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هر روز و حتي هر ســاعت در جامعه‌ي ما دل‌مشغولي‌هايي تازه و 
بديع چهره مي‌نماينــد. پديده‌هايي نوظهــور و جاذبه‌هايي جديد، 
زندگي انسان را درگير مي‌كنند كه گاه از آنان گزير و گريزي نيست. 
اين پديده‌ها همــه‌ي قلمروها را تحت تأثير قرار مي‌دهند كه قلمرو 
ادبياّت نيز از آن جمله اســت.جالب‌تر آن اســت كه هيچ پديده‌ي 
جديدي به‌وجود نمي‌آيد مگر اين‌كه دري تازه به روي ادبياّت گشوده 
مي‌شود و ايستگاهي براي رسيدن به انديشه‌هاي تازه، خلاقيت‌هاي 

شاعرانه و آفرينش‌هاي ادبي فراهم مي‌آورد.
اينترنت، جهش ســهمگين روزگار ما در حوزه‌ي اطلاع‌رساني و 
تســهيل مناســبات اقتصادي، اجتماعي، امنيتّي و فرهنگي است اما 
همين عرصه‌ي فراخ وقتي گشوده شد به همان اندازه كه ساحت‌هاي 
گوناگون را درنورديد، در »زبان« و »ادبياّت« هم حادثه‌آفرين شــد و 

هم حادثه‌پذير!
اينترنــت، شــايد صدها واژه‌ي جديــد ـ اعم از بر ســاخته‌ها و 
معادل‌هاي فرهنگستان تا واژه‌هاي مردم‌ساخته‌ي طنز و جدّ ـ همراه 
آورد و محلي شــد براي ظهور و انتقال خلاقيت‌هاي ادبي؛ امروز به 
جرئت مي‌توان گفت شاخه‌ي جديدي در ادبيات به‌وجود آمده است 
كه از آن به »ادبيات اينترنتــي« مي‌توان ياد كرد. پيام‌نگار )ايميل‌(ها، 
يادداشت‌ها، خاطره‌نگاشته‌ها، طنزها ـ از هر گونه‌اش ـ ، كوتاهه‌هاي 
ادبي، ســروده‌ها، گزارش‌ها، دل‌نوشته‌ها اندكي از اين »فرصت‌هاي 
خلق شده‌ي ادبي اينترنتي« هستند كه هركدام شاخه‌اي گشن و بارور 
و قابل مطالعه و پژوهش محســوب مي‌شــوند.به زبــان ديگر و از 
منظــري ديگر، اين ادبيات را ادبيات نيمه‌پنهــان دنياي دانش‌آموزان 
مي‌توان ناميد؛ ادبياتي كه بخش‌هايــي از آن در خلوت و جمع‌هاي 
خصوصي‌تر دانش‌آموزي و دانشــجويي طرح و زمزمه مي‌شــود و 
بخش‌هايي از آن در آشــكار.اين ادبيات را نمي‌توان هميشه از چشم 
»تهديد« نگريست. بلكه فرصتي نيز مي‌توان دانست كه با بهره‌گيري 
از آن، موقعيت‌هايي براي خلاقيت، انديشــيدن، ســلوك به سمت 
دنياهاي تازه، كشــف ظرفيت‌هاي پنهان و نامكشوف دانش‌آموزان 
مي‌توان آفريد.رسم است كه نخستين نگاه به اين پديده‌ها، نگاهي از 
سر تهديد باشد. هراس از اين‌كه فرهنگ، ايمان، عاطفه و... بميرد يا 
در پيش پاي اين نوآمدگان قرباني شود، مقاومت‌هايي را برمي‌انگيزد. 
در ســال 1886 ـ عصر ظهور تلگراف ـ در مجله‌ي جهان الكتريكي 
داســتاني با عنوان »خطرات عشــق سيمي« درج شــد كه از عشق 

عنان‌گسيخته‌ي يك دختر تلگراف‌چي ياد شده بود.

وقتي تلفن اختراع شد همين نگراني منتقداني را برانگيخت تا آن را 
ابزار روابط عاشــقانه و جولانگاه هوس‌بازي معرفي كنند. همين‌كه 
تلويزيون آمد، فيلم »قتل توســط تلويزيون« ساخته شد تا هراس از 
اين پديده را نشــان دهد.با حملات يازده سپتامبر و انهدام برج‌هاي 
دوقلو، اينترنت رســانه‌ي ســازمان‌دهي تروريست‌ها معرفي شد و 
تايلور و كوآيل ـ دو جامعه‌شــناس و نويسنده‌ي مشهور ـ در كتاب 
هرزه‌نــگاري كودكان از تصاوير ممنوع كــودكان غرب در اينترنت 
ســخن گفتند.همين قصه به تلفن همراه نيز رســيد. در سال 2001 
نشــريه‌ي »prague post« در شماره‌ي 16 خود نوشت كه جواني به 
نام دونات روزانه 20 تا 30 پيامك نامناســب و خطرناك ارسال كرده 
است.هيچ‌كس نمي‌تواند منكر اين سوءاستفاده‌ها باشد. اما اين‌ها يك 
طرف سكه است. ديگر روي ســكه‌، فرصت‌ها و ظرفيت‌هاي تازه 

است كه با اين »رسانه« و »ابزار« فراهم شده است، مانند: 
ـ درج انواع مقالات ارزشمند علمي

ـ سايت‌ها و وبلاگ‌هاي ديني، علمي، ادبي و هنري
ـ وب‌هاي پاسخ به پرسش

ـ حل مشكلات تردد براي پرداخت قبوض، گرفتن بليت، نتايج كنكور 
ـ گروه‌هاي خيرّ و نيكوكار، گفت‌وگوهاي گروهي علمي، ديني و... 

انجمن‌هاي حمايت از كودكان بي‌سرپرست و...
شــايد امروز ـ پس از گذشــت حدود دو دهه ـ تعداد سايت‌ها و 
پايگاه‌هاي اينترنتي مثبت و مفيد و كارآ بســيار بيش‌تر از پايگاه‌هاي 
منفي و مخرّب باشد. به قول كارشناسي بزرگ، اگر در بزرگراه چند 
راننده تخلف كنند و حتي حادثه‌ بسازند، بزرگراه را تعطيل نمي‌كنند.

اينك پرسش آن است كه ما از اين »فرصت‌« چگونه استفاده مي‌كنيم! 
اين موقعيت را چگونه در خدمت آموزش و تربيت اين نســل قرار 
مي‌دهيم! معلم ادبيات در اين ميانه چه نقش و تأثيري مي‌تواند داشته 
باشــد؟ و...اولين گام در اين راه شــناخت دقيق و همه‌سويه‌ي اين 
ظرفيت است. به تعبير اميرمؤمنان علي)ع(: ما منِْ حركهٍ الِاّ و انَتَْ فيها 
محتاجٌ بالمعرفه، هيچ حركتي نيست مگر آن‌كه در آغاز، ميانه تا پايان 
آن به شناخت و معرفت نيازمنديم.هنر انسان‌هاي بزرگ تبديل تهديد 

به فرصت است و ويژگي‌ آدم‌هاي حقير تبديل فرصت به تهديد! 
ما مي‌توانيم و بايد فرصت‌ســازي كنيــم. گاه‌گاهي مي‌توان به اين 
بحث‌ها گريزي داشــت ـ البته با مديريت و هدايت هوشــمندانه و 
سازنده‌ـ مي‌توان داشت. دست دل‌ها، ذوق‌ها و ذهن‌ها را بايد گرفت 
كه رســالت پيامبرانه‌ي ما معلمان همين اســت. ما معلمان، پيامبران 
روشني و خرديم و پيامبران در حادثه‌ها هماره پيشتازند. هيچ پيامبري 
در پايان حادثه به ميدان نمي‌آيد. آنان پيش‌تازان و پيش‌قراولان رشد 
و ســازندگي و تحول‌اند.اين نكته را نيز بايد افزود كه مراقب باشيم، 
بزرگ‌تر عمدتاً وقتي با يك پديده‌ي نو آشتي مي‌كنند كه جوانان آن 
را رهــا كرده‌اند.ادبيات يعني خلق و نوآفريني و معلمان ادبيات، بايد 
زودتر از ديگران پديده‌هاي نو را بشناســند و بشناسانند و شيوه‌هاي 
درست و سازنده‌ي بهره‌گيري از آن را يادآوري كنند و آموزش دهند.

ابزار متهم نيست؛ شيوه‌ي استفاده از آن مهم است.
ســرمقاله را بــا اين پرســش پايان مي‌دهم و پاســخ را به شــما 
فرهيختگان خلاق و نوآور مي‌ســپارم:از اينترنــت و رايانه چگونه 

مي‌توان در آموزش ادبيات بهره گرفت؟
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از آن‌جا كه ســخنوران و شــاعران، نقش مهمي در فرهنگ و تمدن ملت‌ها دارند، بر 
صاحب‌نظران و تحصيل‌كردگان لازم اســت كه زندگي و آثــار آن بزرگان را همواره 
مورد پژوهش و مقايســه قرار دهند و ديگــران را از حاصل مطالعات و پژوهش‌هاي 
خود مطلع سازند.تبادل نظر در مورد شاخص‌هاي شعري و ادبي ـ يعني شاعران بزرگ 
ـ در حقيقت تبادل‌نظر در مورد فرهنگ‌هاســت و مقايسه‌ي آثار ادبي آنان، با توجه به 

دين و مليتشان، مقايسه‌ي تعاليم و باورهاي اديان و ملت‌هاست.
بديهي است كه هر وقت سخن از يك اثر ادبي به ميان مي‌آيد، جنبه‌هاي مختلف آن 
ـ اعم از محتوا و ســبك ـ مورد نظر است و هنگامي يك اثر ادبي مي‌تواند موفق شود 
كه هم از لحاظ ساختار دروني، يعني محتوا و هم از لحاظ ساختار بيروني، يعني سبك 

و ويژگي‌هاي فني، داراي ارزش و اعتبار باشد. 
بي‌ترديد مســئوليت و اهميت ادبيــات، بلكه همه‌ي علوم بشــري، از جمله تاريخ، 
سياســت و فلسفه كمك به تعالي بشر و ســعادت دنيوي و اخروي اوست. از اين‌رو، 
شــاعران و نويسندگان هميشه از مؤثرترين افراد در امر هدايت و تحول جوامع بشري 
بوده‌اند. لذا لازم است قبل از بررسي هر كدام از جنبه‌هاي ديگر شخصيت و آثارشان، 
در مرحله‌ي اول به جهان‌بيني و نوع نگرش آنان به جهان هســتي بپردازيم و در ادامه، 
آرا و انديشه‌هاي آنان را با توجه به همين جهان‌بيني مورد تحليل و مطابقت قرار دهيم 
و در مرحله‌ي دوم، جنبه‌هاي ديگر شــخصيت و آثار آنان چون خلاقيت، سبك، زبان 
شــعري و مهارت‌هاي ادبي و فني را بررســي كنيم و در نهايت با تلفيق اين جنبه‌ها و 
دســتاوردهاي حاصــل از آن‌ها، نتايجِ علمــي ـ ادبي و هم‌چنين اخلاقــي ـ معرفتيِ 
گران‌بهايي به دست آوريم.سعدي از جمله سخنوران و شاعراني است كه به فرهنگ و 
ملت خاصي تعلق ندارد. او، به دليل داشتن انديشه‌هاي متعالي و تعليمات اجتماعي و 
انسان‌ســاز، به همه‌ي مردم دنيا متعلق اســت و اين حقيقت را بسياري از انديشمندان 
شهير جهان، از جمله در نظريات خود ابراز داشته‌اند. لذا با توجه به اين واقعيت، لازم 
است مســائل زير با استفاده از ديدگاه‌هاي دانشــمندان و صاحب‌نظران، پيرامون اين 

شاعر برجسته مورد تحليل و بررسي قرار گيرد:
الف( جهان‌بيني سعدي به‌عنوان يك شاعر مسلمان و جهاني

ب( آرا و انديشه‌هاي سعدي
ج( مطابقت جهان‌بيني، آرا و انديشــه‌هاي او با تعدادي از شــاعران و انديشــمندان 

عرصه‌ي ادبيات جهاني
جهــان در دوراني كــه ما زندگي مي‌كنيم بــه دليل اعراض از معنويت آســماني و 
روي‌گرداني از خدا به هرج‌ومرج اخلاقي، يأس فلســفي، آشفتگي رواني و نابه‌ساماني 
در همه‌ي ابعاد زندگي دچار شــده است. از اين‌رو، انســان معاصر بيش از هر انسان 
ديگري گرفتار نااميدي و انزواي روحي شده است و براي رهايي از اين رنج و ناكامي، 

در اين مقاله، سعي بر آن است كه جهان‌بيني 
سعدي شيراز ـ به‌عنوان يكي از برجسته‌ترين 
شــاعران اسلام و جهان‌ـ تحليل شود و آرا و 
انديشه‌هاي وي، به‌ويژه در ابعاد اخلاقي، ادبي 
و اعتقادي، ضمن مطابقت با ديگر شــعرا و 

انديشمندان جهان، مورد بررسي قرار گيرد.

تطبيقي،  ادبيات  بوســتان،  گلستان،  سعدي، 
ادبيات جهان، مكتب‌هاي ادبي.

ادبيات‌كهن
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به دنبال راه چاره مي‌گردد. 
در چنين شــرايطي اســت كه وظيفه‌ي انســاني حكم مي‌كند 
متفكران و آگاهان از طريق هدايت مردم به ســمت معنويت و 
پرهيــزگاري، جامعه‌ي بشــري را از گمراهي و انحطاط نجات 
دهنــد. در اين خصــوص، يكي از مهم‌ترين راه‌ها شناســاندن 
انديشــمندان بزرگ و معرفي آثار گران‌بهاي فكري و ادبي آنان 
اســت.وظيفه‌ي هنر و ادبيات كمك به خودشناســي انســان و 
رهايي او از يأس فلســفي است و همه‌ي مكاتب ادبي و فكري، 

از ناتوراليســم و دادائيســم گرفته تا مدرنيسم و سوررئاليسم و 
نظاير آن‌ها، در حقيقت وظيفه‌ي اصلي‌شان خدمت به تعالي بشر 
و رســاندن او به كمال حقيقي اســت؛ هرچنــد برخي از اين 
مكاتب، با توجه به مباني و عناصر سازنده‌ي آن‌ها، هرگز در اين 

امر به انسان خدمتي نكرده‌اند.
ادبيات تحقيق و پژوهش‌‌هاي مرتبط 

تاكنون پيرامون ســعدي و آثار وي، هم‌چون ديگر شــاعران 
شــاخص جهان، تحقيقات بين‌المللي فراوانــي صورت گرفته 
اســت. كثرت تحقيقات، مقالات، سمينارها و تأليفات مربوط به 
اين شــاعر خردمند، همگي گوياي راســتي انديشه و سحر قلم 
اوســت. گلستان، بوستان و ديگر آثار ســعدي، از قرن‌ها پيش، 
حتــي در زمان حيات خود وي، مورد توجه و احترام مردم بوده 
اســت و از دهقانان و چوپانان گرفتــه تا معلمان مكتب‌خانه‌ها، 
شاعران، دانشمندان و نيز حاكمان و سلاطين، شيفته‌ي سعدي و 
اشعار او بوده‌اند و شعر و سخن او شايستگي آن را داشته است 
كــه در طليعه‌ي كتاب‌ها و حتي ســردر عمارات و خانه‌ها ثبت 
شــود.قديمي‌ترين نسخه‌هاي خطي فارســي و ترجمه‌هاي آثار 
ســعدي به چند زبان زنده‌ي دنيا، هم‌چون فرانسوي، انگليسي و 
آلماني نشــان مي‌دهد كه پژوهش بر روي آثار سعدي، دامنه‌اي 

وسيع و سابقه‌اي طولاني دارد.
هرچند با بررسي و مطالعه‌ي تاريخ ادبيات به روشني پيداست 
كه پژوهش‌هاي موضوعي در ابتداي امر از گســتردگي چنداني 
برخــوردار نبــوده و بيش‌تر تحقيقات فقط بــراي ثبت و ضبط 
نسخه‌هاي آثار صورت مي‌گرفته است. اصولاً اين نوع پژوهش‌ها، 
كه مثلًا بر روي ســبك يا جهان‌بيني يك شاعر يا نويسنده انجام 

گرفته باشد، اغلب در سده‌هاي اخير اتفاق افتاده است.
ســعدي نيز از اين امر مستثنا نيست و حجم عظيم تحقيقات و 
تأليفات موضوعي پيرامون شخصيت و آثار وي به دوران معاصر 

مربوط مي‌شود كه توسط محققان و صاحب‌نظراني از كشورهاي 
مختلف جهان صورت گرفته و در قالب مقاله، سخنراني و كتاب 
ارائه شــده اســت.از ميان ديدگاه‌ها و پژوهش‌هايي كه پيرامون 
جهان‌بيني، آرا و انديشــه‌هاي سعدي وجود دارد و مقايسه‌هايي 
كــه بين او و برخي از شــاخص‌هاي ادبي دنيــا صورت گرفته 

است، مواردي را به اختصار بيان مي‌كنيم:
دكتر جان خوئين، اســتاد ادبيات جهان و عضو هيئت علمي 
دانشــگاه پكن، مي‌گويد: »در مدارس عالي چين، در كلاس‌هاي 
ادبيات جهان، سعدي را همواره به‌عنوان يكي از شعراي جهاني 
در رديف تاگور، تولســتوي، گوته و شكسپير به دانشجويان و 

جوانان معرفي مي‌كنند )ذكر جميل سعدي، ج 1: 339(.
وي بــه نقل از يك محقــق صاحب‌نظر مي‌نويســد: »پس از 
مطالعه‌ي آثار ســعدي به چنين نتيجه‌اي رسيدم كه افكار سعدي 
با افكار فيلســوف بزرگ چين، كنفوسيوس بي‌شباهت نيست. 
براي مثال، هم سعدي و هم كنفوسيوس به اهميت علم و دانش 
تأكيــد مي‌كردند و به نقــش آموزش و تربيت در نوســازي و 
اصلاح انســان و جامعه اهميت مي‌دادنــد و در مورد اخلاق و 
خودســازي انسان، هر دوي آنان مســئوليت انسان را در مقابل 
جامعه مــورد تأكيد قرار داده و بر اين عقيده بودند كه آن‌چه بر 
خود جايز نمي‌دانيد، بر ديگران روا مداريد. اين دو فيلســوف 
بزرگ در مشــاهده و بررســي جامعه‌ي انســاني از يك پايه و 
اســاس مشــترك برخوردار بودند، كه همان محبت اســت. به 

عبارت ديگر: دوست داشتن انسان.« )همان: 1ـ340(
دكتر اميرمحمود انوار ضمن مقايســه‌ي آرا و انديشــه‌هاي 
سعدي با متنبي، شاعر مشهور عرب و بيان برتري سعدي نسبت 

به وي، چند نكته‌ي مهم را مطرح مي‌كند:
1. در خيلي موارد، شــعر عربي زميني و مادي است و معناي 

شعر سعدي عرفاني و الهي.
2. در بعضي موارد، شعر عربي معناي كفرآميز و ايراد بر فيض 
رحماني يا رحيمي پروردگار اســت، در حالي كه بيت ســعدي 

حمد است و شكر و بيان جبروت و قدرت لايزال الهي.
3. شــعر و مفاهيم شعري شرقي تا متنبيّ اوج ادبي والا يافت، 
اما از متنبّي تا ســعدي، به‌خصوص در ايــران، از لحاظ ادبي ـ 

عرفاني و اخلاقي ـ ديني اوج گرفت)همان، ج 3: 5ـ354(.
دكتر انوار ســپس، در ســخني آگاهانه، اظهار مي‌كند: »ســعدي 
دلاوري است كه به تبعيت مولايش علي ـ عليه‌السلام ـ يك تنه به 
ميدان مبارزه با فوارس ســخن چــون ابوتمّام و بحُتري و متنبّي و 
شــاعران بزرگ پارسي رفت و سربلند و ســرافراز با رايت ادب و 
عرفان بازگشت«)همان: ج 3: 363(.وي در نهايت مي‌گويد: »اگر متنبّي 
شاعر عرب است، سعدي شاعر اسلام است؛ اگر متنبّي شاعر عراق 

و شام است، سعدي شاعر جهان است.«)همان، ج 1: 388(.
پروفســور جري بچكا، در مقاله‌ي عالمانه‌ي خــود با عنوان 
)سعدي در چكسلواكي( مي‌نويسد: »تاريخ ادبيات فارسي مستقيماً 

جورج ســارتون مي‌گويد: »اشعار سعدي برخلاف 
اشــعار صوفيانه‌ي عطار و مولوي جنبه‌ي دنيوي و 

علمي دارد و گاهي ماكياولي است«
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به ميراث فرهنگي ايران، افغانســتان، تاجيكســتان و هم‌چنين به 
مناطــق دورتري، از جملــه فرهنگ تركان عثماني، پاكســتان و 
هندوســتان، ادبيات ملل ترك‌زبان آســياي ميانه و حتي مالايا در 
شــرق و يوگســاوي در غرب تعلق دارد.« او ســپس، راجع‌به 
ســعدي، فرمانــرواي اين عرصــه از ادبيات، چنيــن مي‌گويد: 
»كتاب‌هاي سعدي نيز حاوي تصاوير دقيق و عيني از زندگي مردم 
عادي، توصيف طبيعت، شــخصيت افراد مشــخص و اشاره به 

وضعيت رقت‌بار انسان‌هاي تحت سلطه است« )همان، ج 1: 210(.
پروفســور ريكاردو زيپولي، استاد دانشــگاه ونيز ايتاليا در 
مقاله‌اي تطبيقي و محققانه پيرامون آيينه در اشعار فرخي، سعدي 
و حافظ چنين اظهار مي‌دارد: »در ابيات فرخي، واقعيات مختلف 
بشري و طبيعي توسط آيينه توصيف گشته ولي بيان نمي‌شود و 
در ابيات ســعدي عملكرد منعكس‌كننده‌ي آيينه حتي مي‌تواند 

اسرار الهي را فاش سازد.«)همان، ج 2: 347(.
دكتر نسرين اختر از پاكســتان، در مقايسه‌ي سعدي با اقبال 
لاهــوري، مي‌گويد: »وقتــي كه كلام و افكار و اشــعار اين دو 
نابغه‌ي بزرگ مشرق‌زمين را مطالعه و مقايسه كنيم، مي‌بينيم كه 
اســاس اين همه افكار حكيمانه و اخلاق بر دين و كتاب الهي 
استوار اســت.«)همان، ج 1: 122(.رالف امرسون، نويسنده ومتفكر 
معروف آمريكايي قرن 91، معتقد است: »سعدي به زبان همه‌ي 
ملــل و اقوام عالم ســخن مي‌گويد و گفته‌هايــش مانند هومر، 
شكسپير، سروانتس و مونتي هميشه تازگي دارد. او داراي طبعي 
آموزنده اســت و هم‌چون فرانكلين از هر رويدادي يك عبرت 
اخلاقي مي‌گيرد)شيراز، مهد شعر و عرفان: 40ـ139(.جورج سارتون 
مي‌گويد: »اشــعار سعدي برخلاف اشــعار صوفيانه‌ي عطار و 
مولوي جنبه‌ي دنيوي و علمي دارد و گاهي ماكياولي است)مقدمه‌ 
بر تاريخ علم، ج 2: 2122(.باربيه دومنار نيز معتقد اســت: »در آثار 
سعدي مواردي هست كه لطف طبع هوراس، سهولت بيان اويد، 
قريحه‌ي بذله‌گويي رابله و ســادگي لافونتن را در آن‌ها مي‌توان 

يافت )يادداشت‌ها و انديشه‌ها: 179(.
دكتر جروم رايت كلينتون، از ايالات متحده‌ي آمريكا، ســال 
4891 در يكي از ســخنراني‌هاي خود، چنيــن اظهارنظر كرد: 
»ســعدي، از لحاظ تنوع موارد، اتفاقات وعمق تجربيات، دست 
كمي از كاردينال رتس در پاريس و دكتر جانسون در لندن ندارد 
)ذكــر جميل ســعدي، ج 3: 122(.پروفســور نورالحسن انصاري، 
انديشــمند هندي، در باب جهان‌بيني سعدي مي‌گويد: »بنياد و 
پايه‌ي مدينه‌ي فاضله‌اي كه ســعدي از آن دفاع مي‌كرد، عبارت 
بود از يك ايمان باطنــي به خدا و اعتقاد به وجود او در همه‌ي 
مكان‌هــا و درك اين مطلب كه آدمي در زير نظر او قرار دارد و 
انســان مســئولِ همه‌ي افعال خويش خواهد بود. براي سعدي 
احســان تقريباً مترادف اســت باhumanism  كه به معني انجام 
دادن كار خيــر بــراي همه بــدون نظر به طبقه، عقيــده و رنگ 
اســت«)همان، ج 1: 178(.دكتر اميكو اكادا، پژوهشگر ژاپني، معتقد 

اســت: »همان‌طور كه آشوب زمانه با حمله‌ي مغول در اواخر قرن 
سيزدهم ميلادي ـ يعني دوره‌ي Kamakura ـ به آثار ادبي ژاپن راه 
يافته، در دوره‌ي خوارزمشــاهيان نيز به آثار ادبي سعدي راه يافته 
اســت.« وي بي‌وفايي دنيا و ناپايداري انســان را يكي از مضامين 
مشترك در شعر و انديشــه‌هاي سعدي و شاعران ژاپن مي‌داند و 
مــوارد زيــادي را مطابقت مي‌دهد كــه به يك مورد آن اشــاره 
مي‌كنيم:در كتاب Heike Moni Gatari جمله‌ي بســيار معروفي 

است كه مي‌گويد:روزگار به »هي كه لايِ« سرافراز  هم وفا نكرد.

دكتر اميكو اين جمله و جملات مشابه آن را با اين دو عبارت 
سعدي بسيار نزديك مي‌داند:»وفاداري مجوي از دهر خون‌خوار« 

و »مكن تكيه بر دستگاهي كه هست« )همان، ج 1: 3ـ 150(.

ترجمه‌هاي بوستان وگلستان در عرصه‌ي ادبيات جهان
در اين‌جا، فهرســت آمار مختصر و منظمي پيرامون ترجمه‌ي 
بوستان و گلستان ارائه مي‌شود كه نشان‌دهنده‌ي اوج اهميت آثار 
ســعدي در عرصه‌ي ادبيات جهاني اســت. البته، اين نكته قابل 
ذكر اســت كه از ميان آثار سعدي بوستان و گلستان بيش از آثار 
ديگر وي مورد توجه مترجمان و انديشــمندان بوده است. اين 
اهميت، مي‌تواند به چند دليل عمده باشــد، از آن جمله:داستاني 
بودن شــكل اين دو اثر، تنوع مضمون و موضوع، جهان‌شمول 
بودن پيام‌ها و انديشــه‌هاي اخلاقي ـ تربيتي، كوتاهي ســخن و 

تناسب كلام در نقل حكايات و عبارات زيبا و آموزنده‌ي آن‌ها.
با بررســي و دقت در جدول زير، كه از اظهارنظرهاي آماري ـ 
تاريخي دكتر عبدالغفور روان، اســتاد دانشــگاه سوربن فرانسه، 

اقتباس شده به اطلاعات مفيدي دست مي‌يابيم )همان، ج 2: 181(:
1. آثار سعدي، بيش از هر زبان ديگري به انگليسي و پس از آن 
به ترتيب آلماني، لاتين و فرانسوي ترجمه شده است.2. گلستان، 
بيش از بوســتان مــورد توجه بوده و تعــداد ترجمه‌هاي آن به 
مراتب بيش‌تر اســت.3. بيش‌ترين ترجمه‌هاي آثار ســعدي در 
فاصله‌ي بين ســده‌هاي 12 تا 17 ميلادي صورت گرفته است.4. 
قدمت و سابقه‌ي ترجمه به آلماني از ساير زبان‌ها بيش‌تر است 

و به اوائل قرن 17 ميلادي برمي‌گردد.
ترجمه‌هاي ديگري نيز به زبان‌هاي هلندي، ايتاليايي، رومانيايي، 
ســوئدي، روسي، لهستاني، چكي، آلبانيايي، گُرجي، تركي، اردو، 
هندي، بنگالي، پشــتو، كردي و عربي موجود اســت كه در خور 

كمال اهميت و توجه‌اند )همان، ج 2: 5ـ194(.

آثار ســعدي، بيش از هر زبان ديگري به انگليسي و 
پس از آن به ترتيب آلماني، لاتين و فرانسوي ترجمه 

شده است
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.
ترجمه‌هاي آلمانيترجمه‌هاي لاتيني ـ فرانسويترجمه‌هاي انگليسي*

6961 ـ هامبورگ9681 ـ پاريس4771ـ التن بورگ1

0581 ـ يي‌نا )آلمان(0881 ـ پاريس9781 ـ لندن2

2581 ـ وينَ )اتريش(3191 ـ پاريس1881 ـ كلكته3

2881 ـ ليپزيك0591 ـ پاريس2881 ـ لندن4

4091 ـ استراسبورگ***4091 ـ لندن5

******6091 ـ لندن6

******8291 ـ لندن7

******8491 ـ لندن8

******4791 ـ ليدن )هلند(9

.
ترجمه‌هاي آلمانيترجمه‌هاي لاتيني ـ فرانسويترجمه‌هاي انگليسي*

5361 ـ توبينگن4361 ـ پاريس4771ـ لندن1

4561 ـ هامبورگ4071 ـ پاريس7081 ـ كلكته2

4961 ـ پاريس4381 ـ پاريس8081 ـ كلكته3

7281 ـ هامبورگ7981 ـ پاريس3281 ـ لندن4

6481 ـ ليپزيگ3191 ـ پاريس7281 ـ لندن5

4681 ـ برلين7691 ـ زوريخ )سوييس(1081 ـ كلكته6

5771 ـ )؟(***2581 ـ هرت‌فورد7

4091 ـ استراسبورگ***3681 ـ لندن8

******6781 ـ لندن9

******0881 ـ لندن01

******8881 ـ بنارس )هند(11

******9881 ـ لندن21

******0981 ـ لندن ـ نيويورك31

******5091 ـ لندن41

******8091 ـ نيويورك51

******9091 ـ الله‌آباد )هند(61

******3191 ـ لندن71

******7691 ـ هلند81
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هدف و پيشنهاد 
همان‌طور كه مي‌دانيم، در گوشــه و كنار جهان مكتب‌هاي ادبي 
مختلفــي وجود دارد كه بــا توجه به جهان‌بينــي و نوع نگرش 
پديدآورندگانشــان، روش‌ها و اهداف متفاوتي را دنبال مي‌كنند. 
اختلاف‌هــا و حتي تضادهايي كه بين اين مكاتب از نظر عقيده و 
هدف ديده مي‌شود، نشــان مي‌دهد كه جهت و مقصد نهايي در 
نظر پيروان آن‌ها يك‌ســان نيســت و هر مكتبي راه خود را بدون 
توجــه و اعتماد مطلق به ديگر مكاتب طي مي‌كند.با بررســي و 
مطالعــه‌ي برخــي از مكاتب بزرگ دنيــا درمي‌يابيم تفاوت‌ها و 
تضادهايــي كه بين آن‌ها وجود دارد، بســيار فراوان‌اند، اگرچه از 
اشــتراكاتي نيز برخوردارند، اما شدت اختلاف بين بعضي از اين 

مكاتب بسيار زياد و گاه به اندازه‌ي تفاوت ايمان با كفر است. 
براي نمونه، مكتب دادائيسم )Dadaism(، كه در اوائل قرن بيستم 
به‌وجود آمد، مكتبي اســت هيچ‌گرايانه و كاملًا مادي كه حتي با 
قوانين طبقه‌بندي هنر و زيباشناســي نيز هرگز هم‌خواني ندارد و 
پيروان آن، معتقد به افلاس عقل و پوچي امور جهان هستند)فرزاد، 
1386: برگرفته از بخش 2(.در مقابل مكتب دادائيسم، مي‌توان مكاتبي 
چون سوررئاليســم )Surrealism( و مدرنيسم )Modernism( را 
نام برد كه از اشتراكات مثبت فراواني برخوردارند و پايه‌گذاران و 
پيروان آن‌ها، افرادي خردمند و حقيقت‌جو هستند.سوررئاليست‌ها 
اغلب افرادي روان‌شــناس بودند كه به اصالت رؤيا و تداعي آزاد 
اعتقاد داشتند و در انديشــه‌هاي رهايي انسان از هر نوع اسارت 
بودند. عناصر سازنده‌ي مدرنيسم نيز خرد، حقيقت، سنت، اخلاق 

و تاريخ بود كه به زندگي انسان معنا مي‌بخشيد )همان(.
 ،)Realism( عــاوه بر اين‌هــا، مكاتب ديگري چــون رئاليســم
سمبوليســم )Symbolism(،   رمانتيســيم )Romanticism( و 
ناتوراليسم )Naturalism( را مي‌توان نام برد كه صرف‌نظر از عناصر 
ســازنده و نگرش‌هاي مثبت يا منفي آن‌ها، پيروان زيادي را به‌دســت 

آوردند و پيدايش آن‌ها، موجب تحول در ادبيات جهان شد.
اما نكته‌ي مهمي كه بايد گفت اين اســت كه مكاتب بشري هر 
قدر هم اهداف و آرمان‌هاي بزرگي داشته باشند، در مقابلِ مكاتب 
ادبي ارزشمندي نيز به‌ وجود آمده كه هدف آن‌ها رهايي و تعالي 
انســان بوده است، ولي همه‌ي آن‌ها فقط سعادت دنيوي انسان را 
مي‌توانند تأمين كنند و ســعادت اخروي بشر جز با هدايت الهي، 
كه، از طريق پيامبران و كتاب‌هاي آسماني صورت مي‌گيرد، فراهم 
نخواهد شد. تنها خداست كه خير و شرّ مطلق انسان را مي‌داند و 
مي‌تواند راه نجات و رســتگاري ابدي را به او نشان دهد.همه‌ي 
خردمنــدان پاك‌نهاد عالم مي‌دانند كه آخريــن و كامل‌ترين دين 
آسماني، اســام است كه به منزله‌ي روشن‌ترين راه براي هدايت 
انسان و بلكه شــاهراه سعادت اوست. بدون شك، وقتي تعريف 
كامل‌بودن و جامعيت مكتب اسلام را پذيرفتيم، اين را نيز خواهيم 
پذيرفت كه تمام مكاتب علمي، فلســفي و ادبــي در قالب اين 
تعريف جاي مي‌گيرند و اسلام در حقيقت دائرئ‌المكاتبي است كه 

جاي هيچ مكتبــي را در جغرافياي تعليــم و تربيت خود خالي 
نگذاشته اســت.قرآن، كه كلام ارزشمند و كتاب مقدس آسماني 
اســام است، در حقيقت براي سعادت بشرآمده و رمزي از رموز 
ســعادت انســان‌ها را باقي نگذاشته اســت، كه با اندكي تدبرّ و 
خردمندي مي‌توان در لابه‌لاي سوره‌ها و آيات نوراني‌اش، به آن‌ها 
دست يافت. چگونه مي‌توان ادعا كرد كه قرآن، مكتبي ادبي براي 
شاعران جهان بنا نكرده در حالي كه خداي متعال حتي سوره‌اي را 
به نام »شعرا« براي آنان فرستاده كه لبريز از معارف ناب حكيمانه 
است.در اين ســوره، خداوند حكيم هفت اصل اساسي را آورده 
اســت، كه مي‌تواند مبناي موفقيت، شكوه و سعادت يك شاعر و 

شكوفايي مكتب ادبي وي باشد:
1. در شعرتان دروغ نگوييد 

2. خود را به غفلت و سرگرداني نزنيد
 3. به آن‌چه در اشعارتان مي‌گوييد عمل كنيد

 4. به خدا ايمان داشته باشيد 
5. عملتان را اصلاح كنيد 

6. هميشه به ياد خدا باشيد
 7. تنها از او ياري بخواهيد )سوره‌ي شعراء آيات 227ـ224(.سعدي، 
شاعر بلندآوازه‌ي مسلمان، از خردمنداني است كه بدون پاي‌بندي 
محض نسبت به اصول مكاتب بشــري، از كنار آن‌ها مي‌گذرد و 
البتــه، ضمن نگه‌داشــتن حرمت آن‌ها، توشــه‌اي نيــز از آراء و 
انديشه‌هاي پيروان آن‌ها برداشته، در جست‌وجوي سعادتي مي‌رود 
كه جز در سايه‌ي تعاليم قرآن و مكتب سرنوشت‌ساز اسلام فراهم 
نمي‌شود.او شــاگرد ممتاز مكتب قرآن است و جهان‌بيني، آراء و 
انديشه‌هاي او در همه‌ي زمينه‌ها در حقيقت درس‌هايي است كه 
از معلمان اين مكتب، يعني پيامبر عظيم‌الشَــأن اســام و خاندان 
مطهرشان ـ كه سلام و درود خدا بر آنان باد ـ آموخته و به ديگران 
ياد داده اســت. لذا با توجه به آن‌چه گفته شــد، در اين مقاله دو 
پيشنهاد و هدف اساسي را ارائه مي‌دهيم:1. ترسيم يك جهان‌بيني 
برتر )superior worldview( براي شاعران حقيقت‌جو و كمك به 
سعادت انسان در پرتو ادبيات جهان.2. پيشنهاد مكتب ادبي قرآن 
)the Koran literary school( و اســتفاده از حكمت‌ها و تعاليم 

آسماني اسلام براي پربارنمودن و ارزشمندكردن  مضامين اشعار.

 1. قرآن كريم•2. ادوار براون، تاريخ ادبيات ايران، ترجمه‌ي علي‌پاشــا صالح•
 3. جورج سارتون، مقدمه بر تاريخ علم، ترجمه‌ي غلامحسين صوري افشار•
4. رالف ارسون، شــيراز مهد شــعر و عرفان•5. زرين‌كوب، عبدالحسين، 
يادداشت‌ها و انديشه‌ها•6. فرزاد، عبدالحسين، تاريخ ادبيات ايران و جهان 2 
و 1، سازمان پژوهش، 1386•7. كميسيون ملي يونسكو در ايران، ذكر جميل 
سعدي، وزارت ارشاد، ج 2، 1386•8. لوميا استوارت كاستلو، گلزار ايران، شيراز 
شهر جاويدان•9. نفيسي، سعيد، تاريخ نظم و نثر در ايران و در زبان فارسي•
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ی پرپینچی
سید مهد

س ارشد زبان و ادب فارسی،
کارشنا

ی البرز، قزوین
ی منطقه‌

 دبیر دبیرستان‌ها

نویسنده با توجه به درس طوطی و بازرگان به 
شــرح مرگ نفســانی که موضوع اصلی این 
داســتان اســت، پرداخته و کوشیده است تا 
معنای درستی از آن را از زبان مولوی بیان کند.

 نفس، تنازع عقل و نفس، جهاد اکبر، ولادت 
دوم، قیامت صغری.	

• نفس
مولوی نفس را مانند قفلی می‌داند که بر دروازه‌ی قلب زده 
شــده و با بودن آن، ایمان نمی‌تواند وارد قلب شــود. وی راه 

ورود ایمان را غلبه بر هواهای نفسانی می‌داند. 
         تازه کن ایمان، نه از گفتِ زبان      ای هوا را تازه کرده در نهان

                          تا هوا تازه است ایمان تازه نیست     کاین هوا جز قفل آن دروازه نیست 
                                )دفتر اول، ابیات 1078-9(

 در جای دیگر با تشبیه نفس به بت، از آن به‌عنوان مادر بت‌ها یاد میک‌ند.
مادر بت‌ها بت نفس شماست           زان‌که آن بت مار و این بت‌اژدهاست
آهن و سنگ است نفس و بت شرار         آن شرار از آب می‌گیرد قرار   

)همان، ابیات 772-3(

• تنازع عقل و نفس
ویژگی‌های عقل این است که سرانجام کارها را می‌بیند امّا نفس امّاره عاقبت‌بین نیست:
عاقبت‌بین است عقل از خاصیت        نفس باشد کاو نبیند عاقبت  )همان، دفتر دوم، بیت 1548(

اتحّاد دو عقل با کیدیگر ســبب راهنمایی و روشنگری اســت و طی طریق را آسان 
میک‌ند، امّا اتحّاد دو نفس با همدیگر باعث گمراهی و دشواری راه است:

عقل با عقل دگر دو تا شود         نور افزون گشت و ره پیدا شود
نفس با نفس دگر خندان شود      ظلمت افزون گشت، ره پنهان شود )همان، ابیات 26-7(

• فلسفه و لزوم جهاد با نفس
از نظــر مولانا همه‌ی جان‌ها در اصل آفرینش و قبل از آلوده شــدن به حجاب‌های 
نفسانی دم مسیحایی دارند و می‌توانند مردگان را زنده کنند. امّا شرط آن دست برداشتن 
از آلودگی‌ها و کنار زدن حجاب‌های ظاهری است و تا مبارزه با نفس صورت نگیرد به 

این مقصود نخواهد رسید.
جان‌ها در اصل خود عیسی دم است   یک دمش زخم است و دیگر مرهم است

گر حجاب از جان‌ها برخاستی           گفتِ هر جانی مسیح آساستی  )همان، دفتر اول، ابیات 1598-9(

یا به قول حافظ شیرین‌سخن:
فیض روح‌القُدُس ار باز مدد فرماید   دیگران هم بکنند آن‌چه مسیحا می‌کرد   )دیوان حافظ: 97(

پس شــرط رؤیت جمال محبوب، پاک شدن از هواهای نفسانی و اوصاف نکوهیده 
است و این دلیل اصلی و فلسفه‌ی مبارزه با نفس است:

هر که را هست از هوس‌ها جان پاک    زود بیند حضرت و ایوان پاک
چون محمد پاک شد از نار و دود        هر کجا رو کرد وجه الله بود   )دفتر اول، ابیات 1396-7(
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• مرگ نفسانی یا جهاد اکبر
مولوی معتقد اســت تا انسان به اراده‌ی خود مرگ اختیاری را 

برنگزیند به حقیقت الهی دست نمیی‌ابد:
چون نمردی گشت جان کندن دراز     مات شو در صبح، ای شمع طراز

تا نگشتند اختران ما نهان               دان که پنهان است خورشید جهان
)دفتر ششم، ابیات 730-1(

و در جای دیگر گوید:
بی‌حجابت باید آن ای ذولبُاب   مرگ را بگزین و بردر آن حجاب

)همان، بیت، 738(

ســؤالی در ذهن انسان پیش می‌آید که چرا جهاد با نفس جهاد 
اکبر است و جهاد با دشمنان ظاهری جهاد اصغر؟ با کمی دقت 
درمیی‌ابیم که در مسیر زندگی ما هر لحظه دام و دانه‌های هوا و 
هوس فراوان یافت می‌شــود و ما هر لحظه اسیر آن‌هائیم. پس 

مبارزه با آن‌ها دشوارتر است.
صد هزاران دام و دانه‌ست ای خدا    ما چو مرغان حریص بی‌نوا

دم به دم ما بسته‌ی دام نویم          هر یکی گر باز و سیمرغی‌شویم
)همان، ابیات 374-5(

• ولادت دوم
مولوی از موت ارادی و ترک عادات و شهوات و نفسانیات با عنوان 
»ولادت دوم« و »حیات دوم« یاد میک‌ند و از نظر ایشان انسان دو نوع 
تولــد دارد. کی نوع تولد از رحم مادر، کــه تولد صوری و ظاهری 

است، و نوع دوم تولد معنوی، که در گرو مرگ نفسانی است.
وز جهانِ چون رحم بیرون روی   از زمین در عرصه‌ی واسع شوی

)دفتر اول، بیت 3181(

چون دوم بار آدمی‌زاده بزاد     پای خود بر فرق علتّ‌ها نهاد
)دفتر سوم، بیت 3576(

• قیامت صغری
در تعبیرات عرفا و مولوی »ولادت دوم« و تغییر مزاج انسان و 
حشــر قبل از نشــر، »قیامت صغری« نامیده می‌شــود. »قیامت 
کبری« با مرگ طبیعی آغاز می‌شود و قیامت صغری در صورت 

مــوتِ ارادی وجود دارد.)مولوی‌نامه، ج2، ص 788 و 787(مولانا بارها 
در کتاب ارزشمند مثنوی به قیامت صغری اشاره دارد. ازجمله در 
دفتر ششم درباره‌ی پیامبر)ص( می‌فرماید: حضرت محمد)ص( 
که جنبه‌ی مادی و جســمانی خود را در ذات خداوند فانی کرده 

بود، پس قیامت‌های فراوانی در وجود او تجلّی پیدا کرده بود.
پس محمّد صد قیامت بود نقد     زان‌که حل شد در فنای حلّ و عقد

زاده‌ی ثانی است احمد در جهان   صد قیامت بود او اندر عیان
)دفتر ششم، بیت 750-1(

پس قیامت شو قیامت را ببین    دیدن هر چیز را شرط است این
تا نگردی او ندانی‌اش تمام     خواه آن انوار باشد یا ظلام

)همان، بیت 756-1(

• پاداش مبارزه با نفس
مولوی در داستان صدر جهان بخارا، راز پاداش مرگ اختیاری 
را فاش میک‌ند و رســیدن غنایم الهی از طرف خداوند به سالک 
را بهترین مــزد وی می‌داند و از نظر او بهترین هنر نزد خداوند 

هنر مبارزه با نفس است:
سرّ مُوتُوا قَبلَ مَوْت این بوَُد     کز پس مردن غنیمت‌ها رسد
غیر مردن هیچ فرهنگی دگر    در نگیرد با خدا ای حیله‌گر

)همان، ابیات 3837-8(

• تأثیر پیر در غلبه بر هواس نفس
از نظــر مولانا کیی از شــرایط مهــم غلبه بر هــوای نفس، 
مصاحبت با اهل طلب و ســالکان راه حق و کمک گرفتن از پیر 

و مرشد در طی طریق است.
هر که را بینی طلبکار ای پسر    یار او شو، پیش او انداز سر

کز جوار طالبان طالب شوی      وز ظلال غالبان غالب شوی
)دفتر سوم، ابیات 1446-7(

 .2•1378 چ1،  حُر،  انتشارات  قمشه‌ای،  الهي  ترجمه‌ی  مجید،  قرآن   .1
فرهنگی،  علمی  انتشارات  چ6،  شهیدی،  سید‌جعفر  ترجمه‌ی  نهج‌البلاغه، 
1373•3. زمانی، کریم، شرح جامع مثنوی معنوی، چ7، انتشارات اطلاعات 
امیرکبیر،  چ5،  مثنوی،  احادیث  بدیع‌الزمان،  فروزانفر،   .4•1378 تهران، 
1370•5. ــــــــــ، احادیث و قصص مثنوی، ترجمه و تنظیم حسین 
الصّوفیه،  داودی، چ1، امیرکبیر، 1376•6. کاشانی، عبدالرّزاق، اصطلاحات 
ترجمه‌ی محمدعلی مودود لاری، به کوشش گل‌بابا سعیدی، چ1، انتشارات 
عزّالدین،  کاشانی،   .7•1376 هنری،  حوزه‌ی  اسلامی  تبلیغات  سازمان 
انتشارات هما، 1367•8.  مصباح‌الهدایه، تصحیح جلال‌الدین همایی، چ3، 
بدیع‌الزمان  تصحیح  تبریزی،  شمس  دیوان  کلیات  جلال‌الدین،  مولوی، 
فروزانفر، چ9، نشر طلوع، 1387•9. ــــــ، مثنوی معنوی، چ1، انتشارات 
توس، 1375•10. نیشابوری، فریدالدین عطّار، تذکره‌الاولیاء، تصحیح محمد 
استعلامی، چ3، زوّار، 1360•11. هجویری، علی، کشف‌المحجوب، با مقدّمه‌ی 
جلال‌الدین،  همایی،   .12•1371 طهوری،  کتابخانه‌ی  چ2،  انصاری،  قاسم 

مولوی‌نامه، چ5، نشر آگاه، 1362•

مولوی نفس را ماننــد قفلی می‌داند که بر دروازه‌ی 
قلب زده شــده و با بودن آن، ایمان نمی‌تواند وارد 

قلب شود

از ویژگی‌های عقل این است که سرانجام کارها را 
می‌بیند امّا نفس امّاره عاقبت‌بین نیست
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ی
اسماعیل گنجه‌ا

س ارشد زبان و ادبیات فارسی،
 کارشنا

ی تبریز،
 دبیر دبیرستان‌ها

شگاه آزاد اسلامی تبریز
س دان

 مدر

ی
اصغر محمودآباد

آقایان اسماعیل گنجه‌ای و اصغر محمودآبادی، 
به تفکیک در این نوشته موارد ترجیح قرائتِ 
واژه‌ی »گلِ« بــر »گُل« در درس »منصــور 
حلّاج« را، که همکار گرامی آقای علی‌اصغر 
فیروزنیا در مقاله‌ای در نشــریه‌ی رشد ادب 
فارســی )دوره‌ی بیســت‌وکیم شماره‌ی دو 
زمســتان 68( قرائتِ »گُل« را بر »گلِ« مقدم 

دانسته است، بررسی کرده‌اند.	

سنگسار، تقیهّ، تأویل، صوفی، شهود، اشراق، 
متناقض.

              1. نقد آقای اسماعیل گنجه‌ای: آن‌چه که به قلم همکار بزرگوار، آقای فیروزنیا 
مبنی بر ترجیح قرائتِ‌»گُل« بر »گِل« در درس منصور حلّاج نگاشــته شده، از جهاتی در 
خور تأمّل اســت:ـ در عبارتِ »شبلی موافقت را در گلی انداخت، حسین‌بن‌منصور آهی 
کشــید. گفتنــد از این همه ســنگ، چرا هیچ آهی نکــردی؛ از گلی آه کردن، چه ســرّ 
است؟«)زبان و ادبیات فارسی )1( و )2( عمومی: 78(،دقتّ و تأمّل در معنی دو واژه‌ی »موافقت« و 

»آه کشیدن« تلفّظِ صحیحِ این واژه )گل( را بر ما روشن و تا حدّی رفع ابهام میک‌ند:
1. »موافقت را« یعنی »برای موافقت«، اما موافقت با که و با چه؟ اگر شبلی با افرادی 
که حلّاج را سنگسار میک‌ردند موافقت و همراهی بکند، پس آن‌چه که به طرف حلّاج 
انداخته، »گِل« بوده نه »گُل« و »آه کشــیدن« حلّاج نیز معلول این اتفّاق است، در غیر 
این صورت لزومی نداشــت که حلّاج بگوید: »از او ســختم می‌آیــد که می‌داند که 

نمی‌باید انداخت«)همان: 78(.
2. نکته‌ی دیگر اینک‌ه شبلی از حال و حقیقت کار حلّاج به‌خوبی آگاهی دارد: »نقل 
اســت که روزی شبلی را گفت یا بابکر! دســت برنهِْ که ما قصد کاری عظیم کردیم و 

سرگشته‌ی کاری شده‌ایم، چنان کاری که خود را کشتن در پیش داریم« )همان: 78(.
با توجّه به این نکته و شــواهدی که در اخبار حلّاج آمده است، می‌توان دریافت که 
شــبلی نیز هم‌چون جُنید، ظاهراً )شاید از روی تقیهّ( با عقاید حلّاج مخالف بود و در 
باطن، عقاید و افکار او را می‌ســتود. همین »گِل« انداختن وی نیز مثل »فتوای ظاهری 
جنید« اســت که می‌گفت: »نحَْنُ نحَْکُمُ باِلظّاهِر«، یعنی بر ظاهر حال، کشــتنی است و 
فتوا بر ظاهر اســت، اما باطن را خدای می‌داند )همان: 77(. پس در این صورت، شبلی 
برای موافقت ظاهری با اعدام حلّاج و در ادامه‌ی مخالفت ظاهری بر حســب قوانین 

شریعت، به سوی او خشت می‌اندازد.
3. نکته‌ی ســوم، تأمّل در واژه‌ی »می‌داند« است که حلّاج در باب شبلی می‌گوید: »از 
او )شــبلی( سختم می‌آید که می‌داند که نمی‌باید انداخت)همان: 78(. حلّاج با مشاهده‌ی 
این کار شبلی »آه« میک‌شد و این »آه کشیدن« و تأسّف خوردن بر هم‌گامی و هم‌سویی 
ظاهری شــبلی با »عوام‌الناّس« و کسانی است که به او سنگ می‌زنند.بنابراین، اینک‌ه از 
ایشــان )به گفته‌ی لویی ماسینیون( نقل کرده‌اند: »هنگامیک‌ه منصور حلّاج محکوم شد، 
شبلی نیمی از عقاید او را انکار کرد،)رشــد آموزش ادب فارسی شماره‌ی 84 دوره‌ی 21 ص57(

خود، دلیل این مدّعاســت که شبلی، موقع سنگسار کردن حلّاج، برای اینک‌ه از تهمت 
هم‌فکری و به اصطلاح از تهمتِ »نفی قوانین ظاهر شــریعت« به‌دور باشــد، اینک‌ار را 
کرده و هرچند ســنگ نینداخته، ولی »گِل« )پاره‌ی خشــت( پرتاب کرده است، به‌قول 
مولــوی: »جو رها کردم، کم از اخِــراج کاه«...ولی آن‌چه که صراحتاً در اخبار حلّاج در 
خصوص موافقت یا مخالفت شبلی با عقاید حلّاج آمده، دلیل بر موافقت باطنی عقاید 
حلّاج توســط شــبلی است:»... آن‌گاه حســین )حلّاج( زبان فروبســت و به مناجات 
پرداخت. در این هنگام ابوالحارث جلّاد پیش آمد و ســیلی‌ای بر صورت حســین زد، 
به‌طوری که بینی او شکست و خون بر روی وریش وی روان شد. شبلی نعره‌ای کشید 
و جامه بر تن درید و بر ابوالحسین واسطی و گروه بسیاری از صوفیان سرشناسی که در 
آن‌جا حاضر بودند، غشّی افتاد و می‌رفت تا آشوبی بزرگ برپا شود که مأموران حکومت 
با شــدت عمل، دست بهک‌ار اجرای حکم شــدند« )اخبار حلّاج: 14(.در پایان مقاله، آقای 
فیروزنیا، کاربرد و معنی واژه‌ی »دســته« را نیز آورده و به‌این طریق خواســته ‌است که 
قرائت »گُل« را در متن مذکور به اثبات برساند و با استناد به »مقالات شمس« این کاربرد 
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را جَلی‌تر نشان دهد.در نقد این سخن ایشان نباید این نکته را از 
نظر دور داشت که:

اولاً در متــن این درس واژه‌ی »دســته« نه لفظــاً‌ آمده و نه به 
»قرینه‌ی لفظی و معنوی« حذف شــده که لازم به توضیح دقایق 
معنوی و لغوی آن باشــد. پس در این‌جا آوردن واژه‌ی »دسته« 
)= دســته در معنای دسته‌ی گل( هیچ سنخیتّی با فحوای کلام و 

متن ایراد شده ندارد.ثانیاً در تأویل متون عرفانی، به‌ویژه مقالات 
شمس که خود مجموعه ســخنان و حالاتی است که با در نظر 
گرفتن تجارب عرفانی و اشــراقات قلبــی آن بزرگان، جنبه‌ی 
تأویل‌پذیری زیادی را در خود نهفته دارد و معنای خاصّی نیز از 
آن‌ها به دست نمی‌آید. بنابراین، نتیجه‌ی برخوردهای سطحی با 
چنین متونی تأویل‌های »متناقض« و دوری خواهد بود نسبت به 

آن‌چه که متن از ما می‌خواهد.
البتــه، در پایــان لازم اســت از تعمّــق و دقتّ نظر ایشــان 
سپاس‌گزاری کنم و از بابت این یادداشت‌ها ـ که بهانه‌ای است 

برای تعامل و تضارب افکار در این زمینه‌ها ـ عذرخواهی کنم.
... جایی که برق عِصیان بر آدمِ صفی زد

ما را چگونه زیبد دعویِ بی‌گناهی؟   )دیوان حافظ، غزل 489( 
2. نقد آقای اصغر محمودآبادی: همکار محترم جناب آقای 
علی‌اصغر فیروزنیا در شــماره‌ی 48 رشــد زبان و ادب فارسی با 
الاولیای  اســتناد به برخی منابع درجه‌ی دو )در مقایســه با تذکرئ‌
عطار( در درس حسین‌بن منصور )زبان و ادبیات فارسی عمومی 
پیش‌دانشگاهی( تلفظ »گُل را بر گِل« ترجیح داده ‌است.منابع مورد 
استناد ایشان مؤید این نظر است. ایشان در ادامه افزوده ‌است که با 
توجه به تناسب و تجانس »ســنگ« و »گِل« خوانش آن با کسره 
پسندیده‌تر می‌نماید. اما با توجه به آن منابع تلفظ »گُل را بر گِل« 
مرجح دانسته ‌است.به‌نظر این‌جانب محتوای داستان حلّاج نیز در 
تذکرئ‌الاولیا خوانش آن را با کســره توجیــه میک‌ند. زیرا در این 
داستان، شبلی، ابوعبداله خفیف، ابوالقاسم قشیری و جنید، حلاج 
را بــه عنــوان کی عارف قبــول دارند اما به جهت شــخصیت 
محافظهک‌ارانه، در عمــل هم‌نوایی خود را با او بروز نمی‌دهند.در 
تذکرئ‌الاولیای عطار، حلاج خود پیش‌بینی میک‌ند که زمانیک‌ه وی 
سر چوب پاره را سرخ می کند جنید نه در کسوت اهل تصوف ـ 
که به باطن توجه دارند ـ بلکه در لباس فقها و اهل صورت ـ که 
به زعم عرفا به ظاهر آدم‌ها حکم میک‌نند ـ حکم اعدام او را تنفیذ 
خواهد کرد تا از تندباد حادثه به ســامت عبور کند، اما هم‌چنان 

که گفتیم شــبلی نیز شخصی اســت محتاط و میانه‌رو و طبیعتاً 
نمی‌خواهد جان در راه مرام خود فدا کند.

شبلی در پایان داستان ظاهر می‌شود تا پیش خلایق و شحنگان 
خلیفــه از راه حلاج تبـّـری جوید و در عین حال دوســت و 
هم‌مســلک خود را نرنجاند. »پس هر کسی سنگی می‌انداختند 
شــبلی موافقت را گلی انداخت«.می‌دانیم که سنگسار کردن از 
مجازات‌های دین مبین اســام اســت و اصول و قواعد خاص 
خود را دارد و انداختن سنگ به سوی محکوم به یکفر سنگسار 
کردن نیز کی فریضه اســت.عطار صراحتاً آورده است که شبلی 
برای نشــان دادن موافقت »ظاهری« خود با سنگسارِ حلّاج گِلی 
»نه ســنگی« به سوی حلاج انداخت تا دوست هم مسلک خود 
را نرنجانــد و در عین حال در آینده به همراهی خود با او متهم 
نشود.لویی ماسینیون، ظاهراً به جهت استفاده از گزیده‌ی مقالات 
شمس دچار سهو شده است. اما لفظ دسته گل در مقالات شمس 
به احتمال زیاد حاصل دخل و تصرف نسخه‌نویســان یا ســهو 
شــمس اســت و در این بخش از آن کتاب تناقضاتی به چشــم 
می‌خورد.مأموران دوســتانش را مجبور کردنــد و آن‌ها چاره‌ای 
نداشتند مگر اینک‌ه در سنگسار حلاج شرکت کنند و در غیر این 
صورت خود مجازات می‌شدند. آیا می‌شود برای ابراز فرمانبرداری 
از درِ عناد و لجاج برآمد؟ تناقض دیگر آن‌جاســت که از حلاج 
می‌پرسند »بدان همه سنگ‌ها ننالیدی دسته‌های گل زدند نالیدی؟« 
حلاج می‌گوید:آیا ندانستید که جفا از دوست سخت است؟که به 
قول لویی ماسینیون این کار شبلی )گل انداختن به سوی حلاج( 
که نمایشــگر مهر و صفاست، ظلم و جفا تلقی می‌شود. در کدام 
فرهنگ گُل انداختن به طرف کســی ظلم و جفا تلقی می‌شود؟! 

پس خوانش گل با کسره پسندیده تر می‌نماید، زیرا:
1. با محتوای داستان حلاج در تذکرئ‌الاولیای عطار سازگارتر است

2. آن بخش از گزیده‌ی مقالات شــمس، که مورد اســتناد آقای 
فیروزنیا قرار گرفته است، تناقضات آشکاری دارد

3. در صورتیک‌ه بخش مورد نظر گزیده‌ی مقالات شــمس منبع 
پروفسور لویی ماسینیون در تهیه‌ی کتاب قوس عمر حلاج باشد، 
اظهارات ماسینیون در این مورد قابل اعتنا نیست. بدیهی است، این 

موضوع، کل ارزش کتاب قوس عمر حلاج را زیر سؤال نمی‌برد.

1. حافظ شــیرازی، دیوان به تصحیح محمّد قزوینی و قاسم غنی، تهران، 
زوّار، چ6، 1369•2. ســنگری، محمّدرضا و دیگران، زبان و ادبیّات فارسی 
1و2 پیش‌دانشگاهی، تهران شرکت چاپ و نشــر کتاب‌های درسی ایران، 
1384•3. فیروزنیــا، علی‌اصغــر، تأملّی در خوانش یــک واژه در درس 
منصور حلّاج، مجله‌ی رشــد آمــوزش زبان و ادب فارســی، دوره‌ی 21، 
شماره‌ی 2 زمستان 1386•4. لویی ماســینیون و پ. کراس، اخبار حلّاج، 

ترجمه و تعلیق، ســیّد حمید طبیبیان، انتشارات اطّلاعات، تهران 1371•

در متن این درس، واژه‌ی »دسته« نه لفظاً آمده و نه به 
»قرینه‌ی لفظی و معنوی« حذف شده. پس در این‌جا 
آوردن واژه‌ی »دسته« هیچ سنخیتّی با فحوای کلام و 

متن ایراد شده ندارد
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جامي در آثار خود واقعه‌ي پررمز و راز معراج را با تعابير زيباي                              	
شاعرانه به تصوير مي‌كشد. ابتدا، سيماي نوراني پيامبر)ص( را توصيف مي‌كند سپس، 
به آمــدن پيكي از عالم نور به همراه برُاق و به معجزه‌ي طي‌الارض حضرت رســول 
اشــاره مي‌كند. هم‌چنين، تلميحي به آيات دوم و هفدهم سوره‌ي مباركه‌ي نجم دارد؛ 
آن‌جا كه خداوند مي‌فرمايد: »ما ضَــلَّ صاحبكُم و ماغوي« و »مازاغَ البصرُ و ماطغي«، 

شگفتي خود را از سرعت انجام اين معجزه بزرگ الهي بيان مي‌كند.
برده بيدار حق، شب از بطحا      به تن او را به مسجدالاقصي

كرد از آن‌جا مقر به پشت برُاق    متوجه به قطع سبع طِباق
بر سماوات كي به كي بگذشت   به همه انبيا مُلاقي گشت )هفت‌اورنگ، ج 1: ص 240(

آن‌چنان كه از آيات قرآن كريم دريافت مي‌شــود، پيامبر اعظم)ص( در شــب معراج 
توانســت خداوند را از طريق تجلي شهودي مشــاهده كند. حتي توانست با عنايات 

حضرت حق از چيزهايي كه نصيب حضرت موسي نشده بود بهره‌مند گردد.
ز حدّ جهت پاي بيرون نهاد         قدم از حدِ هر كس افزون نهاد

بديد آن‌چه موسي بجُست و نديد   شنيد آن‌چه موسي چنان كم شنيد
دل پاك او مخزن راز گشت         فقير آمد اما غني بازگشت )همان، ج 2: 423(

خداوند كريم در سوره‌ي نجم در آيات 21 تا 71 به اين موضوع اشاره دارد و جامي 
در اين خصوص مي‌گويد:

بي‌پرده جمال دوست ديدي     وز پرده به پردگي رسيدي
گشتي همه ديده پاي تا فرق    در پرتو نور او شدي غرق

گوشَت ز زبان بي‌زباني           بشنيد كلام جاوداني
دريافت به تيزهوشي ذوق        وز تحت همان حديث كز فوق،

هر نكته از آن شنيده‌ي پاك   سرمايه‌ي صد هزار ادراك  )هفت‌اورنگ، ج 2: 233(

جامي در ابيات فوق اشــاره مي‌كند كه خداوند متعال حضرت را براي ديدن حقايق 
اشيا شايستگي داد و در درك اين حقايق سرمايه‌ي تمام علوم، معارف و دست‌يافته‌هاي 

بشري نهفته است.
حق شب اسَري چو داد بار محمد    از همه بالا گرفت كار محمد

گوهر اسَرار ذات و مخزن اسما      كرد در آن تيره شب نثار محمد  )ديوان اشعار، ج 1: 134(

جامي در ابيات زير معتقد است كه شرط ديدن جمال دوست، خودي خود را فراموش كردن 
اســت و در شــب مبارك معراج، وقتي حضرت محمد)ص( لباس تن را رها كرد و خودي 

خويش را نفي كرد، توانست در وجود خداوند متعال محو شود و به لقاي حق برسد.
پاي از آن پايه‌ فراتر نهاد          عرش به زير قدمش سر نهاد
خرقه‌ي تن را ز تنِ جان فِكند    بر كِتفَش خِلعت احسان فكند

آنك‌ه از ين خرقه مجرّد شده     جاذبه‌ي شوق كيي صد شده)هفت‌اورنگ، ج 1: 48(

اكثر شــعراي برجسته و مشهور ايران در آثار 
خــود بــه مبحث مهــم معــراج حضرت 
رسول)ص( پرداخته و درباره‌ي آن هنرنمايي 
كرده‌اند. مقايســه‌ي تطبيقــي و انتقادي اين 
سروده‌ها كار ارزشــمندي است كه مجله‌ي 
رشــد آموزش زبان و ادب فارســي از آن 
استقبال ميك‌ند. آن‌چه از نظرتان مي‌گذرد گام 
اوليه‌اي است كه نويسنده‌ي محترم آن با تكيه 
بر آثار جامي برداشته‌ است، كه آن را، با حذف 

بخش‌هاي مقدماتي، ملاحظه خواهيد كرد.	

جامي،‌معــراج، پيامبر، ســدرئ‌المنتهي،‌برُاق.
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هم‌چنين در جاي ديگر از مثنوي هفت‌اورنگ، جامي اعتقاد دارد 
كه محمــد)ص( تا زماني كه سراســر وجــودش در وجود ذات 
خداوندي محو نگشت، نتوانست به ديدار حق نائل گردد. ولي چون 
در راه اهداف دين اسلام از خود جان‌فشاني نشان داد، توانست در 

وجود حق فاني شود و بي‌خويشتن چهره‌ي خداوند را ديدار كند.

خرقه‌ي تن به سرِ عرش كشيد   خرقه را كَنْد و به ذوالعرش رسيد
شد از آن نور بقا ديده فروز        آمد و خوابگهش گرم، هنوز 

)هفت‌اورنگ، ج 2: 564(

جامي در ابيات فوق اشاره مي‌كند كه پيامبر اسلام)ص( از اين 
طريق توانســت به بالاترين مقام قرب اوَأدني دست يابد. جامي 
در يكي ديگر از مثنوي‌هاي هفت‌اورنگ )خردنامه‌ي اسكندري(، 
پــس از حمــد و ثنــاي خداوند متعــال و درود فرســتادن بر 
پيامبر)ص(، معراج آن حضرت را شــرح مي‌دهد و با استفاده از 
خيال شاعرانه تمام مراحل و چگونگي انجام آن حادثه‌ي مهم را 
بيان مي‌كند.جامي در ابياتي ديگر از مثنوي يوســف و زليخا در 
چگونگي شبي كه پيامبر)ص( به آسمان رفت و ناتواني حضرت 
جبرئيــل از ادامــه‌ي همراهي بــا پيامبر)ص( بــا تعابير زيباي 

شاعرانه‌ي خود اين‌گونه مي‌گويد:

شبي ديباچه‌ي صبح سعادت              ز دولت‌هاي روزافزون زيادت...
سواد طُرّه‌اش خجلت‌ دهِ حور              بياض غُرّه‌اش نورٌ علي نور

به مِسمار ثوابت چرخ سيّار                  ببسته در جهان درهاي ادبار
درآمد ناگهان ناموس اكبر                   سبك روتر از اين طاووس اخضر

بسيج راه عشرت كردم اينك                 برُاق برقْ سير آوردم اينك
از آن دولت سرا چون خواجه‌ي دين         خرامان شد به عزم خانه‌ي دين

از آن‌ جا شد برين فيروزه خرگاه              چو هاله خيمه زد پيرامُن ماه
و از آن‌ جا چون به شاخ سِدره شد چُست    ز پرّيدن پرِ جبرئيل شد سست
لباس فهم بر بالاي او تنگ                   سمندِ عقل در صحراي او لنگ
منه جامي ز حدّ خود برون پاي              وزين درياي جان‌فرسا برون آي

)رنجبر، 1369: 92ـ82(

شــاعر جام، در ابيات فوق به حديث نبوي اشــاره دارد كه 
پيامبر)ص( فرمودنــد: »فلما بلََغَ سِــدرئَ المنتهي، فَانتهي الي 
الحُجُــب فقال جبرئيل، تقدّم يا رســول‌الله، ليسَ لي أن اجَُوزَ 
هذا، لمــكان وَ لوَ دَنــوتُ أنمَلــهٌ لَحترقتُ«)فروزانفر، 1366: 
143(»مفهــوم معــراج در نزد صوفيه، رمزي از تقرب انســان 
ســالك در مرتبه‌ي فنا و بقا به حســاب مي‌آيــد و زماني كه 
انســان عارف ســالك به حكمت لدنيّ و علم الهي دســت 
مي‌يابــد در آن مرتبه، ديگر عارف به دنبال عقل نمي‌رود بلكه 
عقل به دنبال اوســت و حالــت عقل در ايــن مرحله مانند 
حالت جبرئيل است در معراج حضرت رسول)ص(، چون به 
نهايت ســير خــود مي‌رســد از همراهــي با رســول خدا 

عذرخواهي مي‌كند« )زرين‌كوب، 1368: 113(.

نتيجه‌گيري
معراج، مقدس‌ترين سفر در طول حيات پيامبر)ص( بوده است 
و هدف از آن هم ديدن آيات الهي و اخبار آسمان‌ها، ملكوت و 
بالابردن ســطح فهم بشر از اين دنياي مادي بوده است و اين‌كه 
معــراج پيامبر)ص( جســماني و در بيداري بوده اســت نه در 
خــواب و رؤيــا، پذيرفتن اصل آن از ضروريــات دين و مورد 

اتفــاق همه فرَِق اســامي اســت. حتــي در برخــي ادعيه و 
زيارت‌نامه‌ها )مانند دعاي ندبه( به اين مســئله اشاره شده است.
معراج داراي اســرار فراواني اســت و مقــام عبوديت حضرت 
رســول اكرم)ص( مقدمه‌ي پرواز ايشــان به عالم ملكوت بوده 
اســت. انســان اگر به معراج برود باز هم »عبد« است و ظرفيت 
علمي انسان از دانستني‌هاي زمين بيش‌تر و شگفتي‌هاي آسمان 
نيز از زمين بيش‌تر اســت. هدف نهايي معراج حضرت رسول 
اكرم)ص( كسب معرفت و رشد معنوي ايشان بوده است )لنرَُيه 
منِ آياتنا( و آن‌چه مهم است اين‌كه همه‌ي مسلمانان بايد به اين 
اصل در قرآن كريم ايمان داشــته باشند. جامي در اشعار خود به 
اين امر اشــاره دارد كه مقام معراج خاص حضرت رسول )ص( 
بوده اســت و هيچ‌يك از خلايق به مقام ايشــان نمي‌رســند و 
نخواهنــد رســيد و از بين معجزات فــراوان پيامبر اعظم)ص( 

معجزه‌ي معراج از همه مهم‌تر بوده است.

1. قرآن كريم•2. جامي، عبدالرحمن، ديوان اشــعار، )2 جلد(، انتشــارات 
پيروز، تهــران، 1341•3. ـــــــــ ، مثنــوي هفت‌اورنگ، به تصحيح 
مدرس گيلاني، )2 جلد(، انتشــارات اســتقلال، تهران، 1366•4. دهخدا، 
علي‌اكبر، لغت‌نامه، ج 14، انتشــارات دانشــگاه، تهران، 1377•5. رنجبر، 
احمد، چند معراج‌نامه، انتشــارات اميركبير، تهران، 1364•6. زرين‌كوب، 
عبدالحسين، بحر در كوزه، انتشــارات علمي فرهنگي، تهران، 1368•7. 
طباطبائي، محمود، تاريخ تحليلي تحليلي اســام، انتشــارات اســاطير، 
انتشــارات  مثنوي،  احاديث  بديع‌زمــان،  فروزانفر،  تهــران، 1374•8. 
مفاتيح‌الجنان،  كليــات  قمي، شــيخ‌عباس،  تهران، 1363•9.  اميركبير، 
انتشــارات ســرور، قم، 1378•10. ياحقي، محمدجعفر، فرهنگ اساطير 
و اشارات داستاني در ادبيات فارســي، انتشارات سروش، تهران، 1375•

جامي اعتقاد دارد كه محمد)ص( تا زماني كه سراسر 
وجودش در وجود ذات خداوندي محو نگشــت، 
نتوانست به ديدار حق نائل گردد. ولي چون در راه 
اهداف دين اســام از خود جان‌فشــاني نشان داد، 

توانست در وجود حق فاني شود
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ی
خلیل حیدر

س 
سرگروه ادبیات خرم بید فار

س ارشد زبان و ادبیات فارسی
و کارشنا

مقدمه
فرهنگ تداعیِ خوشــه‌های خیال یا شــبکه‌ی تصویرها عبارت است از: »کی فکر، 
موضوع یــا درونْ‌مایه‌ای که در قالب کلمات و عبارات خــاص، تصاویر خیال، حتیّ 
اشــخاص، اعمال، مکان‌ها و... در درون کی اثر هنری نمود پیدا میک‌ند و غالباً‌ بیانگر 
ذهنیتّ و حسّاسیتّ هنرمند نسبت به کی موضوع یا پدیده‌ی خاص است، به گونه‌ای 

که این کلمات به‌صورت ملکه‌ی ذهنی او درآید«)شفیعی کدکنی، 1371: 221(. 
در شــعر هر ملّتی، مجموعه‌ای از این قرارداد ادبی وجود دارد که شاعران، نسل اندر 
نســل، آن را عملاً‌ پذیرفته‌اند و ســابقه‌ی تاریخی بعضی از این قراردادها، گاه عمری 
دراز دارد. مثلًا عاشق بودن بلبل به گل، یا عاشق شدن پروانه به شمع، این‌ها سنتّ‌های 

کلیشه‌شده‌ی ادبیاّت فارسی است و به هیچ‌وجه جنبه‌ی جهانی ندارد.1

موتیف‌های تازه و نو
موتیف عبارت اســت از یــک فکر، موضوع یا درون‌مایه‌ای کــه در قالب کلمات و 
عبارات، تصاویر خیال، اشخاص، اعمال، مکان‌ها و... در درون کی اثر هنری نمود پیدا 
میک‌ند. تکرار این عنصر یا الگوی معین تأثیر مســلّط اثــر هنری را به‌وجود می‌آورد. 
موتیف غالباً‌ بیانگر ذهنیتّ و حسّاســیتّ هنرمند نسبت به کی موضوع یا پدیده است، 
به‌گونــه‌ای که این ذهنیتّ به‌صــورت ملکه‌ی ذهنی او در آمده و پیوســته در جریان 
خلاقیتّ هنری خودنمایی میک‌ند)حســن‌پور، 1384: 85(.اصطلاح »کلید واژه«)همان: 85(
گاه بــر این عناصر دلالت میک‌ند. موتیف‌ها هم، معنایی‌اند و هم، تصویری و در حکم 
ســوگلی هنرمندان‌اند. مسئله‌ی بســامد و تکرار در بررسی موتیف‌ها اهمیتّ به‌سزایی 
دارنــد. مثلاً‌ ســعدی تعلّق‌خاطر زیادی بــه قدبلند و بلندی قامــت دارد. کاربرد این 
بن‌مایه‌ی ذهنی در قالب تشــبیه و استعاره‌ی قد ســرو و قامت قیامت در غزل‌های او 

حیرت‌آور است.شاعران عهد صفوی نیز موتیف‌های خاصّی در شعر خود بهک‌ار 

در این مقاله کوشــش شده است، با توجّه به 
غزلیـّـات کلیم، به کیــی از عوامل مؤثر در 
شــبکه‌ی خیال او یــا به عبــارت دیگر به 
موتیف‌های او )چه موارد تازه و نو، که خود 
به‌وجود آورده است، چه موتیف‌های کهنه(، 
که در غزلیاّت خود به‌کار بــرده، بپردازیم.

کاشــانی،  کلیم  موتیــف،  تداعی‌خیــال، 
مضمون‌سازی، بنْ‌مایه.	
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برده‌اند. برخی از این موتیف‌ها در ســنتّ ادبی فارســی وجود 
داشــته و در این دوره گســترش یافته‌اند. برخی دیگر در سنتّ 
شــعری ما سابقه نداشــته‌اند و جزو عناصر سبک عمومی شعر 

عصر صفوی است، که شاعران عموماً‌ آن را بهک‌ار می‌برند.
امّا کلیم اوّلین شــاعری اســت که به طرز جدّی و چشم‌گیر 
شبکه‌ی تصاویر و حوزه‌ی تداعی پیرامون موتیف‌ها را گسترش 
داده است. او، علاوه بر آن که مضامین فراوان تازه‌ای از رهگذر 
تداعی حول موتیف‌هایی که در میان شعرای دوره‌های قبل رایج 
بود خلق کرده است و به گسترش تصویر و تداعی به‌خصوص 
پیرامون موج، حباب، شــمع و... پرداختــه، موتیف‌های تازه‌ی 
فراوانی چــون »نقش پا، نقــش بوریا، کاغذ بــاد، کاغذ توتیا، 
شیشــه‌ی ســاعت، کاغذ آتش‌زده، ریــگ روان، آب آهن، آب 
شمشیر« را نیز وارد شعر کرده است و این گذشته از موتیف‌هایی 
چون »آبله، تبخاله، سبحه، فانوس، جرس، سرو و قمری« است 
که کم‌وبیش قبل از او به وســیله‌ی دیگر شــعرای سبک هندی 
وارد شعر فارسی شده بود.تازگی کار او در بهک‌ارگیری فراوان‌تر 
این موتیف‌ها نیست، بلکه در محوریتّ و مرکزیتّ دادن به این 
موتیف‌ها در خیال آفرینی‌های شاعر است. علاوه بر آنک‌ه اساس 
خیال‌بندی کلیم بر مضمون‌ســازی است، که از رهگذر »اسلوب 
معادلــه«، »ایهــام فعلــی« و... صــورت می‌گیرد، بســیاری از 
مضمون‌ســازی‌های او بر پایه‌ی امکان تصویری و تداعی همین 
موتیف‌هاســت. در واقــع کاری کــه کلیم کرده اســت آوردن 

موتیف‌ها از حاشیه به مرکز خیال‌بندی و خیال‌آفرینی است.2

نمونه‌ها
الف( موتیف‌های نو

ارائــه‌ی تمامی موتیف‌های کلیم به همراه شــواهد، به جهت 
کثرت آن‌ها، موجب طولانی شــدن کلام خواهد شد. به همین 
ســبب برخی موتیف‌های تازه و پر کاربرد همراه با نمونه‌ها ذکر 

و بقیه‌ی آن‌ها در فهرست آورده می‌شود:
1. کاغذ باد

همان چیزی است که امروزه به آن بادبادک می‌گویند و معمولاً 
حرکت آن در هوا مورد توجّه و موجب تداعی شاعر است.

مرغ دل ما را روش کاغذ باد است
بی رشته به‌پا، از کف طفلان نپریده است    دیوان: 249

چه حاجت است به قاصد، که نامه‌های کلیم
به‌دست آه، روان هم‌چو کاغذ باد است   دیوان: 290

روان چو کاغذ بادش کنم نپیچیده
ز بس که نامه‌ام از خون دیده نم دارد   دیوان: 374

2. کاغذ توتیا
کاغذی بوده اســت که خاکســتر آن را برای چشم‌زخم به کار 

می‌بردند و معمولاً رمز بی‌بهره ماندن است:
نشد بی‌روی او چشم سفید ازتوتیا روشن

نبیند بهره‌ای، هر چند کاغذ توتیا دارد  دیوان: 347

دیده‌ی ما شد سفید و خاک پایت را نیافت
گرچه کاغذ، گاه وصل توتیا را دیده است  دیوان: 246

3. کاغذ آتش‌زده
به معنی کاغذی اســت که آتش گرفته باشد و نمونه‌ی آن در 

غزلیاّت کلیم ناچیز است، ولی بعدها بیش‌تر رواج میی‌ابد.
نامه‌ام کاغذ آتش‌زده را می‌ماند

جا به‌جا اشک چو افشان شرار افتاده  دیوان: 545

4. شیشه‌ی‌ساعت ]ساعت شنی[
وســیله‌ای شیشــه‌ای مرکّب از دو مخزن و دارای راه ارتباطی 

موتیــف عبارت اســت از کی فکــر، موضوع یا 
درون‌مایه‌ای که در قالب کلمات و عبارات، تصاویر 
خیال، اشخاص، اعمال، مکان‌ها و... در درون کی اثر 

هنری نمود پیدا می‌کند
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بســیار بارکی، که مقــدار معینّی ریــگ در آن می‌ریخته‌اند. در 
فاصله‌های زمانی معینّ، ریگ از مخزنی به مخزن دیگر می‌افتادو 

اوقات را از طریق آن تعیین میک‌ردند:
برِ نازک میانت شیشه‌ی ساعت کمر بسته

ز شرم آن سرین، آیینه دکّان هنر بسته دیوان: 545

همین پند از زبان حال گوید شیشه‌ی ساعت
که فرصت دان غنیمت، دست بالا زیر می‌گردد   دیوان: 400

خانه‌ی هستی، چون شیشه‌ی ساعت خواب است
هر نفََس از سرِ نو زیر و زبر می‌یابد   دیوان: 436

5. رنگ پریده
این تعبیر برگرفته از زبان عوام است و در سبک هندی شبکه‌ی 
تداعــی و تصاویــر فراوانی پیرامون آن ایجاد شــده اســت. 
تداعی‌های کلیم در این تعبیر هنوز ســاده و محدود است و پس 

از او موجب خلق تداعی و تصاویر فراوان‌تر می‌شود.
رنگ ما چون مرغ وحشی زود از رو می‌پرد
ساقی از یک جرعه، ما را رنگ بر سیما ببند

دیوان: 326

صبرم به جستن دل گم گشته رفته است
طفل سرشک در پی رنگ پریده است

دیوان: 256

از سیل گریه‌ی ما، آفت زبس که دیده است
ناید به روی ما باز، رنگ پریده‌ی ما

دیوان: 242

رنگ‌پریده از بس که از سیل گریه آفت دیده است دیگر به رو 
باز نمی‌گردد.

ب( موتیف‌های کهنه
حــال، به تعدادی از موتیف‌ها که در شــعر کلیــم زیاد بهک‌ار 

رفته‌اند، اما قبل از کلیم وارد شعر شده‌اند، اشاره می‌شود:
1. رخنه‌ی دیوار

از موتیف‌های سبک هندی و عموماً تداعیک‌ننده‌ی چشم است. 
کلیم، رخنه‌ی دیوار را از چشمی که خون‌فشان نباشد، بهتر می‌داند.

داغ را جز بر کنار زخم ننهادم کلیم
دیده را بر رخنه‌ی دیوار گلشن داشتم  دیوان: 480

سخت بی‌دردی است بار خاطر بلبل شدن
سیر گل از رخنه‌ی دیوار بستان بهتر است  دیوان: 285

گل به گلشن بس که از اشکم فراوان شد کلیم
بلبل از گل رخنه‌ی دیوار بستان را گرفت  دیوان: 281

2. نقش پا )قدم(
از دیگر موتیف‌های تازه‌ی ســبک هندی است که کلیم از آن 

بهره‌ی فراوان گرفته است و بیش تر رمز خاکساری است:
صد دستگیرش ارهست، نقش قدم نخیزد

تعلیم خاکساری گویی ز ما گرفته

***
سر فرازی هم‌چو نقش پا نمی‌دانیم چیست

خاکساری می‌توان فهمید از سیمای ما دیوان: 238

3. خار سر دیوار
از موتیف‌های خاصّ سبک هندی است و قبل از کلیم در شعر 

طالب آمده است. گاه گریز از خودنمایی را تداعی میک‌ند:
خودنمایی شیوه‌ی من نیست، چون دیوار باغ

گل به دامن دارم امّا خار بر سر می‌زنم   دیوان: 490

و گاه تداعیک‌ننده‌ی کسی است که پایه‌ی پست دارد امّا اوج گرفته:
زین پایه‌ی پست اوج غباری نگرفتیم

ما طالع خار سر دیوار نداریم   دیوان: 500

خرّم از ابر بهاری نشدم، طالع‌بین
که در این باغ چو خار سر دیوار شدم   دیوان: 513

4. آبله
عموماً تداعی کفش میک‌ند، آن هم آبله‌ی کفش اســت که به 

هر پا نمی‌رود.

راه پر خار وتهی پایان دشت شوق را
آبله‌ی کفش است و آن هم کی به هر پا می‌رود   دیوان: 408

5. بسمل و نیم بسمل
عموماً اضطراب مرغ نیم بسمل موجب خیال‌آفرینی است.

اسیر هندم و زین رفتن بی‌جا پشیمانم
کجا خواهد رساندن پرفشانی مرغ بسمل را؟  دیوان:237

موتیف‌ها هم، معنایی‌اند و هم، تصویری و در حکم 
سوگلی هنرمندان‌اند

کلیم اوّلین شاعری است که به طرز جدّی و چشم‌گیر 
شبکه‌ی تصاویر و حوزه‌ی تداعی پیرامون موتیف‌ها 

را گسترش داده است
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دل به خون تا نتپید، اشک قراری نگرفت
از پی طایر بسمل چه دویدن دارد؟  دیوان‌360

از دم تیغ است سیر مرغ بسمل تا به خاک
دل اگر از دست بیرون شد، کجا خواهد شدن   دیوان: 522

6. نقش بوریا
دل به زیب و زینت گیتی هنر پرور نیست

غیر نقش بوریا بر خویشتن زیور نیست   دیوان: 308

به روز عید، هوس‌گر کنم خودآرایی
به خویش‌زیوری از نقش بوریا بندم   دیوان: 473

7. بوریا
تن را چو در لباس قناعت بپرورم

هم‌چون قرابه پیرهن از بوریا کنم  دیوان: 497

به تن نقش حصیر فقر، وقتی خوش‌نشین گردد
که از محنت، شکسته استخوان چون بوریا گردی  دیوان:551

8. زلف و شانه
زخم‌های شانه از زلفت فراهم می‌شود

بخت اگر یاری نماید، مشک مرهم می‌شود دیوان: 393

شعله بر می‌خیزد از فرقم به جای مو، کلیم
می‌سزد گر از ید بیضا بسازی شانهام   دیوان: 500

9. ریگ روان
حیف از اشکم که چون ریگ روان بی‌حاصل است

شمع از یک قطره، نخل شعله را سیراب کرد   دیوان: 431

10. خنده‌ی سوفار
به سان خنده‌ی سوفار، عیشم نیست جز نامی

همان را باز پس‌گیرد زمن گر آسمان رنجد  دیوان: 389

ایّام، خوش‌دلی به ستمکار می‌دهد
گریه به زخم و خنده به سوفار می‌دهد   دیوان: 394

11. آیینه
از سایه می‌هراسم، از آیینه می‌رمم

هرجا دو کس به هم رسد، آن محشر من است  دیوان: 294

نیلگون شد فلک از تیرگی اختر ما
گردد آیینه سیه‌تاب ز خاکستر ما  دیوان:  225

12. رشته و سوزن
فرصت دوختن چاک دلم نیست کلیم

تیغ برداشته، تا رشته به سوزن کردم   دیوان: 470

نتایج بحث
به جرئت می‌توان گفت، در همه‌ی موتیف‌هایی که کلیم بهک‌ار 
می‌برد، دو چیز اشتراک دارند:1. زودگذر بودن و ناپایداری، مثل 
سیلاب، اشک، آیینه، رنگ پریده و...2. ویرانگری و نابودی، مثل 

سیلاب، آبله، آه، سوزن و...

1. دکتر شفیعی کدکنی در کتاب شاعر آینه‌ها در همان صفحه)221( این‌گونه 
می‌آورد: »نباید تصور کرد که در ادبیات تمام ملّت‌ها پروانه عاشــق شمع 
است. پروانه در ادبیّات فارسی چنین خصوصیّتی دارد و عاشقی است پاک 
باخته و همواره در سوز وگداز، امّا در ادبیات عرب همین پروانه رمز حماقت 
 است نه رمز عشق و عاشقی. ضرب‌المثل عربی می‌گوید: احَمَقُ مِن فِراشه«.•

2.  »در شعر سبک هندی، علاوه بر گسترش حوزه‌ی تداعی و موتیف‌های رایج 
بین شاعران دوره‌های قبل، کوشش برای وارد کردن موتیف‌های جدید هم 
فراوان به‌چشم می‌خورد، بنابراین شبکه‌ی تصاویر در پیرامون موتیف‌هایی 
از قبیلِ گل کاغذی، کاغذ آتش گرفته، شیشه‌ی ساعت، گل‌های قالی روان، 
خواب مخمل و امثال آن از خصایص شــعر این گویندگان است.« )همان(.•

1. حســن‌پور آلاشــتی، ح. 1384، طرز تازه، سبک‌شناســی غزل سبک 
هندی، تهران، نشــر سخن•2. رشد ادب فارسی، سال یازدهم، بهار 1376، 
شماره‌ی 42•3. شــفیعی کدکنی، م.ر.، 1370، صور خیال در شعر فارسی، 
تحقیق انتقادی در تطوّر ایماژهای شــعر پارسی و سیر نظریهّ‌ی بلاغت در 
اســام و ایران، چ4، انتشــارات آگاه•4. ــــــــ ، ـــــــ ، 1371، 
شاعر آینه‌ها )بررسی ســبک هندی و شــعر بیدل(، تهران، نشر آگاه. ه 
ی بلاغت در اســام و ایران، چ4، انتشــارات آگاه•5. قهرمان، م.، 1369، 
دیوان کلیم کاشانی )همدانی(، مشهد، انتشــارات آستان قدس رضوی•

در جلســه‌ی موتیف‌هایی که کلیم به‌کار می‌برد دو 
چیز اشتراک دارند؛ نخست زودگذر بودن و ناپایداری 

و دوم ویرانگری و نابودی.
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ي
مهناز پورحيدر

س ارشد زبان و ادبيات فارسي
كارشنا

ي دزفول
 و دبير ادبيات فارسي دبيرستان‌ها

ســال 1830، آغاز افول رمانتيسم به‌شمار مي‌رود، در حالي كه رئاليسم و ناتوراليسم، پاي 
مي‌گيرنــد. در اين ميان عده‌اي از كلاســيك‌ها كه طرفدار هنر مفيد بودند از شــاعران و 
نويســندگان خواستند كه آثار خود را وسيله‌ي »پيشــرفت انديشه‌ي بشري« و در خدمت 
اخلاق و اجتماع قرار دهند.بعضي از رمانتيك‌ها هم همين خواســته را بيان داشتند، اما از 
بين آنان »ويكتور هوگو« آزادي در شــعر را اعلام كرد و با اين‌كه پيش از آن به مســائل 
اجتماعي توجه داشــت عبارت »هنر براي هنر« را اعــام نمود. هم‌چنين، »تئوفيل گوتيه« 
نويسنده‌ي رمانتيك به دفاع از اين نظر پرداخت و هنر را هدف دانست و هنرمند را كسي 
كــه تنها به فكر زيبايي باشــد. منظور از زيبايي، كه وي بيان مي‌داشــت، آن بود كه لذت 
حاصل از درك چيزي زيبا با سودرســاني همراه نباشــد و هدف و غايتي از لذت زيبايي 
دنبال نشود. به اعتقاد وي »تنها چيزي زيباست كه به درد هيچ كاري نمي‌خورد. هر چيزي 
كه ســود دارد، زشت است، زيرا يكي از نيازمندي‌ها را بيان مي‌كند و نيازمندي‌هاي انسان، 
همه پست و نفرت‌انگيز است«)امامي، 1377: 84(.عده‌اي از شاعران جوان، كه عليه رمانتيسم 
قيام كرده بودند، تحت تأثير مشــرب هنر براي هنر، محافل ادبي تشكيل دادند كه در رأس 
آنان »لوكنت دوليل« بود.در سال 1866 مجموعه‌ي شعري، مركب از آثار اين شاعران، تحت 
عنوان پارناس معاصر )Ie parnasse contem porain( انتشار يافت و چون اين كتاب 
مورد اقبال خوانندگان قرار گرفت پس از مدتي، دومين و ســومين جلد آن منتشــر شــد. 
رفته‌رفته اين شــاعران به نام پارناسين )parnassien( معروف شدند« )سيدحسيني، 1371، 
ج 1: 481(»اين نام برگرفته از »پارناس« اســت نام كوهي كه بنا به افســانه‌هاي يونان قديم، 
آپولون )Apollon( خداوند شــعر و نيز نهُ خواهري كه فرشــتگان نگهبان هنرهاي زيبا 
بودند )Ies muses( در آن زندگي مي‌كردند«)همان: 481(.در شعر پارناسين، محتوا، آرمان 
و هدف، بي‌اهميت اســت. شــاعر به قالب شــعر و زيبايي قافيه توجه دارد. در انتخاب 

كلمات، حساس و توجه او معطوف زيبايي و كمال شعر است.
شعر، كه يكي از اقسام هنر است، غايتي دارد و آن »تأثير و القا« است. پيروان هنر محض 
اعتقاد داشتند كه اين تأثير و القا، صرفاً محدود و منحصر به احساسات و عواطف زيباست. 
هنر محض، هيچ هدف و غايتي ندارد. شــعر كه در قلمرو هنر محض اســت، نه از جهت 
ماهيت كه از جهت وجود خود، از هر نوع هدف و غايتي كه جنبه‌ي منفعت‌طلبي داشــته 
باشــد مبرّاست و غايت آن، بي‌غايتي است.آن كســي كه از هنر شعر، غايت مادّي و آني 

مي‌جويد، لذت هنري آن را در نخواهد يافت. 
اكنون در پاســخ اين پرســش كه »آيا در شعر فارســي، نمونه‌هايي از هنر محض وجود 
دارد«، بايد بگوييم با تأمل در برخي ادوار و ســبك‌هاي شــعر فارسي، مي‌توان نمونه‌هايي 
يافــت كه مصداق هنر محض باشــد، كه به ترتيب زماني ذكر مي‌كنيم.با تأمل در ســبك 
خراســاني )از نيمه‌ي دوم قرن سوم تا پايان قرن پنجم( مي‌بينيم يكي از ويژگي‌هاي فكري 
اين سبك، روحيه‌ي شادباشي و تســاهل اغلب شاعران آن است. شاعراني چون رودكي، 
عنصــري، فرّخي و منوچهري در خدمت دربار و ســاطين بوده‌انــد و دربارها با در نظر 
داشــتن مسائل سياسي يا گرايش و علاقه به ادب فارسي، مشوّق شاعران در سرودن شعر 

آفاقي بوده و براي آنان زندگي‌هاي تجملاتي فراهم مي‌كرده‌اند. 
از سوي ديگر، شعر اين دوره، آفاقي است و شاعر مانند نقاشي دقيق به ترسيم طبيعت و 
عناصر دنياي بيرون مي‌پردازد. شايد هيچ دوره‌اي از ادوار شعر فارسي، اين‌قدر آفاقي و به 
طبيعــت نزديك نبوده اســت. حتي در حوزه‌ي معاني تجريدي، شــاعر از طبيعت كمك 
مي‌گيــرد، زيرا شــعر، اغلب درباري و مداحي اســت. پــس بهره‌گرفتــن از تصوير و 
تصويرســازي در اين دوره طبيعي مي‌نمايد.به گفته‌ي دكتر شفيعي كدكني)صور خيال: 502( 
»شــاعران فارســي زبان تا اواخر قرن پنجم از تصوير و تصرّفات خيالي، هيچ قصدي جز 
نفس اين كار نداشته‌اند و از يكي دو مورد استثنايي اگر بگذريم، حوزه‌ي مفهومي شاعران 
در همين قلمرو محدود مي‌شــده اســت«.چنان‌كه منوچهري دامغاني، بيش از هر شــاعر 
ديگري در اين عصر، تصورش از شــعر به تصوري در حــوزه‌ي خلق تصاوير گوناگون، 
محدود اســت و گويي شــاعر جز ايــن كار وظيفه‌ي ديگري نمي‌شناســد و در حقيقت 

»آيا مي‌توانيم در شعر فارسي، نمونه‌‌اي از هنر 
محض پيدا كنيم؟« اين پرسش در بخش نقد 
ادبي كتاب ادبيات )1( دوره ي پيش‌دانشگاهي 
انساني مطرح شده است. در اين مقاله برآنيم 
ابتــدا هنر محــض را با توجه بــه ديدگاه 
پارناسين‌ها تعريف كنيم و سپس نمونه‌هايي 
از ســبك خراساني، هندي و شعر معاصر را، 
كه مصاديق آن در شــعر فارسي است، نشان 

دهيم )با اندك تلخيص(.	

	

هنر محــض، پاراناس، صور خيال، ســبك 
خراساني، شعر ناب.	
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»نماينده‌ي برجســته‌ي آن شيوه‌ي شاعري اســت كه تصوير را به 
خاطر تصوير خلق مي‌كند، بي‌آن‌كه جنبه‌ي ابزاري و ثانوي تصوير 
را در شــعر معتقد باشد. او را بايد تصويرسازترين شاعر اين دوره 
به‌شــمار آوريم« )همان: 502(.بســياري از شــاعران اين دوره براي 
تصوير ارزش ذاتي قائل مي‌شوند: »يعني شاعر، تصوير را به‌عنوان 
اين‌كه تصويري در شــعر آورده باشد مي‌آورد، نه اين‌كه تصوير را 
وســيله‌ي انتقال انديشــه يا عاطفــه‌اي كرده باشــد و از اين باب 
بي‌شــباهت به شاعران ايماژيست، كه مي‌گويند تصوير بايد ارزش 
مستقل داشته باشــد و به دقت ترسيم كند، بي‌آن‌كه رمز يا نكته‌اي 

وراي آن نهفته باشد، نيست« )همان: 178(.
پس شــعر فارســي اين دوره، به ســوي تزيين روي مي‌آورد و 
تصوير نوعي تزيين به حســاب مي‌آيد و شــاعر نقاشي است كه 
همت او ترســيم طبيعــت و دنياي بيرون اســت و چون ذهن او 
بيش‌تــر از محيط خــارج و طبيعت موجود و محســوس كمك 
مي‌گيرد، نوعي هماهنگي تصوير و عناصر خيال را در شعر شاعران 
اين دوره مي‌توان يافت. در اين‌جا چند نمونه از تصويرسازي‌هاي 
فرخي سيستاني و منوچهري دامغاني، به‌عنوان برجسته‌ترين شاعران 

تصويرساز اين دوره، آورده مي‌شود. 

الف( از فرخي سيستاني
در وصف معشوق

گهي لاله را سايه سازد ز سنبل
گهي ماه را دِرع پوشد ز عنبر

گهي صورتي گردد از عود هندي
گهي پكيري گردد از مشك اذفر )فرخي سيستاني، 1363: 147(

در وصف بهار
بر دست بيد بست ز پيروزه دستبند

در گوش گل فكند ز بيجاده گوشوار
از كوه تا به كوه بنفشه‌ست و شنبليد
از پشته تا به پشته سمن‌زار و لاله‌زار

گويي كه رشته‌هاي عقيق است و لاژورد
از لاله و بنفشه همه روي مرغزار )همان: 167(

در وصف آتش
غم عاشفي ناچشيده ولكين

خروشيده چون عاشق از ناتواني
چو زرّين درختي همه برگ و بارش

ز گوگرد سرخ و عقيق يماني

چو از كهربا قبّه‌اي بر كشيده
زده بر سرش رايت كاوياني  )همان: 363(

در وصف ابر
تو گفتي گرد ز نگار است بر آيينه‌ي چيني 

تو گفتي موي سنجاب است بر پيروزه گون ديبا)همان: 1(
ب( از منوچهري دامغاني

در وصف قطره‌ي باران بر گل
وان قطره‌ي باران كه برافتد به گل سرخ

چون اشك عروسي است بر افتاده به رخسار
وان قطره‌ي باران كه برافتد به سر خويد
چون قطره‌ي سيماب فتاده است به زنگار

وان قطره‌ي باران كه برافتد به گل زرد
گويي كه چيكده است مُل زرد به دينار )منوچهري، 1363: 37(

در وصف طبيعت
نرگس همي در باغ در، چون صورتي در سيم و زر

وان شاخه‌هاي مورْد تر چون گيسوي پر غاليه
گردي بر آبي ريخته، زر از ترنج آويخته

خوشه ز تاك آويخته، مانند سعدالاخبيه )همان: 91(
در وصف آتش

آتش و دود چو دنبال كيي طاووسي
كه بر اندوده به طَرْف دُم او قار بوَُد

وان شرر گويي طاووس به گرد دم خويش 
لؤلؤ خُرده فتاليده به منقار بوَُد

چون كيي خيمه‌ي مرجان ز برش نافه‌ي مشك
كه سمن برگ بر آن نافه‌ي عطّار بوَُد)همان: 219(

با روي‌گرداني شاعران از سبك عراقي، سبك هندي از اوايل قرن 
يازدهــم رواج يافــت. با آن‌كه »شــعر هندي، معني‌گراســت نه 
صورت‌گــرا و شــاعران بــه معنــي بيش‌تــر توجه دارنــد تا به 
زبان«)شميسا، 1378: 297(، اما صُوَر خيالِ فراواني كه در اشعار اين 
ســبك به‌كار رفتــه، آن را به نــازك خيالي و پيچيدگي كشــانده 
است.»چون بناي سبك هندي بر دورپروازي خيال است، به ناچار 
شــاعر در آوردن تشبيه و استعاره ـ چه تشــبيهات وهمي خيالي 
ديرياب و چه اســتعاره‌‌هاي شگفت ـ خواننده را متعجب مي‌سازد. 
علاوه بر اين‌ها، در صور خيالِ خيال‌بندان، تشخيص، مجاز، كنايه، 
ايهام و حسّ‌آميزي جايگاهي ويژه دارند« )غلامرضايي، 1377: 417ـ 

416(.چند نمونه از صائب تبريزي:

ـ از بس كشيده ابر به بر تنگ باغ را
ميدان خنده بر دهن غنچه گشت تنگ

***
ـ هر كه ديد آن خال‌ها بر گِرد چشم يار گفت

اين غزالان بين كه بر گِرد حرم آسوده‌اند )همان: 417(
ـ شكوفه شور فكنده‌ست در گلستان‌ها

شده است خوان زمين گم در اين نمكدان‌ها )همان: 435(
ـ بتي غارتگر هوشي به بخت ناز مدهوشي

هنر محض، هيچ هدف و غايتي ندارد. شــعر كه در 
قلمرو هنر محض اســت، نه از جهت ماهيت كه از 
جهــت وجود خود، از هر نــوع هدف و غايتي كه 
جنبه‌ي منفعت‌طلبي داشته باشد مبرّاست و غايت آن، 

بي‌غايتي است
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بهارستان بناگوشي سمن سايي قدح نوشي
ـ سخن سنجي، ادا فهمي به زير مهر خاموشي

به صحرا آهوي جاني كمند زلف بر دوشي )همان: 402(
شاعر، در اين نمونه‌ها با تكيه بر صُوَر خيال، تنها به تصويرسازي 
و هنرنمايي پرداخته اســت. با آن‌كه بسياري از شاعران اين سبك، 
چون بيدل، كليم و صائب در انديشــه‌ي معني و پيام هســتند، اما 
مي‌توان مانند نمونه‌هاي ذكر شــده، مصاديقــي از هنر محض در 
ديوان آن‌هــا يافت.با ظهور نيما و پيدايش شــعر نيمايي در زمان 
خفقان پهلوي، شاعران متعهد با استفاده از نمادهايي چون »شب«، 
»زمســتان«، »بهار« و... تلاش نمودند وضعيــت جامعه‌ي خود را 
ترســيم كنند. دو قالب ديگر نيز از شــعر نيمايي منشعب شد كه 
عبارت‌اند از: شــعر ســپيد و موج نو.شــاعران موج نو با تخفيف 
سمبوليســم به وصف جهان واقعي و فراتر از واقعيت پرداختند و 
سوررناليسم شــعر را تشــديد كردند، زيرا آنان در شعر، مخالف 
سمبوليسم اجتماعي و نمادگرايي، تعهد، منطق و معنا بودند. »وزن، 
قافيــه، ادبيتّ، تخيل روشــن، ايهام، ايجاز و حتــي معني را دور 
ريختند و اشعاري نوشتند كه از هيچ نظر به شعرهاي پيش از خود 
شباهت نداشت«)شمس لنگرودي، 1381، جلد 3: 34(.در دهه‌ي چهل 
با تولد شعر »احمدرضا احمدي«، »موج نو« كه با »هوشنگ ايراني« 
آغاز شده بود، تثبيت شد. شاعران جواني به وجود آمدند كه اصول 
جديد و قديم را به هم ريختند، وزن و قافيه، ايجاز، احساســات و 
معني شــعر را از شعر گرفتند و به ســوي شعر »ناب« پيش رفتند.
هوشــنگ ايراني، تحت تأثير سوررئاليســت‌هاي اروپايي، اشعار 
غيرمتعهد سرود و شعرهاي احمدي، فاقد هارموني و يك‌پارچگي 
بود. چنان‌كــه براهني درباره‌ي او نوشــت: »شــعر او از برخورد 
تصادفي استعاره‌ها، سطرها و پاراگراف‌هاي نامربوط شعري ساخته 
شده است«)براهني، 1380، ج 2: 1274(.»يدالله رؤيايي نيز از نظم‌گرايان 
مشــكل‌گوي شعر موج نو بود با شعري هم‌چون ستون زيبا، كامل، 
بي‌نقص، دقيق، و روشــن و سحرانگيز و صنعتگرانه و هنرمندانه« 
)همان، ج 1: 307(،يعني تجسم كامل هنر افراطي بدون داشتن اصالت 
انساني.شــاعر موج نو با گريز از سمبوليســم و ايجاد تغييرات در 
واقعيــت زندگي، به خلق جهان ديگــري پرداخت، به بعُد تازه‌اي 
دســت يافت، تصاوير جديدي خلق كرد و به‌ جهان ديگري پا نهاد 
و از آن براي بيان تجارب و آزمايش‌هاي خود استفاده كرد.در پايان 

نمونه‌هايي از اين نوع شعر معاصر آورده مي‌شود:

الف( بخشي از شعر »كبود« هوشنگ ايراني
... غار كبود مي‌خزد

توده‌ي سراب مذاب پهن كند تن

خرخري از دور
مي‌پرد

مرده و از ياد گريخته شبحي
تنهايي كوير را به دوش

مي‌برد
نيبون

نيبون  )شمس لنگرودي، 1381: 465(
ب( بخشي از شعر »نيايي ترانه‌ي سنگريزه را 

تكرار خواهم كرد« احمدرضا احمدي
... و گياهان آبي‌رنگ 

بي‌آب و دانه كودكان خود را
بي‌چاشت به دبستان‌ها مي‌فرستادند

من رسيدم
در واژه‌هاي چشمان آبي خواهد آمد مصلوب بودم

بر جاده فزون گشتيم
»يا« را با ابتداي جاده فرستاديم... )شاهين، 1372: 119(

ج( بخشي از شعر »سكوت« يدالله رؤيايي:
صداي تندر خيس

و نور، نورتر آذرخش
در آب، آينه‌اي ساخت

كه قاب روشني از شعله‌هاي دريا داشت
نسيم بوسه و 

پلك تو و
پرنده‌ي باد

شدند آتش و دود
ميان حنجره‌ي من

سكوت، دسته گلي بود. )براهني، 1380، جلد 1: 293(

1. امامــي، نصرالله، مبانــي و روش‌هاي نقد ادبي، چ 1، 1377، انتشــارات 
جامي•2. براهني، رضا، طلا در مس، ج 1 و 2، چ 1، 1380، انتشارات زرياب•3. 
زرّين‌كوب، عبدالحسين، شعر بي‌دروغ شعر بي‌نقاب، چ 4، 1363، انتشارات 
ــــــ ، نقد ادبــي، ج 1 و 2، چ 7، 1382،  ــــــــ ، ـ جاويــدان•4. ـ
انتشارات اميركبير•5. سيّدحسيني، رضا، مكتب‌هاي ادبي، ج 1 و 2، چ 10، 
1371، انتشارات نگاه•6. شاهين، داريوش، راهيان شعر امروز 3، چ 2، 1372، 
انتشارات مدبرّ•7. شفيعي كدكني، محمدرضا، صور خيال در شعر فارسي، چ 
8، 1380، انتشارات آگاه•8. شمس لنگرودي، محمد، تاريخ تحليلي شعر نو، 
ج 3، چ 3، 1381، نشر مركز•9. شميسا، سيروس، انواع ادبي، چ 2، 1373، 
انتشارات فردوس•10. ــــــــ ، ــــــــ ، سب‌كشناسي شعر، چ 4، 
تهران، انتشــارات فردوس، 1378•11. غلامرضايي، محمد، سب‌كشناسي 
شعر فارسي از رودكي تا شــاملو، چ 1، 1377، انتشارات جامي•12. فرّخي 
سيستاني، ابوالحسن علي‌بن جولوغ، ديوان، تصحيح دكتر محمد سياقي، چ 
3، 1363، كتاب‌فروشي زوّار•13. منوچهري دامغاني، ابوالنجم احمدبن‌قوص، 
ديوان، تصحيح دكتر محمد ســياقي، چ 5، 1363، كتابفروشــي زوّار•14. 
نعماني، شــبلي، شعر العجم يا تاريخ شعرا و ادبيات ايران، جلد 3، ترجمه‌ي 
ســيدمحمدتقي فخر داعي گيلاني، چ 2، 1363، انتشارات دنياي كتاب•

شاعران موج نو با تخفيف سمبوليسم به وصف جهان 
واقعي و فراتر از واقعيت پرداختند و سوررئاليسم شعر 
را تشديد كردند، زيرا آنان در شعر، مخالف سمبوليسم 

اجتماعي و نمادگرايي، تعهد، منطق و معنا بودند
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مقدمه
ادبيات هر قوم و هر دوره به مقتضاي مســائل اجتماعي، سياســي، اقتصادي و ديني 
شــكل مي‌گيرد. اما چگونگي انعكاس وقايع به ديدگاه نويسنده و جايگاه اجتماعي و 
مــكان و نحوه‌ي زندگي او بســتگي دارد. هر واقعه‌ي بزرگي كــه به وقوع مي‌پيوندد 
به‌طور طبيعي چند دســته را در بر مي‌گيرد و به خود مشغول مي‌دارد: الف( كساني كه 
در متــن حادثــه قــرار مي‌گيرند و آســيب مي‌بينند. ب( عــده‌اي كــه در ارتباط با 
آسيب‌ديدگان‌اند. ج( تخريب‌گران، د( تماشاچيان.حال اگر اين افراد بخواهند واقعه را 
شــرح دهند هر كدام از جايگاه خود و از چيزي كه درك كرده‌اند مي‌گويند و طبيعي 
اســت كه نظرات هر كدام از آن‌ها مي‌تواند درســت و غلط باشد. آن‌كه در متن حادثه 
است از اطراف خبر ندارد و آن‌كه تماشاچي است اصل قضيه را نمي‌داند. در اين‌گونه 
مواقع براي رســيدن به اصل ماجرا بايد نظرات هر گروه را شنيد تا، با فرض بي‌طرفي 
گوينده، به اصل رسيد. در جنگ ايران و عراق، عده‌اي در متن حادثه قرار گرفتند و به 
خيل شــهدا و ايثارگران پيوستند، عده‌اي پشت جبهه به هواداري پرداختند و مايحتاج 
جنگ و رزمندگان را فراهم ساختند و عده‌اي از مجروحان پرستاري كردند. عده‌اي به 
كار و كســب خود مشــغول بودند و گاه كارشكني كردند و عده‌اي هم تنها تماشاچي 
بودنــد تا وقايع را، آن‌طور كه مي‌بينند، ثبت كنند.بنابراين، »در دوران جنگ در حقيقت 
ســه نوع نوشته درباره‌ي جنگ منتشر مي‌شد: نخست آثار نويسندگان و شاعران پشت 
جبهه كه از جعبه‌ي جادويي تلويزيون به جهان پرشور و شر جبهه‌ها چشم مي‌دوختند. 
دوم نوشــته‌ها و اشــعاري كه گاه نويســندگان آن يكي دو روز مهمان يك جبهه آرام 
مي‌شــدند يــا براي سركشــي و هديه دادن، لحظاتــي صدا و گرد و غبــار جنگ را 
مي‌شــنيدند. ســوم آن دسته نويســندگان بي‌نام و نشاني كه با احســاس پاك جواني 
مي‌نوشتند. يك دستشان قلم بود و دست ديگرشان سلاح، حتي در نوشته‌هايشان غلط 

ادبيات دوره‌ي جنگ، گرچه بيش‌تر مردانه و 
در ميدان جنگ است، اما زنان نيز در آن نقش 
انكارناپذيري دارند. زنان، همان‌گونه كه نيمي 
از مســئوليت‌هاي اجتماعــي را در داخل و 
خارج خانه به عهــده گرفته‌اند، همواره در 
تمام امــور مربوط به مردان نيز مشــاركت 
داشته‌اند و در جنگ تحميلي نيز شاهد حضور 
مستقيم و غيرمستقيم آنان در صحنه بوده‌ايم. 
در داستان‌هايي كه طي سال‌هاي جنگ و پس 
از آن نوشته شده اســت، شاهد نقش‌آفريني 
زنان و مردان در كنار هم هستيم. نگارنده، با 
توجه به اهميت نقش زنــان در اين دوره از 
تاريخ، در داستان‌هاي اين دوره به نقش زنان 
و چگونگي شخصيت‌پردازي نويسندگان آن‌ها 
پرداخته و ديدگاه نويســندگان را نسبت به 
همسران و مادران شــهدا، جانبازان، اسرا و 
زناني كه در پشــت جبهه رزمندگان را ياري 
مي‌دادنــد، نقــد و بررســي كرده اســت.

دفــاع مقدس، زنان، داســتان، رمان، جنگ.

ادبيات‌معاصر
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املايي و نگارشي بود)تاكي، مجموعه مقالات: 1373: 69ـ70(.
با توجه به اين مسئله، ادبيات جنگ بيش‌تر ادبياتي مردانه شد، 
هم به دليل اين‌كه زنان كم‌تر در جبهه حضور داشــتند و هم به 
دليل اين‌كه بيش‌تر نويســندگان مرد بودند. در آثار نويسندگان 
اين دوره، زنان نقش كم‌تري دارند، مگر زماني كه همســر شهيد 
يا جانباز باشــند كه باز هم حق مطلب درباره‌شــان ادا نشــده 
اســت.»نگاهي كلي به داســتان‌هاي اين دهه، اين مهم را نشان 
مي‌دهد كه اكثريت قابل توجه داســتان‌هايي كه زن در آن نقش 
اصلــي دارد، در روابــط خانوادگي و محيــط و محفل خانواده 
اســت. زن، چه در حاشــيه‌ي فعاليت‌هاي سياســي و حوادث 
انقــاب و دوره‌ي جنــگ، و چه در روابط روحــي‌اش با مرد، 
بيش‌تــر در كانون خانواده مطرح مي‌گردد. مطرح شــدن زن در 
خانواده در واقع نشان‌دهنده‌ي تأثير تغييرات اجتماعي و سياسي 
از يك ســو و تحولات ارزشي نويســندگان اين دوره از سوي 

ديگر است« )زواريان، 1370: 17(.
اگر چنين تصــور كنيم كه ادبيات ايــران در دوره‌ي جنگ به 
پيشرفتي نائل شده است، اين پيشرفت را تنها در كميتّ مي‌توان 
ديد و از لحاظ كيفي تنها بعُد معنوي آن مورد توجه اســت، نه 
تكنيك‌هاي داستان‌نويســي. در اين زمان نويســندگان جوان و 
پرحرارتي به عرصه‌ي داســتان روي آوردند كه سابقه‌اي و حتي 
مطالعــه‌اي در اين امر نداشــتند. بنابراين، انتظــاري كه از اين 
نويسندگان مي‌رود تنها در زمينه‌ي نقش‌آفريني شخصيت‌ها بروز 
مي‌كند.»جنگ براي داستان‌نويسان، همواره منبع پربار و مغتنمي 
از موضوعات بزرگ بوده اســت، چون گرچه بنفسه شرّي است 
عظيــم، يكــي از آن موقعيت‌هايــي اســت كــه امكانــات و 
محدوديت‌هاي بالفعل و بالقوه‌ي آنان را در شجاعت ورزيدن و 
ترسيدن، در فداكاري نمودن و خودخواهي نشان دادن، در ابراز 
محبت و كينه و نيز ظرفيت‌هاي آنان را در درد كشــيدن و رنج 
بردن و تشــنه و گرســنه ماندن خوب آشــكار مي‌كند. جنگ 
ســازوكار ارزش‌هايي نظير ايمان، وطن‌دوستي، شرف، افتخار و 
آزادگي را به روشن‌ترين صورتي نشان مي‌دهد و داستان‌نويسي 
كه موضوع هنرش انســان است به ندرت ممكن است موقعيتي 
بهتــر از جنگ بيابد تــا شــخصيت‌هايش را در آن قرار دهد و 

رمان‌هاي بزرگ خلق كند« )ايراني، مجموعه مقالات: 1373:  49ـ62(
از طرفي نســل‌هاي آينده از طريق همين نوشته‌هاســت كه به 

ماهيت جنگ و تبعات آن و نحوه‌ي زندگي و افكار مردم در آن 
دوره پي مي‌برند. »بدون شــك نسل آينده چشم انتظار دريافت 
تجربه‌ها، سرگذشت و رفتار امروز ماست. جنگ با همه‌ي تلخي‌ 
و شــيريني‌اش از راه‌هاي گوناگون به نسل آينده انتقال خواهد 
يافت. داســتان مي‌تواند در اين زمينه نقش اساسي داشته باشد، 
چرا كه هميشه داستان‌ها با انتقالي »سينه‌به‌سينه« همراه بوده‌اند و 
توانســته‌اند به بهترين وجه در عمق جان و انديشــه مردم نفوذ 

كنند«)مدرس‌زاده، مجموعه‌مقالات: 405(.
حوادث جنگ بيش‌تر در داستان‌هاي كوتاه نشان داده مي‌شود. 
يكي از علت‌هاي آن، شــايد تازه‌كار بودن نويسند‌ه‌ها باشد. البته 
رمان‌هايي نيز در اين دوره نوشــته شــده كه خالــي از اهميت 
نيستند.»جنگ در داستان‌هاي كوتاه جلوه‌اي كامل دارد. نويسندگان 
ما در اين‌گونه داستان‌ها موفق شده‌اند هر يك گوشه‌اي از زندگي 
مردم را در ســال‌هاي جنگ بــه خوبي نمايــش دهند«‌)عزيزي، 
مجموعه‌مقــالات: 320(. در اين داســتان‌ها زنان در چند مورد ايفاي 

نقش مي‌كنند. يكي از اين نقش‌ها نقش همسر شهيد است.

همسران شهدا
يكي از نقش‌هاي مهم زنان در دوره‌ي جنگ و بعد از آن نقش 
همسر شهيد بودن اســت. همسران شهدا از حساس‌ترين اقشار 
جامعه هســتند، زيرا با از دست دادن همســر، علاوه بر داشتن 
مســئوليت‌هاي خانوادگي، در قبال فرزنــدان و بعضاً پدران و 
مادران شــهدا نيز از نظر اخلاقي و معنوي مسئوليت‌شان بيش‌تر 
مي‌شود. اكثر اين زنان با حفظ وقار و ارزش نهادن به شخصيت 
شــهيد، با اين مسئله به خوبي كنار آمدند و مسئوليت خود را به 
انجام رســاندند و بسيار كم و انگشت‌شمار بودند زناني كه ابراز 
نارضايتــي كردند يــا با گريه و ناله‌ي زياد اجــر خود را از بين 
مي‌بردند.در داستان‌نويســي نيز نويســندگان، با شناختي كه از 
جامعه‌ي آن روز داشتند، گاه توانسته‌اند نقش اين زنان را آن‌گونه 
كه بوده اســت به تصوير بكشــند، اما برخي نويسندگان نيز با 
پرداخت بد داستان و ذهنيات همسر شهيد، فداكاري و شجاعت 
او را طور ديگري به تصوير كشيده‌اند. مثلًا در داستان »اين باباي 
من نيســت«، زني را مي‌بينيم كه در انتظار خبري از شــوهرش، 
دل‌نگران اســت. نويسنده آرامش قلب اين زن را ناشي از تكرار 

مصيبت و تعدّد مصيبت‌ديدگان قلمداد كرده است:
»بعد از ديدن اين همه شــهيدي كه از جبهه مي‌آوردند اگر هم 
خبر شهادت شوهرش را مي‌شــنيد برايش قابل تحمل بود. اما 

بي‌خبري از او فكرش را مشغول مي‌داشت« )فراست، 1362: 34(.
»نكته‌ي قابل تأمل، سرنوشــت مشابه همسران شهدا با بقيه‌ي 
زنان بيوه است. نگاه يك‌سويه و عدم درك واقعيت‌هاي موجود 
از سوي نويسنده‌ي اين دهه باعث گرديده كه ارزش‌هاي موجود 
و قداست‌هاي معنوي اين دوره را ناديده بگيرد و چهره‌هاي اين 
زنــان را با بي‌انصافي منعكس نمايد. آن‌چه در ارزش‌هاي جديد 

اگر چنين تصور كنيم كه ادبيات ايران در دوره‌ي جنگ 
به پيشــرفتي نائل شده است، اين پيشرفت را تنها در 
كميتّ مي‌توان ديد و از لحاظ كيفي تنها بعُد معنوي آن 

مورد توجه است، نه تكنيك‌هاي داستان‌نويسي
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نشــان از تحول ايــن زمانه دارد وجود لذت‌هــا و نگرش‌هاي 
معنوي در پاســخ به از دست دادن امكانات دنيوي است. همسر 
شــهيد در فرهنگ غالب جامعه‌ي امروز، اگرچه همسرش را از 
دســت مي‌دهد، اما با لذتي كــه از ايثار و درك عوالم معنوي به 
دســت مي‌آورد، مي‌تواند خلأها و كمبودهاي موجود را جبران 
نمايد، اما اين بخش از تحولات تازه كه مي‌تواند بيانگر قسمتي 
از واقعيت‌هاي موجود زمانه باشد در داستان‌ها مورد بي‌توجهي 

قرار مي‌گيرد«)زواريان، 1370: 43(.
در كتاب »هفت‌بند«، كه شامل داســتان‌هاي كوتاهي درباره‌ي 
جنگ است، كم‌تر صحبتي از زنان مي‌شود و آن‌جا هم كه حرف 
هست بيش‌تر گلايه اســت تا ابراز وجود. در يكي از داستان‌ها 
زني نادل‌خواه شوهرش را به جبهه مي‌فرستد و او شهيد مي‌شود. 
مادر شــهيد از رفتن پسرش راضي اســت و عروس را تشويق 
مي‌كند:»ننه رقيه مي‌گويد پير شــوي دختــر، همين‌ كه راهيش 
كردي نشان دادي كه شــيرزني« )تجار، 1376: 24(.اما اين شيرزن، 
پس از شــهادت همســر، همانند زني كه شوهرش در حادثه‌اي 
عادي كشته شده اســت، رفتار مي‌كند و از معنويت در رفتار و 

گفتارش خبري نيست. تنها صحبت از دل‌تنگي و تنهايي است.

همسران جانبازان 
جانبازان افرادي بودند كه بيش‌ترين آســيب بدني را از جنگ 

ديدند ـ البته اگر بعد معنــوي آن را ناديده بگيريم. در اين ميان 
همســران جانبازان، به‌ويــژه آن‌ها كه داراي درصــد بالايي از 
جانبازي هستند، هم‌چون همســران شهدا داراي مسئوليت‌هاي 
مهمي شــدند كــه تا آخر عمر ادامــه دارد. در ايــن ميان، اوج 
فــداكاري در زماني بــروز مي‌كند كه دختــران مجرد در صدد 
ازدواج با جانبازي برمي‌آيند كه بيش‌ترين آسيب را مي‌بيند و در 
حقيقــت از نظر ديگران خود را تا آخر عمر گرفتار مي‌كند. اين 
موضوع در داســتان‌هاي اين دوره زياد ديده مي‌شود و به جز در 
مواردي اندك نقش زنان خوب پرورانده مي‌شــود. در داســتان 
»معصومه منتظر است« دختري جوان خواهان ازدواج با جانبازي 
اســت كه هر دو چشمش را از دســت داده و به اين كار اصرار 

دارد:
از او پرســيده بود چرا مي‌خواهيد با من ازدواج كنيد. اين كار 
شــما اصلًا عاقلانه نيســت... و معصومه معصومانه جواب داده 

بود: همان‌قدر كه كار شما عاقلانه نبوده، اين‌كه به جنگ رفته‌ايد، 
اين‌كه چشــم‌هايتان را داده‌ايد، اين‌كه هنوز هم كه هنوز اســت 
بدنتان از تركش‌هاي ريز و درشــت پر است. مي‌بينيد كه من هم 
مثل شــما از عقل بهره‌ي زيادي نبرده‌ام. پس نگران چه هستيد، 
مــا مثل هم فكر مي‌كنيــم كفو يكديگريم« )مريم جمشــيدي، در 
جبهه‌اي ديگر، 1375: 1ـ30(.در داســتان »پرستوها« نيز دختري كه 
زماني در جبهه بوده اســت تمايل دارد با جانبازي كه يك چشم 
و يك دســتش را از دســت داده ازدواج كند و براي اين كار رو 
در روي خانواده و حتي تمايل نداشــتن جانباز مي‌ايستد. »مادر 
من تصميممو گرفتم. من فكر همه جاشــو كردم، همه چي رو 
ســبك و ســنگين كردم... مادر به خدا قسم به جز او هيچ كس 
نمي‌تونه دختر تو رو خوش‌بخت كنه. من فقط با او خوش‌بخت 

ميشم مادر« )عموزاده خليلي، گزيده‌ي داستان‌هاي كوتاه: 127(.
در داســتان ديگــري، جانبازي كه پايش قطع شــده اســت، 
ســنگ‌دلانه زن عقدي‌اش را از خود مي‌رانــد و درباره‌ي او بد 
فكر مي‌كند، اما زن او را ترك نمي‌كند.»كاش شــهامت داشــت 
چشم‌هايش را باز مي‌كرد و سير سير نگاهش مي‌كرد... اما براي 
چي؟ چه فايده؟ تا كي مي‌شد به اين بازي ادامه داد و مضحكه‌ي 
اين و آن شــد؟ حتي اگر هم مشــكلي پيــش نمي‌آمد و باهم 
زندگي مي‌كردند بايســتي يك عمر نقش بازي مي‌كردند. خانم 
مي‌شــد نمونه و سرمشق دخترهاي محل. اســوه‌ي وفاداري و 
ايثارگــري كــه دارد بــه يــك مفلــوك وامانــده كمــك 

مي‌كند.«)خاوري‌نژاد، در جبهه‌اي ديگر، 1375: 50(.
در رمان »عشــق ســال‌هاي جنگ« دختر جواني با شــليته‌اي 
پرچين و رنگارنگ، كه از زير چادرش بيرون زده اســت، براي 
بردن همســر جانبازش به بيمارســتان آمده. او دوســت ندارد 
شوهرش پاي مصنوعي داشــته باشد، چون هم سنگين است و 
هم معلوم نيست كه جانباز اســت:»چه عيبي دارد معلوم باشد، 
افتخــار مي‌كنم. الان مردم ده گاو و گوســفند آماده كرده‌اند كه 
جلوي پايش سر ببرند. همه به او افتخار مي‌كنند كه در جنگ با 
دشمن پايش را از دســت داده. اتفاقاً مي‌خواهم معلوم باشد كه 
شــوهرم خوب جنگيده، مي‌خواهم همه بدانند كه آدمي شجاع 
بــوده و جبهه را خالي نكــرده. مي‌خواهم همه بدانند كه جانباز 
داريــم« )فتاحي، 1381: 351(.در اين ميان زن‌هايي هم هســتند كه 
نمي‌توانند ناتواني همســر را بپذيرند و يك عمر از او پرستاري 
كنند. همان‌طور كه گفته شد، داستان‌ها از ديدگاه‌ها و جايگاه‌هاي 

داستان‌نويسي كه موضوع هنرش انسان است به ندرت 
ممكن است موقعيتي بهتر از جنگ بيابد تا شخصيت‌هايش 

را در آن قرار دهد و رمان‌هاي بزرگ خلق كند

زنــان در ادبيات جنگ، يكــي از اين چند نقش را 
دارند: همسران شهدا، همسران جانبازان، مادران شهدا 
و جانبازان، زنان پشت جبهه و زنان منفي و بي‌طرف
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مختلف ديده و نوشته شــده‌اند و حقايق اجتماع نيز بيانگر اين 
است كه تمام افراد به يك شيوه به جنگ نگاه نمي‌كرده‌اند. بدون 
شــك، همان‌گونه كه مرداني با جنگ مخالف بودند و علاوه بر 
نرفتن به جبهه كارشــكني نيز مي‌كردنــد، زناني هم بوده‌اند كه 
شهادت و ايثار را بي‌معنا پنداشته و از اين‌كه همسر چنين فردي 

باشند اظهار رضايت نمي‌كردند.
مردي پس از چند سال، در حالي كه قطع نخاع شده از اسارت 
بازمي‌گردد، مادر پير و زن و دختري دارد. زنش مي‌خواهد او را 
بگــذارد و به خانه‌ي پدر برود:»نمي‌توانم آخه با چه زباني حالي 
كنم پنج ســال انتظار كــم بود كه حالا يك عمــر هم به پايش 
بسوزم و بســازم و جيكم درنيايد! نه خير همين روزهاست كه 

بروم خانه‌ي آقاجانم« )توراني، در جبهه‌اي ديگر: 1375، 16(.
در داســتان كوتاه آداب ســفر نيز زني منفي بــا رفتاري نادر 
مي‌بينيم. اين كتاب »حســب حال زني اســت كه با رزمنده‌اي 
ازدواج كرده اســت... تركشي كه 51 ســال در سر او بود باعث 
شده تا وضع سعيد به خطر بيفتد... زن از وجود تركش بي‌اطلاع 
بوده و حال كه فهميده شــوهرش اين مسئله را ساليان متمادي 
پنهان ساخته، ناراحت و دچار كينه و خشم شده است«)پارسي‌نژاد، 
1382: 305(.چنين تفكري از زني كه به شوهر و زندگي‌اش انس 
گرفته است، بعيد مي‌نمايد، به ويژه كه همسر را نزديك به مرگ 

مي‌بيند و توقع مي‌رود با او مهربان‌تر برخورد كند.

مادران شهدا و جانبازان
مادران در اين داســتان‌ها نقش پررنگــي ندارند. نقش آن‌ها از 
همسران هم كم‌تر است، حتي گاه نقش منفي دارند. اين مادران 
در مواجهه با تصميمِ به جبهه‌رفتن، با فرزندان مخالفت مي‌كنند 

و به هر وسيله متشبث مي‌شوند تا آن‌ها را از اين كار بازدارند:
»به اولين كســي كه موضوع اعــزام به جبهه را گفت منير بود. 
چه‌قدر راحت و منطقي پذيرفت، اما امان از دست عزيز. چه الم 
شــنگه‌اي راه انداخته بود. از هر وسيله‌اي براي پشيمان كردنش 
اســتفاده مي‌كرد. وقتي ديد خودش حريف مهدي نمي‌شود منير 
را انداخت جلو. اما ديد كه آن هم نگرفت. چون منير گفت برو 

منهم باهات ميام« )خاوري‌نژاد، گزيده‌ي داستان‌هاي كوتاه، 1363: 50(.
مادري ديگر پس از شــهادت فرزندش، عروسش را در خانه 
نمي‌پذيرد. چرا كه خبر شــهادت را او آورده است: »بي‌بي زهرا 
معصومه را به خانه برد. اما در آن‌جا از او اســتقبال خوبي نشد. 
دو خواهر شــهيد آمدند، اما مادرشوهرش آن‌ها را كنار زد و داد 
كشــيد: من اين جغد شوم را به خانه راه نمي‌دهم« )فتاحي، 1381: 
312(.حتي زن برادر شــهيد از حضور او بيمناك است و با تهديد 
از او مي‌خواهد كه برود و زندگي او را خراب نكند.در داســتان 
»شــمع روي رف« مادر شهيدي، كه همســر پيش‌نماز مسجد 
است، چنان در عزاي پسرش بي‌تابي مي‌كند كه از مادر شهيدي 
كه اهل مســجد هم باشد بعيد مي‌نمايد؛ اما نويسنده اصرار دارد 

مرتــب اين حالت خانم آقاي پيش‌نمــاز را تكرار كند:»زن‌هاي 
پشــت پرده همراه خانم آقاي پيش‌نماز جيغ مي‌كشيدند... زن‌ها 
گريه مي‌كردنــد و زن آقــاي پيش‌نماز مدام جيغ مي‌كشــيد« 
)مخملباف، گزيده‌ي داســتان‌هاي كوتاه، 1363: 227(.»زن آقا از پشت 

پرده صيحه‌ي بلندي كشيد و از حال رفت« )همان: 228(.

زنان پشت جبهه
زنان پشــت جبهه شامل زناني هســتند كه در بيمارستان‌ها به 
پرستاري مشغول‌اند يا با تشويق شوهران به جنگ، آنان را ياري 
مي‌دهند. نقش اين زنان هم‌، چندان پررنگ نيست. تنها در رمان 
»عشــق ســال‌هاي جنگ« روحيه‌ي ايثارگري و فداكاري زنان 
خوب به تصوير كشيده شــده است، ولي در داستان‌هاي ديگر، 
به‌ويژه داستان‌هاي كوتاه، كم‌تر شاهد حضور زنان در اين عرصه 
هســتيم:نرگس دختري اســت كه زندگي خود را وقف جنگ 
مي‌كند و براي ازدواج با فرد دل‌خواه خود ـ كه رزمنده اســت ـ 
رو در روي پدر مي‌ايستد. »بعد از تعطيل‌شدن مدرسه‌ها نرگس 
صبح‌ها به ســپاه مي‌رفت تا كارهاي تايپــي آن‌جا را انجام دهد. 
بعد از ظهرها هم به بيمارســتان، گاهي هم در كارهاي تبليغاتي، 
شــركت مي‌كرد. روي طرح‌هايي كه بچه‌ها داشتند كار مي‌كرد، 
پلاكاردهايشان را مي‌نوشت و با استفاده از دستگاه اوپك عكس 
امام يا ديگــران را طراحي مي‌كرد«)فتاحي، 1381: 227(.»معصومه، 
كه شوهرش جزو اولين گروه كشته‌شدگان جنگ‌هاي كردستان 
بود، خــود را وقف مجروحان كرده بود و شــب و روزش در 

بيمارستان سپري مي‌شد« )همان: 21(.

زنان منفي و بي‌طرف
اين زنان داراي نقش‌هاي منفي يا بي‌طرف هســتند كه يا ساز 
مخالــف مي‌زنند يا هيچ نظري ندارند. اين‌ها خود را با آه و ناله 
تســكين مي‌دهند و اوقات خود را بــا ناله و نفرين مي‌گذرانند. 
زناني نيز هســتند كه بي‌توجه به جنگ و دگرگوني مملكت در 
فكر خود و آينده هســتند. اين زنان در داســتان‌هايي، كه نظري 

مثبت به جنگ ندارند، ديده مي‌شــود.»زن مســلم با گريه مرثيه 
مي‌سرود. گويي در عزاي از دست دادن عزيزي مويه مي‌كرد« 

)برگزيده‌هاي عرب‌خويي، 1363: 56(.»اين‌جا بمانم كه چه؟ مثل زنم 

گيس بكنــم و ناله كنم؟« )حنيف، مجموعه‌مقــالات، 1373: 57(نوع 
نگرش نويسندگان منفي‌نگر به جامعه‌ي زمان جنگ، با آن‌چه در 

داستان‌هاي نويسندگان مثبت‌نگر مي‌بينيم، تفاوت كلي دارد.

زنان در رمان‌هاي منفي‌نگر از همان تيپ‌هاي غالب 
مرفّه جامعه‌اند و اگر هم در كتاب صحبتي از حجاب 

مي‌شود برخورد با آن تمسخرآميز است
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»زنــان در رمان‌هاي منفي‌نگر از همــان تيپ‌هاي غالب مرفهّ 
جامعه‌اند و اگر هم در كتاب صحبتي از حجاب مي‌شود برخورد 
با آن تمسخرآميز اســت«)همان: 146(.در رمان »آداب زيارت« زن 
در حاشيه است. زنان اين رمان اغلب رنج‌ديده و زجر كشيده‌اند. 
گرچه اغلب خود را با ظواهر ميهن اســامي وفق داده‌اند، اما در 

اعمــال و رفتار، مذهبي به‌نظر نمي‌آينــد. مظلوميت از چهره‌ي 
اغلب اين زنان مي‌بارد. به‌صورت‌ هلي اسيد پاشيده‌اند و او را به 
جرم بدحجابي كور كرده‌اند. شوهر خانم رازي را بي‌گناه اعدام 
كرده و پســرش را به شــهادت رســانده‌اند. تنها پســر فرنگو 
آمريكاســت و او از ديدنش محروم اســت. نامــزد نيلي نيز به 
شــهادت رســيده اســت. زناني نيز كه در محاق حضور دارند 

همگي از جنگ و خونريزي متنفرند« )همان: 40، 39، 43، 147(.
زبون‌ترين شخصيت‌هاي »زمستان 62« زنان‌اند. »مريم شايان«، 
زني است با بينش مذهبي سنتي دوستدار ايران و فرهنگ ايران، 
اما شــوهرش اعدام شــده اســت و خود او نيز از اداره‌ي مورد 
علاقه‌اش اخراج مي‌شود. مريم ممنوع‌الخروج است و به همين 
خاطر سال‌هاست در حسرت ديدار پسر بزرگش به سر مي‌برد. 
لاله، دختر جواني اســت كه از جنگ متنفر اســت و دلشوره‌ي 
سربازي نامزدش فرشــاد را دارد. مادر منصور فرجام، نيز از آن 
زن‌هاي مظلوم روزگار اســت كه پسرش را به نماز هم ترجيح 
مي‌دهد.)زمســتان: 62، 208، 207(، ولي بالأخــره ثمره‌ي عمرش 
منصور فرجام در جنگ كشته مي‌شود. خصلت عمومي زن‌ها در 
رمان‌هــاي منفي‌نگر اين اســت كــه اغلب خواهان شــهادت 
شوهرانشــان نيســتند و از جنگ هم دل خوشي ندارند«)حنيف، 
مجموعه مقالات، 1373: 147(.تقي مدرســي در چندين جاي كتاب 
نشان داده است كه جامعه و مردم ايران را نمي‌شناسد. برخوردي 
نيز كه خانم رازي در روزهاي اول بعد از شهادت پسرش انجام 
مي‌دهد غيرطبيعي و نامعمول است و شايد بتوان گفت در قالب 
يك استثنا نيز نمي‌گنجد )همان: 114ـ115(.»حاضرم اين لباس‌هارو 
نصف قيمت براتون حساب كنم. بفرستينشون براي خسرو جونِ 

خودتون به آمريكا«)آداب زيارت، 1362: 99ـ100(.
اول شخص داستان »زخمه« رزمنده‌اي است كه برادري و مادر 
پيــري دارد. »بي‌بــي« در اين داســتان نقش همــان بي‌بي‌هاي 
خانه‌نشــين و پير را دارد كه در قصه‌هاي قديمي هستند. او دائم 
در فكر بچه‌هاســت و از اين‌كه آن‌ها به فكر او نيستند ناراحت 

اســت. بي‌بي‌شجاع نيســت و فرزندانش را تشويق به جنگيدن 
نمي‌كند:»بي‌بي بدجوري افتاده بود به وسواس. دائم نگران‌ نگار 
بود و مدام نفوس بد مي‌زد. يك لحظه كه بچه از جلو چشــمش 
دور مي‌شــد، مي‌افتاد به حول و ولا. مي‌رفت دنبالش و به زور 

هم كه شده برش مي‌گرداند خانه« )غفارزادگان، 1375: 75(.
زن برادر نيز هميشــه در ســكوت به سر مي‌برد و سختي‌ها را 
تحمل مي‌كند:»زنش آرام ســوزن به تخم چشم مي‌زد، پيراهني 
براي نــگار مي‌دوخت يا لباس را با وصلــه و پينه مي‌كرد و ما 

نديده بوديم هيچ‌گاه از هيچ دردي بنالد«)همان: 76(.

نتيجه
با توجه موارد ذكر شــده، چنان‌چه ديديم نقش زنان در ادبيات 
جنگ آن‌چنان كه بايد مورد توجه قرار نگرفته است. آن‌چه بيش‌تر 
نقل شــده كليت ايثار آنان است نه جزئياتي كه اين قشر از جامعه 
با آن درگير بوده و هســتند. گرچه براي نشــان دادن شخصيت 
والاي همســران جانبازان و شــهدا تلاش شــده، اما هيچ‌گاه به 
مشكلاتي كه در ســايه‌ي اين فداكاري براي آنان به وجود آمده، 
اشاره نشده است. مشكلاتي از قبيل مسائل مالي، مشكلات اداره‌ي 
امور منزل، نگه‌داري از فرزندان و تقويت روحيه‌ي آن‌ها، مســائل 
روحي خود زنان در مواجهه با اين مشكلات، انتظار طولاني براي 
بازگشت اسرا و بسياري موارد ديگر مسكوت گذاشته شده، حتي 
در آثار زنان نويســنده هم به چنين مواردي پرداخته نشده است. 
بنابراين، اين نوع داســتان‌ها نمي‌تواند مشــخصه‌ي خوبي براي 

نمايش نقش زنان در دوره‌ي جنگ و پس از آن باشد.

1. اداره‌ي كل انتشــارات و تبليغات وزارت ارشــاد اســامي، برگزيده‌ها 
)مجموعه داستان‌ها و خاطرات برگزيده، مسابقه‌ي هفته‌ي بزرگداشت جنگ 
تحميلي، مركز نشــر فرهنگي رجا، 1363(•2. پارسي‌نژاد، كامران، جنگي 
داشتيم داستاني داشتيم، نشــر صرير، 1382•3. تجار، راضيه، هفت‌بند، 
حوزه‌ي هنري تهــران 76•4. دفتر مطالعات ادبيات داســتاني، گزيده‌ي 
داســتان‌هاي كوتاه در زمينه‌ي جنگ تحميلي و دفاع مقدس از مطبوعات 
ايران، مركز مطالعات و تحقيقات فرهنگي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، 
1375•5. رواني‌پور، منير، دل فولاد، نشــر شيوا، 1369•6. زواريان، زهرا، 
تصوير زن در ده ســال داستان‌نويسي انقلاب اســامي، سازمان تبليغات 
اسلامي حوزه‌ي هنري، تهران، 1370•7. غفارزادگان، داوود، زخمه، سازمان 
تبليغات اسلامي حوزه‌ي هنري، 1375•8. فتاحي، حسين، عشق سال‌هاي 
جنگ، چ 6، نشــر قدياني، 1381•9. فراست، قاسمعلي، زيارت، مؤسسه‌ي 
انجام كتاب، چ 2، 1362•10. ــــــ ، نخل‌هاي بي‌ســر، مؤسسه‌ي انجام 
كتــاب، 1363•11. فصيح، اســماعيل، ثريا در اغما، نشــر نو، 1362•12. 
مجموعه مقالات ســمينار بررســي رمان جنگ در ايــران و جهان، بنياد 
جانبازان انقلاب اسلامي ايران، چ 1، 1373•13. معاونت فرهنگي اجتماعي 

هنــري بنياد جانبــازان، در جبهه‌اي ديگر )مجموعه داســتان(، 1375•

نقش زنان در ادبيــات جنگ آن‌چنان كه بايد مورد 
توجه قرار نگرفته است. آن‌چه بيش‌تر نقل شده كليت 
ايثار آنان است نه جزئياتي كه اين قشر از جامعه با 

آن درگير بوده و هستند
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»صداي پاي آب« پنجمين مجموعه از دفترهاي هشــت‌گانه‌ي شعر سهراب سپهري 
)1307- 1359 ش( است كه شاعر آن را در تابستان 1343 در قريه‌ي چنار كاشان سرود و 
در آبــان 1344 در فصل‌نامه‌ي آرش منتشــر كرد)اتاق آبــي، 1382: 127(. آن را به همراه 
منظومه‌ي »مسافر« و دفتر »حجم سبز« مي‌توان اوج شكوفايي شاعرانه‌ي سپهري و زبان 
و ديد مســتقل او دانســت. جايگاهي كه سپهري در شــعر روزگار ما يافته و چهره‌ي 
يگانه‌اي كه در ادبيات امروز از او نمايان شده و توجه شعردوستان در سال‌هاي اخير به 
شــعر او، به سبب همين شعرهاي اوست)سياه‌پوش، 1383: 24(. انگيزه‌ي شاعر از سرودن 

آن، مرگ پدر و تسلّي خود و مادر است)عابدي، 1379: 186(، چنان‌كه مي‌گويد: 
ـ پدرم پشت دوبار آمدن چلچله‌ها، پشت دو برف

پدرم پشت دو خوابيدن در مهتابي،
پدرم پشت زمان‌ها مرده است.

پدرم وقتي مرد، آسمان آبي بود،
مادرم از خواب پريد، خواهرم زيبا شد.

پدرم وقتي مرد، پاسبان‌ها همه شاعر بودند.)هشت كتاب، 274(

بنابرايــن، با نگاهي تازه به مــرگ مي‌نگرد و نه تنها آن را پايان زندگي نمي‌داند بلكه 
حيات تازه و نو مي‌انگارد: 

ـ و نترسيم از مرگ
مرگ پايان كبوتر نيست

مرگ مسئول قشنگي پر شاپرك است)هشت كتاب: 296(

اگرچه انگيزه‌ي شــاعر در ســرايش اين منظومه، مرگ پدر اســت اما هرگز به اين 
محــدود نمي‌ماند. در اين ســروده، به روشــني صــداي تفكرات شــاعر را مي‌توان 
شنيد)ســياه‌پوش، 1383: 123(، كه در قســمتي از آن، به وصف حال خود و در قسمتي 
ديگر، به ترســيم دنياي زيبا و تــازه‌ي مورد نظر خويش مي‌پــردازد و در اين راه، از 

كاظم نامدار
ي زبان و ادبيات فارسي

ي دكتر
شجو

دان
و دبير زبان و ادبيات فارسي جويبار

نويســنده در اين مقاله، پــس از تعريف و 
تشريح مكتب سوررئاليسم )فرا واقع‌گرايي(، 
به شــرح حال سهراب سپهري و گرايش وي 
به اين مكتب پرداخته و سپس مجموعه شعر 
»صداي پاي آب« او را بررســي كرده است. 
در اين‌جا بخش اخيــر از نظرتان مي‌گذرد.

سوررئاليسم، سهراب سپهري، عرفان اسلامي، 
انديشه‌ي هندي، تفكّر ژاپني.	
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تشــبيهات و استعارات نو و تصويرهاي بديع، كه شعر را به يك 
تابلوي نقاشي شبيه مي‌ســازد، كمك مي‌گيرد و زباني خاص و 
مستقل مي‌آفريند.از لحاظ محتوايي نيز شاعر به طرز بيان تازه‌اي 
دســت مي‌يابد كه در آن تأثير عرفان اسلامي و هندي و ژاپني را 
به روشني مي‌توان ديد. در اين نگاه تازه، طبيعت جايگاه ويژه‌اي 
دارد و با ســير و ســلوك در آن و رياضت اســت كه شاعر به 
مرحله‌ي كشف و شهود مي‌رسد)عابدي، 1379: 183( و جهاني تازه 
را كه بســي با جهان واقع متفاوت است به چشم دل مي‌بيند كه 
ما نشــاني از آن در پيرامون خويش نمي‌يابيم )همان: 64( و براي 
بعضــي خوانندگان نامأنــوس مي‌نمايد، اما بر اثــر تأمل كم‌كم 
آشنايي حاصل خواهد شد. براي مثال، كسي كه نخستين بار در 
شــعر حافظ »خنده‌ي مي«1 و »خنده‌ي جام«2 را مي‌بيند، شايد از 
انتســاب خنده به مي و جام در شــگفت شود، اما بعد احساس 
خواهد كرد كه چه لطفي در ســخن اوست )يوسفي، 1373: 600-

599(.شعر سپهري نيز چنين است:
ـ رفتم از پله‌ي مذهب بالا

تا ته كوچه‌ي شك
رفتم، رفتم تا زن

تا چراغ لذت
تا سكوت خواهش

تا صداي پر تنهايي )هشت كتاب: 277(
نكته‌ي ديگر درباره‌ي »صداي پاي آب«، آن كه شــايد در اين 
شــعر، ما نگاه يا پيام اجتماعي از آن‌گونه كه در آثار شــاعران و 
نويســندگان معاصر جلوه‌گر است و بســياري از منتقدان بدان 
عنايت دارند، نبينيم. درست همان چيزي كه باعث تاختن كساني 

چون رضا براهني به شــاعر عرفان پيشه‌ي كاشان گرديد)براهني، 
1371: 292-283(. اما بايد گفت كه او نگران انســان و سرنوشت 
اوســت در افقي وســيع‌تر.مولوي نيز با آن‌كــه در آن زمانه‌ي 
پرهياهــو و غمناك تاخت و تاز تاتار مي‌زيســت، در آثار خود 
اشاره‌اي به اين حوادث ندارد، اما شعر او سرشار از انديشه‌هاي 
بلند در جهت تعالي نوع بشــر است. در اين زمينه حق با »فروغ 
فرخ‌زاد« اســت كه درباره‌ي سهراب سپهري گفته: »او از شهر و 
زمان و مــردم خاصي صحبت نمي‌كند، او از انســان و زندگي 
حرف مي‌زند و به همين دليل وسيع است«)يوسفي، 1373: 563(.
سپهري از معدود شاعران معاصر است كه دستگاه فكري منسجم 
و خاص خود را دارد)ســياه‌پوش، 1383: 121(. اوج اين انسجام و 
اســتقلال را در ســه اثر »صداي پاي آب«، »مسافر« و دفتر شعر 
»حجم ســبز« مي‌توان يافت. در اين آثار، به‌ويژه در »صداي پاي 
آب« شــاعر نوعي خط ســير عرفاني را، كه آميــزه‌اي از عرفان 
ايراني ـ اســامي، ژاپني و هندي اســت، دنبال مي‌كند و به‌طور 
مشــخص، تحت تأثير عقايد عارف معاصر هند، كريشنا مورتي 

قرار دارد)همان: 121(. 
بارزترين ويژگي‌هاي اين دســتگاه فكري عبارت‌اند از توجه 
ويژه به عناصر طبيعي و نســبت دادن امور غيرعادي به اشــياي 
عادي )خرق عــادت( و از اين طريق خلق يــك جهان تازه و 
شــگفت. هم‌چنين، گام نهادن در فرا واقعيت و كشف و شهود 
در اين عالم و جســتن پاسخ پرسش‌هاي خود در حالتي شبيه به 
خواب و رؤيا و در نهايت آفريدن مضاميني نو و بديع كه با فهم 
ســاده انگار قابل دريافت نيســت )نظير آن‌چه در شــطحيات 
متصوفه مي‌بينيم(.همــه‌ي اين امور، جزو نكاتي اســت كه در 

سهراب ســپهري در »صداي پاي آب« نوعي خط 
ســيري عرفاني را كه آميزه‌اي از عرفــان ايراني‌ـ 

اسلامي، ژاپني و هندي است دنبال ميك‌ند
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مكتــب سوررئاليســم بدان توجه مي‌شــود. 
حلقه‌ي واســط اين دو جهان‌بيني، يكي برخاســته از شــرق و 
ديگري از غرب، يونگ و فلسفه‌ي اوست كه تحت تأثير فلسفه 
و عرفان در هند قرار دارد؛ بنابراين طبيعي اســت كه هماهنگي 
نسبي بين انديشه‌هاي سپهري و مكتب سوررئاليسم برقرار باشد 
)همــان: 148(. در اين بخش برخي از جلوه‌هاي سوررئاليســتي 
منظومه‌ي بلنــد عرفاني »صداي پاي آب« را بررســي مي‌كنيم.
بارزترين جلوه‌ي شاعري ســروده‌ي »صداي پاي آب«، كاربرد 
استعارات و تشبيهات نو و غريب و سمبل‌هاي ناآشناست و اين 
نكته بلافاصله بعد از معرفي آغازين شــاعر از حال خود شروع 
مي‌شــود. اين نكتــه‌ي تــازه، تصويرهاي بديعــي را به وجود 
مي‌آورند كه براي خواننده در وهله‌ي اول نامأنوس است و براي 

دريافت آن‌ها به تأمل و دقت بيش‌تري نياز دارد:
ـ من مسلمانم

قبله‌ام كي گل سرخ
جانمازم چشمه، مهرم نور

دشت سجاده‌ي من
من وضو با تپش پنجره‌ها مي‌گيرم

در نمازم جريان دارد ماه، جريان دارد طيف
سنگ از پشت نمازم پيداست

همه ذرات نمازم متبلور شده است
من نمازم را وقتي مي‌خوانم

كه اذانش را باد گفته باشد سر گلدسته‌ي سرو
من نمازم را پي تكبيرئ‌الاحرام علف مي‌خوانم

پي قد قامت موج«3)هشت كتاب: 273-272(

اين تصاوير، در يك محور عمودي در خدمت تفكر عارفانه‌ي 
شــاعر قرار مي‌گيرد و او را در جست‌وجوي حقيقت و عبور از 
مرز عالم ماده و رســيدن به اوج همراهــي مي‌كنند. براي مثال، 
شاعر به منظور بيان اين انديشه‌ي بلند عرفاني كه »همه‌ي هستي 

جلوه‌گاه حق است« مي‌سرايد:
ـ و خدايي كه در اين نزدكيي است 
لاي اين شب‌بوها، پاي آن كاج بلند

روي آگاهي آب، روي قانون گياه)هشت كتاب: 272(

و براساس همين انديشه، همه‌ي هستي، پرستشگاه اوست:
ـ كعبه‌ام بر لب آب،

كعبه‌ام زير اقاقي‌هاست
كعبه‌ام مثل نسيم، مي‌رود باغ به باغ، شهر به شهر

حجرالاسود من، روشني باغچه است4)هشت كتاب، ص 273(

اگر از قســمت دوم معرفي واقع‌گرايانه بگذريم )كه اين هم، با 
چاشــني تصويرها توأم اســت و با مصراع‌هاي: اهل كاشــانم/ 
پيشه‌ام نقاشي اســت ... آغاز مي‌شود و به معرفي پدرش: پدرم 
نقاشي مي‌كرد / تار هم مي‌ســاخت، تار هم مي‌زد/ خط خوبي 
هم داشت ـ هشــت كتاب، ص 372 و 572 خاتمه مي‌يابد(، به 
مصراع‌هايي مي‌رسيم كه از گره‌خوردگي عاطفه‌ي شاعر با ذات 
اشــيا و طبيعت پيرامون او به وجود آمده‌اند. در اين حال، او هم 
صدا با طبيعت به درون اشيا راه مي‌جويد و چيزهايي مي‌بيند كه 

براي هر كسي قابل ديدن نيست:

ـ چيزها ديدم در روي زمين:
كودكي ديدم، ماه را بو ميك‌رد

قفسي بي در ديدم كه در آن، روشني پرپر مي‌زد
نردباني كه از آن، عشق مي‌رفت به بام ملكوت

من زني ديدم نور در هاون ميك‌وبيد )هشت كتاب: 277(

البته همه‌ي ديده‌هاي شــاعر، چون مصراع‌هاي بالا، از جنس 
زيبايي و خوشــي نيســت، بلكه گاه روي ديگر سكه‌ي زندگي 

انسان‌ها را نشان مي‌دهد:
ـ قاطري ديدم بارش »انشا«

سپهري از معدود شــاعران معاصر است كه دستگاه 
فكري منســجم و خاص خــود را دارد. بارزترين 
ويژگي‌هاي اين دستگاه فكري عبارت‌اند از توجه ويژه 
به عناصر طبيعي، نسبت دادن امور غيرعادي به اشياي 

عادي و از اين طريق خلق يك جهان تازه و شگفت
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اشتري ديدم بارش سبد خالي پند و امثال
عارفي ديدم بارش »تنناها ياهو«

من قطاري ديدم، فقه مي‌برد و چه سنگين مي‌رفت
من قطاري ديدم كه سياست مي‌برد )و چه خالي مي‌رفت(

و هواپيمايي كه در آن اوج هزاران پايي
خاك از شيشه‌ي آن پيدا بود

)هشت كتاب: 972-872(
شــاعر هم چنان در آفاق و انفس سير مي‌كند و مظاهر حيات 
مادي را مــي‌كاود  و به مدد تخيل دور پــرواز خود، جهاني را 

مي‌يابد كه از نوع شناخته‌ي ما نيست. بنابراين، مي‌گويد:
ـ اهل كاشانم، اما

كاشان شهر من نيست
شهر من گم شده است)هشت كتاب: 682-582(

تا بدانيم او به مرز جديدي از عالم حيات دست يافته است كه 
با عادت‌هاي ما چندان تناســبي ندارد. سپس، با توصيف خانه‌ي 
خويش در اين جهان )شهر(، نشانه‌هايي به ما مي‌دهد كه شگفتي 

ما را دو چندان مي‌كند:
ـ من در اين خانه به گم‌نامي نمناك علف نزدكيم

من صداي نفس باغچه را مي‌شنوم
و صداي ظلمت را، وقتي از برگي مي‌ريزد
و صداي سرفه‌ي روشني از پشت درخت

عطسه‌ي آب از هر رخنه‌ي سنگ
و صداي صاف باز و بسته شدن پنجره‌ي تنهايي«)هشت كتاب: 682(

در قسمت واپسين شعر، شاعر رسته از چند و چون عالم حيات و 
راه يافته به فراسوي ذات اشيا، به خوانندگان توصيه مي‌كند كه آنان 
نيز در نگاه خود به هستي تجديدنظر كنند تا به مرزهاي جديدي از 
جهان آفرينش دســت يابنــد. در اين صورت اســت كه همه‌ي 

موجودات، زيبا جلوه مي‌كنند و تعينّ و تبعيض از ميان برمي‌خيزد:
ـ من نمي‌دانم 

كه چرا مي‌گويند اسب حيوان نجيبي است، كبوتر زيباست
و چرا در قفس هيچ كسي كركس نيست

گل شبدر چه كم از لاله‌ي قرمز دارد؟
چشم‌ها را بايد شست، جور ديگر بايد ديد

واژه را بايد شست
واژه بايد خودِ باد، واژه بايد خودِ باران باشد)هشت كتاب: 292-192(

در نهايت مي‌گويد: اگر نتوانيم اسرار هستي را دريابيم، اين قدر 
توانايي داريم كه در اين حيات مادي به دنبال حقيقت برويم:

ـ كار ما نيست شناسايي راز گل سرخ
كار ما شايد اين است 

كه ميان گل نيلوفر و قرن
پي آواز حقيقت بدويم

)هشت كتاب: 992-892(
اين، همان حدّ غايي عرفان است كه با پيوستن به حقيقت، پاسخ 
پرسش‌هاي خود را در وراي طبيعت و ماده بيابند و سوررئاليسم 

نيز از نفي ماده‌گرايي و عقل‌مداري به دنبال آن است.

1. عكــس روي تو چو در آينه‌‌ي جام افتاد/ عــارف از خنده‌ي مي در طمع 
خام افتاد« )ديوان حافظ شيرازي: 149(•2. خنده‌ي جام مي و زلف گره‌گير 
نگار/ اي بســا توبه كه چون توبه‌ي حافظ بشكســت )همان: 39(•3. اين 
مصراع‌ها يادآور آيه‌ي »و انِْ مِنْ شيءٍ الّ يسُــبّحُ بحَِمدِه و لكنَّ لاتفقهونَ 
تســبيحهم« )ســوره‌ي 17، آيه‌ي 41(•4. يادآور اين بيــت از خواجه‌ي 
شــيراز: همه‌كس طالب يارند چه هشيار و چه مست / همه‌جا خانه‌ي عشق 
اســت چه مسجد و چه كنشت )حافظ شــيرازي، ديوان اشعار، ص 112(•

1. براهني، رضا. طلا در مس، تهران، ناشــر نويســنده، چ 1، سال 1371، 3 
جلد•2. بيگزبي، ســي‌.و.اي، داداوسوررئاليســم، ترجمه‌ي حسن افشار، 
تهران، نشر مركز، چ م، سال 1384•3. حافظ شيرازي، خواجه شمس‌الدين 
محمد، ديوان اشــعار، تصحيح دكتر خليل خطيب رهبر، تهران، انتشارات 
صفي عليشــاه، چ 9، ســال 1371•4. ســپهري، ســهراب، اتاق آبي، به 
كوشــش پروانه ســپهري، تهران، انتشــارات نگاه، چ 1، سال 1382•5. 
ـــــــــــــــ ، هشــت كتاب، تهران، انتشــارات طهوري، چ 36، 
سال 1383•6. سياه‌پوش، حميد، باغ تنهايي )يادنامه‌ي سهراب سپهري(، 
تهران، انتشارات نگاه، چ 9، سال 1383•7. سيد حسيني، رضا، مكتب‌هاي 
ادبي، تهران، انتشارات نگاه، چ 12، سال 1384، 2 جلد•8. عابدي، كاميار، 
از مصاحبت آفتاب )زندگي و شعر سهراب سپهري(، تهران، نشر ثالث و نشر 
يوشيج، چ 4، سال 1379•9. محمدي، حسن علي، از بهار تا شهريار، تهران، 
انتشارات ارغنون، چ 3، سال 1375، 2 جلد•10. ياحقي، دكتر محمدجعفر، 
جويبار لحظه‌ها، تهران، نشر جامي، چ 2، ســال 1379•11. يوسفي، دكتر 

غلام‌حسين، چشــمه‌ي روشن، تهران، انتشارات علمي، چ 5، سال 1373•

اين، همان حدّ غايي عرفان اســت كه با پيوستن به 
حقيقت، پاسخ پرسش‌هاي خود را در وراي طبيعت 
و ماده بيابند و سوررئاليسم نيز از نفي ماده‌گرايي و 

عقل‌مداري به دنبال آن است
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ضی
شه فی

بنف
س زبان و ادبیات فارسی، 

کارشنا
ی قوچان

مدیر دبیرستان‌ها

می‌نویســم از آن‌رو که بعضی کلمات بر وجــود آدمی حق دارند و بعضی آدمیان در 
ساخت وجود آدمی. می‌نویســم به احترام استادی که چندسال افتخار شاگردی‌اش را 
دارم. کسی که دوشنبه‌های ما را »پایتخت جهان«2 کرده بود؛ به‌قول خود قیصر امین‌پور: 
»چگونه اســت که اگر روزی روزگاری دوستی از دور دستی برای تو تکان داده است 
یا دســتت را فشرده اســت، هنگامیک‌ه بشنوی آن دســت و آن دوست دیگر نیست، 
غمگین می‌شــوی و ادای دین و ســپاس را فاتحه‌ای می‌خوانی. امــا برای آنک‌ه نه از 
دوردســتی، بلکه از نزدکی دلت را تکان داده و برای آنک‌ه به تعبیری دلش را فشــرده 
است و نه دلت را، بلکه دلش را فشرده و چکه‌چکه در دلت چکانده است، او را پاس 

نمی‌داری و سپاس نمی‌گزاری؟«)باغ بی‌برگی، یادنامه‌ی اخوان: 107(
باورم نمی‌شود، کم کسی شنیده است

زیر خاک گم شوند، قله‌های استوار)دستور زبان عشق: 82(
او بال پرواز یافته اســت، همانیک‌ه سال‌ها از بسته شدن آن شِکوه کرد. بالی که هماره 
آرزویش را داشت نامش را می‌توان گذاشت: »رستگاری جاوید«.رفت تا دامنش از گرد 

زمین پاک بماند. وی آسمانی‌تر از این بود که در خاک بماند)گل‌ها همه آفتاب‌گردانند: 87(.
برای این می‌نویســم که شــاگردی ناسپاس نباشم و کســی را که نمک کلامش را 
چشیده‌ام، نمکدانش را نشکنم. لذا، بر آن شدم تا آن‌چه را در حافظه‌ی این حقیر از آن 
همه معرفت مانده اســت برای خوانندگان محترم بنمایانم. شاید کلید گشایشی باشد 
برای شناخت بهتر شــعر قیصر.همان‌طور که خود اســتاد، در ابتدای کتاب آیینه‌های 
ناگهــان، جمله‌ای از عین‌القضات آورده )که به او علاقه داشــت و بارها این علاقه را 
ابراز میک‌رد(: جوانمرد! این ]شــعرها[ را چون آینــه‌دان، آخر دانی که آینه را صورتی 
نیســت در خود، اما هرکه در او نگه کند، صورت خود تواند دید...«. بیش‌تر شعرهای 
قیصر نیز از آن‌جا که از زمره‌ی شــعرهای جوششــی است آیینه‌ای است که صمیمت 

وجود شاعر را برای خواننده می‌نمایاند.
من‌که غیر از دلی ساده و صاف/ در جهان هیچ‌چیزی ندارم

مثل آیینه گاهی دلم را/ روبه‌روی شما می‌گذارم )به‌قول پرستو: 11(

در این مقاله ســعی شده است، رموز صمیمیت 
و کیرنگی در شــعرِ آینــه‌1وار زندهی‌اد قیصر 

امین‌پور جست‌وجو و کشف شود.	

اعتقادات  و  باورها  امین‌پور،  قیصر 
عامیانه، واژگان و اصطلاحات عامیانه، 
ضرب‌المثل و کنایــه، کودکانه‌ها.
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این مستی و راستی را، نه تنها در اشعار نوجوانان، که در اشعار 
مجموعه‌های دیگر نیز بارها یادآوری کرده است:

از روی یکرنگی شب و روزم یکی شد
همرنگ بختم تیره، رخت سوگ و سورم)دستور زبان عشق: 62(

یا جای دیگر می‌گوید:
جرمم این بود: من خودم بودم!

جرمم این است: من خودم هستم)گل‌ها همه آفتاب‌گردانند: 132(
کسانیک‌ه شخصیت قیصر را می‌شناسند، می‌دانند که دورویی 
چیزی بود که از آن تنفر شدید داشت و از این‌رو که شعرش نیز 
از وجودش جدا نیست می‌تواند آینه‌ی تمام‌نمای دردها، آرزوها، 
دوســت داشتن‌ها، تنفرها و دیگر احساســات او باشد.قیصر با 
خواننده صمیمی اســت و همان‌طور کــه می‌دانیم کیی از راز و 
رمزهای ماندگاری کی اثر »صمیمیت« آن نوشــته و »کیرنگی« 
سراینده‌ی آن است، هر چند این صمیمیت مانع آن نمی‌شود که 

شاعر از آوردن مضامین بکر باز بماند.
آغاز فروردین چشمت، مشهد من

شیراز من اردیبهشت دامن تو
هر اصفهانِ ابرویت، نصف جهانم

خرمای خوزستان من خندیدن تو)دستور زبان عشق: 36(
در این ابیات بلاغتی خاص، که سهل و ممتنع می‌نماید، ملاحظه 
می‌شود. اشعار قیصر، در عین سرشار بودن از تخیل و زیبایی، آن‌قدر 
زلال و روان‌اند که به راحتی می‌توان دل را در آن‌ها شناور ساخت.

از آن‌جا که در این مقاله در پی یافتن ســر نخ‌هایی از راز و رمز این 
صمیمیت شــاعر هســتم، آن‌چه از این رازها به نظرم می‌رسد، با 

استمداد از روح آسمانی آن استاد معرفت و شعور، بیان میک‌نم.

جلوگیری از التزام‌های بی‌مورد
قیصر در پی‌آوردن ردیف‌های دشوار، قافیه‌هایی که پای شاعر 
را لنگ میک‌ند نیست و یا تخیلات پیچ‌پیچ سبک هندی که ذهن 
انســان را به دالانی حلقوی و بی‌انتها رهنمون شود. چرا که شعر 

از نظر او نوعی سخن گفتن است نه گیج کردن خواننده.
عمری به‌جز بیهوده بودن سر نکردیم

تقویم‌ها گفتند و ما باور نکردیم)تنفس صبح: 29(
هرچنــد، اگر به‌نظر بعضــی قافیه و ردیف چنــد کلمه‌ای و 
غیرفعلی و... جزء هنرهای کی شــاعر باشــد، در این وادی نیز 
قیصر توانایی خود را نشــان داده اســت و نمونه‌هایی عالی در 

دفترهای او می‌توان از این به‌اصطلاح هنر پیدا کرد.
دلم خوش است به گل‌های باغ قالی‌ها

که چشم باران دارم ز خشک‌سالی‌ها)دستور زبان عشق: 61(
و قافیه‌های بعدی آن: بالی‌ها، خالی‌ها، زلالی‌ها و بی‌خیالی‌ها

باران گرفت نیزه و قصد مصاف کرد
آتش نشست و خنجر خود را غلاف کرد)تنفس صبح: 28(

و قافیه‌های بعدی آن: صاف، ائتلاف، طواف، اعتکاف، اعتراف
و ده‌ها نمونه‌ی دیگر. اما حتی وقتی قافیه‌های دشوار می‌آورد، باز 
آن التزام‌های بی‌مورد و اطاله‌ی کلام، که نشــانه‌ی مهارت نداشتن 
شاعر در اســتفاده از کلمات و وزن عروضی است، در این دست 
شعرهای او وجود ندارد و با وجود این دشواری‌ها پای اسب راهوار 
شعر او نمی‌لنگد.گاهی به شکلی بسیار فصیح، زیباترین لحظات را 
در قالب گزاره‌های بدون فعل، در موجزترین شکل بیان میک‌ند، که 

نه سخنش مبهم می‌شود و نه قافیه‌اندیش؛ از جمله می‌گوید:
چشمه‌ها در زمزمه

رودها در شست‌وشو
موج‌ها در همهمه

جوی ها در جست‌وجو
باغ در حال قیام

کوه در حال رکوع
آفتاب و ماهتاب

در غروب و در طلوع )مثل چشمه، مثل رود: 5(
در شعرهای دیگر او بازهم این ایجاز زیبا به چشم می‌خورد.

اگر فتح این است/ که دشمن شکست/ چرا هم‌چنان دشمنی هست
)دستور زبان عشق: 17(

نمونه‌ای دیگر:
آی.../ ای دریغ و حسرت همیشگی!/ ناگهان/ چه‌قدر زود/ دیر می‌شود!

)آینه‌های ناگهان: 48(

زبان‌امروزی
کیی دیگر از شــگردهایی که شعر قیصر را صمیمی‌تر میک‌ند، 
اســتفاده از زبان امروزی است که در نهایت سلاست و روانی و 
رعایت کامل قوانین دســتوری و وزنــی، آن را بهک‌ار می‌گیرد و 

می‌توان آن را به چند قسمت زیر طبقه‌بندی کرد:
- استفاده از ضرب‌المثل و کنایه؛

- استفاده از واژگان و اصطلاحات عامیانه؛
- آوردن باورها و اعتقادات عامیانه.

حرفي است عاميانه كه مي‌گويد:
تقدیر هر کسی را/ از پیش، روی لوح جبینش نوشته‌اند/

 بگذار عامیانه بیندیشیم  )آینه‌های ناگهان: 112(
استفاده از ضرب‌المثل و کنایه

از دل کُنده دود اگر برخاست
آتش از تو، شراره‌ها با تو)گل‌ها همه آفتاب‌گردانند: 99(

سوخت دست ‌و بال ما از این همه
کاسه‌های داغ‌تر از آتش‌ها)دستور زبان عشق: 59(

یک عمر دویديم و لب چشمه‌ رسیدیم
خشکید و به یک جرعه چشیدن نرسيديم

)گل‌ها همه آفتاب‌گردانند(
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کی می‌شود روشن به رویت چشم من کی؟
وقت گل نی بود هنگام رسیدن)دستور زبان عشق: 73(

دهانم شد از بوی نام تو لبریز
به هرکس که گل گفتم و گل شنیدم)گل‌ها همه آفتاب‌گردانند: 108(

استفاده از ضرب‌المثل و کنایه و حتی باورهای عامیانه در دفترهای 
اول شــعر قیصر امین‌پور، مثل تنفس صبح و آینه‌های ناگهان، کم‌تر 
اســت. انگار هنوز قیصر به سبک خاصی برای استفاده از این تعابیر 
دســت نیافته اســت.گاهی به اشــاره کنایه‌ای می‌آورد یــا یادی از 
ضرب‌المثلی میک‌ند که تعداد این اشارات در شعرهای نیمایی او کم‌تر 
چهره می‌نمایاند و بیش‌تر در شعرهای کلاسکی او خصوصاً غزلیاتش 

دیده می‌شود. البته اشاره‌هایی در شعرهای نیمایی او می‌توان یافت:
این آسیاب کهنه به نوبت نیست)آینه‌های ناگهان: 70(

در دفترهای اول شــعری، قیصر به فکر سبک خاصی نیست، 
بیش‌تر از ســبک شاعران جوان هم‌دوره‌ی خود تبعیت می کند. 
همان‌طور که خود بارهــا در کلاس درس گفته بود که در ابتدا 
شــعرش همه جنگ بوده و پیامدهای آن و روحیه‌ای حماســی 
داشــته، اما بعد که به ســراغ شعر عاشــقانه آمده، دل خود را 

بی‌دست و پا و قلم خود را ناآشنا با این وادی یافته است:
ای شما: / ای تمام عاشقان هر کجا! از شما سؤال می‌کنم: / نام یک نفر 

غریبه را/ در شمار نام‌هایتان اضافه می‌کنید؟)آینه‌های ناگهان: 39(
اما در دفترهای بعدی، مثل گل‌ها همه آفتاب‌گردانند و دســتور 
زبان عشــق، به واژگان و صرف و نحو و حتــی به وزن خاصی 
دست یافته است. هر چند قبل از این دو دفتر هم گاهی می‌بینیم که 

قیصر از اینک‌ه مردم شعر او را نفهمند احساس دردمندی میک‌ند.
این درد کوچکی نیست/ در روستای ما/ مردم/ شعر مرا به شور نمی‌خوانند/ 

گویا زبان شعر مرا، دیگر/ این صادقان ساده نمی‌دانند...
اما در دنباله، با نفی این مســئله، ابراز میک‌ند که زبان من، زبان 

مردم من است.
از من گذشت/ اما دلم هنوز با لهجه‌ی محلی خود حرف می‌زند/ با لهجه‌ی 

محلی مردم/ با لهجه‌ی فصیح گل و گندم)آینه‌های ناگهان: 115(
به گفتــه‌ی محمد حقوقی در کتاب ادبیات امــروز ایران، کیی از 
ویژگی‌های غزل بعد از انقلاب »توجه به زبان متداول مردمی« است 

که این نکته در شعر قیصر امین‌پور پررنگ‌تر از دیگران دیده می‌شود.
استفاده از واژگان و اصطلاحات عامیانه

به هفت آسمان تو/ یک ذره بر می‌خورد
)گل‌ها همه آفتاب‌گردانند: 70(

چرا تا شکفتم/ چرا تا تو را داغ بودم نگفتم/ چرا بی‌هوا سرد شد باد/ چرا 
از دهن/ حرف‌های من افتاد)همان: 41(

گر سیاه است شب و روز دلم
باید از چشم تو از چشم تو دید )همان: 115(

من سرم نمی‌شود/ ولی.../ راستی/ دلم/ که می شود )همان: 9(

پرَسه‌های بی‌خیالی، نیمکت‌های خماری )همان: 95(
دهانم شد از بوی نام تو لبریز

به هرکس که گل گفتم و گل شنیدم )همان: 108(
از رفتنت دهان همه باز....

)دستور زبان عشق: 19(

آوردن باورها و اعتقادات عامیانه
این باورها و اعتقادات نکته‌ی جدیدی نیست. در شعر شاعران 
گذشــته  نیز این ویژگی دیده می‌شود. خصوصاً در سبک هنری 
ایــن ویژگی جلوه‌ای خاص میی‌ابد. زیرا شــعر در این دوره از 
دربار فاصله می‌گیــرد و به میان توده‌ی مردم می‌رود. در نتیجه، 
زبان روز بر آن تأثیر می‌گذارد و بعدها در اشــعار معاصران این 
ویژگی تأثیرگذار می‌شــود. این ویژگی را می‌توان کیی از رموز 

صمیمیت و آینه‌وار بودن شعر قیصر امین‌پور دانست.
طالع تیره‌ام از روز ازل روشن بود

فال کولی به کفم خط خطا دید چرا؟)دستور زبان عشق: 79(
شب در رسید و قصه‌ی ما هم به سر رسید

کو خانه‌ای برای رسیدن، کلاغ کو؟)گل‌ها همه آفتاب‌گردانند: 86(
آن‌که می‌ترسد، می‌ترساند)همان: 49(

گاهی به شــعری برمی‌خوریم که همه از آغاز تا پایان بیانگر این 
اعتقادات‌اند. برای مثال، شعر »تفأل« از دفتر گل‌ها همه آفتاب‌گردانند:

اما چرا/ هی هر اتفاقی/ قندان و استکان‌ها را/ در سینی/ می‌چینم
یا هرچه کفش‌هایم را.... جفت می‌شوند/ در گوش من دیگر صدای زنگ 

نمی‌آید.)همان: 21(
گاهــی چند بــاور و اعتقاد مردمی و عامیانه را در شــعری به 
شکلی فلسفه بیان میک‌ند، فلسفه‌ای که ادله‌ی آن را همین باورها 

شکل می‌دهد.
اگر خاک کافر نبود/ و روی حقیقت نمی‌ریخت/ اگر ساعت آسمان دورْ باطل 

نمی‌زد...)همان: 40(
البته شــاهد مثال خیلی بیش‌تر از این موارد اســت اما مجالی 

فراخ‌تر می‌طلبد تا بتوان همه‌ی آن موارد را بیان کرد.
کودکانه‌ها

توجه به حال و هوای عالم کودکی از ویژگی‌های دیگر شــعر 
قیصر امین‌پور اســت که بیانگر علاقه‌ی شــاعر به ســادگی و 
صمیمیت کودکانه است. این اشعار در قالب تشبیهاتی، که کیی 

در دفترهای اول شعری، قیصر به فکر سبک خاصی 
نیست، بیش‌تر از سبک شاعران جوان هم‌دوره‌ی خود 

تبعیت می کند
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از ارکان آن کــودک اســت، دوران کودکی، لبخنــد کودکی و 
خاطرات کودکی را به یاد می‌آورند.علاقه و توجه به کودک و به 
دنیای ســاده و خودمانی و در عین حال شــاعرانه‌ی کودک در 
شعرهای قیصر هویداســت. هم‌چنین برای کودکان و نوجوانان 
چندین کتاب نوشته و سروده است و سردبیری سروش نوجوان 

را، که تا چند سال پیش ادامه داشت، نیز به عهده داشته است.
حتی می‌بینیم که کتاب »ظهر روز دهم« او شــرح حال کودکی 
در جریان عظیم عاشوراست، که همین نشانه‌ی صمیمیت شاعر 
است. صمیمیتی ساده و بی‌ریا و به دور از تشریفات بزرگ‌ترها. 
این ویژگی را در کم‌تر شاعری می‌توان یافت و این راز کیرنگی 
و صمیمیت شــعر قیصر اســت. به‌غیر از ابیات پراکنده در این 
باب، در مجموعه‌ی اشــعار ایشان، اشــعاری وجود دارد که با 
عنوان کودکی ســروده شده اســت:1. خواب کودکی 2. عکس 
کودکی من 3. کــودکان کربلا 4. کودکی‌ها)1( 5. کودکی‌ها )2( 

6. کودکی‌ها )3( و...
ایستگاه  از  قطاری/  سوت  طنین  شب  هر  کودکی‌ام/  خواب‌های  در   .1

می‌گذرد.)گل‌های همه آفتاب‌گردانند: 33(
2.از من به من شبیه‌تری یا خودِ منی/

افتاده عکس کودکی من به قاب تو)همان: 113(
تکرار مشق آب!  دائماً  تنها/  تکلیفشان  تنها  آیا/ کودکان کربلا،  راستی   .3

آب!/ مشق بابا آب بود؟ )دستور زبان عشق: 21(
4. کودکی‌هایم اتاقی ساده بود/

آتشی زیر اجاقی ساده بود)آینه‌های ناگهان: 81(
باد بازیگوش/ بادبادک را/ بادبادک/ دست کودک را/ هر طرف می‌برد

5. کودکی‌هایم/ با نخی نازک به دست باد/ آویزان! 
)دستور زبان عشق: 19(

6. من و بودم و اوج بال من، کودکی‌ام/
دريا دريا زلال من، كودكي‌ام )دستور زبان عشق: 93(

و در پاره‌ای اشعار تشبیهاتی وجود دارد که مبنای آن کودکی است.
- دربه‌در به هر طرف، بی‌نشان و بی‌هدف

گم شده چو کودکی در هوای مادرم
)دستور زبان عشق: 39(

ـ بی‌تابم آن‌چنان‌که درختان برای باد
یا کودکان خفته به گهواره تاب را
)گل‌ها همه آفتاب‌گردانند: 125(

- نام تو چیست؟ لبخند کودکی است/ که با حالتی نجیب/ لب باز می‌کند/ 

که بگوید:/ »سیب«
- باران شبیه کودکی‌ام پشت شیشه‌هاست )دستور زبان عشق: 87(

و گاهی در قالب یادی از دوران کودکی که پر است از خاطرات 
آســمانی و اساطیری آرمان‌شهری که پر از پاکی و سادگی است 

)آینه‌های ناگهان: 46(

ای کاش/ آن کوچه را دوباره ببینیم/ آن‌جا که ناگهان/ یک روز نام کوچکم 
از دستم/ افتاد/و لابه‌لای خاطره‌ها گم شد/ آن‌جا که/ یک کودک غریبه/ با 

چشم‌های کودکی من نشسته است )آینه‌های ناگهان: 31(

قفل صندوق قدیم عکس‌های کودکی را باز کردن/ ناگهان با کشف یک 
لحظه/از پس گرد و غبار سال‌های دور/ باز هم از کودکی آغاز کردن

)گل‌ها همه آفتاب‌گردانند: 13(

رؤیای آشنای شب و روز عمر من!
در خواب‌های کودکی‌ام دیده‌ام تو را

)دستور زبان عشق: 45(

سر زد به دل دوباره غم کودکانه‌ای
آهسته می‌تراود از این غم ترانه‌ای

)دستور زبان عشق: 87(

1. برگرفتــه از این بیت قیصر امین‌پور »ما هیچ نیســتیم، جز ســایه‌ای 
ز خویــش/ آیین آینــه، خــود را ندیدن اســت« )آینه‌هــای ناگهان: 
152(•2. برگرفتــه از شــعر »لحظه‌هــای بیک‌ران«، کــه قیصر خطاب 
به شــفیعی کدکنی گفته اســت )گل‌ها همــه آفتاب‌گرداننــد: 59(.•

1. امین‌پور، قیصر، آینه‌هــای ناگهان، چ7، تهران، نشــر افق، 1385•2. 
ـــــــ ، به‌قول پرســتو، چ1، تهران، نشــر زلال، 1375•3. ــــــ 
، تنفــس صبح، چ2، تهران، انتشــارات ســروش، 1374•4. ـــــــ ، 
دستور زبان عشــق، چ5، تهران، انتشارات مروارید، 1386•5. ـــــــ ، 
ســنت و نوآوری در شــعر معاصر، چ1، تهران، انتشارات علمی و فرهنگی، 
1383•6. ـــــــــ ، ظهر روز دهم، چ1، تهران، انتشــارات ســروش، 
ــــــــ ، گل‌ها همه آفتاب‌گردانند، چ5، تهران، انتشــارات  1373•7. ـ
مرواریــد، 1386•8. ـــــــ ، مثل چشــمه، مثــل رود، چ3، تهران، 
انتشــارات ســروش، 76•9. حقوقی، محمد، مروری بر تاریخ ادب امروز 
ایران )نظم ـ شعر(چ2، تهران، نشــر قطره، 1377•10. شمیسا، سیروس، 
سبک‌شناســی شــعر، چ4، تهران، 1378•11. قهرمان، محمد، مجموعه 
رنگین کمان)گزیده‌ی اشــعار صائــب تبریزی(، چ4، تهران، انتشــارات 
ســخن، 1375•12. کاخی، مرتضی، باغ بی‌برگی )یادنامه اخوان ثالث(، چ1، 
تهران 1370•13. مهدی‌پور عمرانــی، رو‌ح‌الله، چهره‌های ادبیات کودکان 

کیی از ویژگی‌های غزل بعد از انقلاب »توجه به زبان 
متداول مردمی« اســت که این نکته در شعر قیصر 

امین‌پور پررنگ‌تر از دیگران دیده می‌شود
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ي
رسول كرد

ي قلعه‌تل اهواز
 دبير دبيرستان‌ها

ك
س پيام‌نور باغ مل

 و مدر

مقدمه
در اغلــب موارد آدمي تلاش مي‌كند كه از زندگي تكــراري رهايي يابد و با زيور و 
زينت تنوّع، به زندگي خود بيش‌تر آرامش دهد. زيرا »تكرار« ملالت‌آور و خسته‌كننده 
اســت و روح نشــاط و تلاش را از وي مي‌گيرد. اغلب انسان‌ها، در آرزوي آن هستند 
كه به بالاترين درجه‌ي ارزش‌هاي انساني، درجه‌ي عالي علمي، بالاترين سطح امكانات 
زندگي و... برســند و اين خود بيانگر آن اســت كه آدمي به‌طور كلّي از تكرار بيزار و 
طرفدار نوگرايي است، همان‌طوري كه شاعران بزرگ ايراني، مضمون نوگرايي و پرهيز 

از تكرار را در شعر خود به‌كار برده‌اند: 

فسانه گشت و كهن شد حديث اسكندر
سخن نوآر، كه نو را حلاوتي است دگر  »فرخي«

هين سخن تازه بگو تا دو جهان تازه شود
وارهد از حدّ جهان، بي‌حد و اندازه شود»مولوي«

آقاي محمد اســفندياري )كتاب‌پژوهي: 259(در مقاله‌ي »حشــو قبيــح« و آقاي محمد 
دانشگر)مجله‌ي پژوهش‌هاي ادبي، ش 4: 83( در مقاله‌ي »حشو در نوشته‌هاي امروز« مطالب 
سودمندي درباره‌ي »حشو« بيان كرده‌اند كه نگارنده در اين مقاله از آن مطالب استفاده 
كرده است.حشــو در زبان فارسي )2( متوسطه با تكرار زايد برابر دانسته شده است كه 
به نظر نگارنده بايد فقط حشــو قبيــح را تكرار زايد دانســت. نگارنده، ضمن يافتن 
مثال‌هايي از حشــو در متون نظم و نثر فارســي به نمونه‌هاي بيش‌تري از انواع آن در 
كتاب‌هاي زبان و ادبيات فارســي متوســطه و پيش‌دانشــگاهي اشــاره كــرده و در 
اين‌خصوص از جناب آقاي دكتر حسن ذوالفقاري نيز كمك گرفته است، كه از ايشان 

سپاس‌گزاري مي‌شود.
»حشــو در لغت به آن‌چه مثل پنبه، پشــم و جز آن در بالش، لحاف و جامه مي‌كنند، 
گفته مي‌شــود«)لغت‌نامه، ذيل حشــو(. »از آن‌جا كه درون چيزي را با حشو پر مي‌كنند و 
اساســاً با هر چيز نامرغوبي مي‌توان درون چيزي را پر كرد و معمولاً چيز ارزشمندي، 

حشــو يكي از مباحث درسي زبان فارسي )2( 
متوسطه است كه برابر با تكرار زايد دانسته شده 
اســت )ص 72(. نگارنده، ضمن بررسي انواع 
حشو )قبيح، متوسط و مليح(، كه در كتاب‌هاي 
سنتي ادبي تقسيم‌بندي شده است، بر اين عقيده 
است كه مطلق حشــو تكرارزايد نيست، بلكه 
فقط حشــو قبيح، تكرار زايد است و اين نوع 
حشو، از شــيوايي و رســايي متن ميك‌اهد.

حشو، قبيح، متوســط، مليح، حشو تأكيدي، 
اطِناب، جمله‌ي دعايي، منادا.	

زبان فارسی
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حشــو را مي‌پوشاند، بار معنايي حشو منفي است. فقط هنگامي 
كه براي حشو قيد مليح و متوسط آورده شود، بار معنايي مثبت يا 

خنثا پيدا مي‌كند« )كتاب‌پژوهي: 260(.
قبا گر حرير است و گر پرنيان

به ناچار حشوش بوَُد در ميان)بوستان، يوسفي: 37(

حشو بر سه‌گونه است: قبيح، متوسط و مليح
الف( حشــو قبيح: »آن است كه شــاعر ]يا نويسنده[ لفظي در 
ميان بيت ]يا ســخن[ آوَرَد كه اضافه بر اصل مراد باشد و آوردن 
آن بيهوده است و از سلاست شــعر يا نثر مي‌كاهد« )لغت‌نامه، 

ذيل حشو(. حشو يكي از موارد اطِناب ]=درازگويي[ است 
)شاهنامه و دستور: 220(. به مواردي از حشو قبيح اشاره مي‌شود:

1. به كار بردن دو قيد پرسشــي در يك جمله‌ي ســاده، حشو 
قبيح ايجاد مي‌كند.

مخمور آن دو چشمم، آيا كجاست جامي؟
بيمار آن دو لعلم، آخر كم از جوابي

)حافظ، خطيب رهبر: 587(

آن تُرك پري چهره كه دوش از برِ ما رفت
آيا چه خطا ديد كه از راه خطا رفت؟)همان: 115(

مگر همان مشروطه‌ي خالي چه‌طور است؟ )ادبيات فارسي )1(: 133(

آيا تو كجا و ما كجاييم؟
تو زانِ كه اي كه ما تو راييم؟)ليلي و مجنون: 130(

2. »هنگامي كه جمله با يكــي از واژه‌هاي اگرچه، هرچند، هر 
چند كه، با اينك‌ه، با آنك‌ه، با وجــود اينك‌ه، با وجود آنك‌ه و... 
شروع شــود، به‌كار بردن حروف ربط اما، ولي و ليكن در آغاز 

جمله‌ي دوم، زايد است«)فارسي و آيين نگارش )2(: 194(1.
 اين نمونه‌اي از حشو قبيح اســت كه در بسياري از موارد در 
كتاب‌هاي زبان و ادبيات فارسي متوسطه و پيش‌دانشگاهي به‌كار 
رفته اســت.2مثال: گرچه جان، تن را ادراك مي‌كند و تن از جان 
آگاهي دارد و هيچ‌يك از ديگري پوشــيده نيســت، اما توانايي 
ديدن جان، به هيچ چشــمي داده نشده است)زبان و ادبيات فارسي 
)1( و )2( پيش‌دانشگاهي: 6(.گاهي شاعر براي رعايت وزن شعر، به 

ناچار مرتكب چنين حشو قبيحي مي‌شود.
گرچه مورم ولي آن حوصله با خود دارم

كه ببخشم، بوَُد ار ملك سليمان از من )ادبيات فارسي )3( انساني: 101(

دل‌ها اگرچه صاف ولي از هراس سنگ

آيينه بود و ميل تماشا شدن نداشت
)زبان و ادبيات فارسي )1( و )2( پيش‌دانشگاهي: 205(

اگرچه باغچه‌ها را كسي لگدكوب كرده
ولي بهار فقط در تصرف گل‌هاست)ادبيات فارسي )3( انساني: 116(

3. تركيب‌هاي همراه با، توأم با و به‌همراه نيز حشــو قبيح دارند 
كه در چندين مورد در كتاب‌هاي درســي به‌كار رفته‌اند.3هر چند 
تشــويق و حمايت ســامانيان از شــعر و ادب دري، خالي از 
انگيزه‌ي سياســي نبود، اما جنبه‌هاي ذوقي و علاقه‌هاي قلبي را 

نيز به همراه داشت)تاريخ ادبيات ايران و جهان )1(: 28(.
4. به مــوارد ديگــري از نمونه‌هاي مختلف حشــو قبيح در 
كتاب‌هاي زبان و ادبيات فارسي متوسطه و پيش‌دانشگاهي اشاره 

مي‌شود، كه نيازي به توضيح نيست.
* پيرفرتوت را از ميان كار بيرون آوردند و زمام كار بدو ســپرد ]= سپردند[

)زبان فارسي )3( انساني: 196(.

* باز ديگر باره4 بانگ ديگر بكردي و پاره‌اي ديگر بستدي)همان: 138(.

* نقد ادبي نه تنها براي كســاني كه مي‌خواهند اثري ادبي را مورد مطالعه 
قرار دهند و ... در خور اهميت و مفيد فوايد بسيار است بلكه ... 

)ادبيات فارسي )1( پيش‌دانشگاهي انساني: 79 و 80(.

* بي‌مِهر رُخَت، روز مرا نور نمانده است
وز عمر مرا جز شب ديجور نمانده است)آرايه‌هاي ادبي: 166(.

* چنان كه دل، شبِ تاركي، تيره است و حزين.
)ادبيات فارسي )2( پيش‌دانشگاهي انساني: 73(

* با آنك‌ه جيب و جام من از مال و ميْ تهي است
ما را فراغتي است كه جمشيد جم نداشت)همان: 67(.

* به ابر پاره چومه، نور خويش افشاندَ
نظير پنبه‌ي آتش گرفته مي‌ماند )همان: 74(

* مظلوم كوچك من/ با نان بيات شبانه/ چاشت ميك‌رد )همان: 104(.

* در ستاره باران آن شب/ نماز خونين حماسه‌ي چهارده ساله‌ي مرا/ وسعت 
وسيع كدام سجاده گسترده شد؟ )همان: 105(

* ديگر اكنون آن عِماد تكيه و اميد ايران شهر/ ... / پور زال زر جهان پهلو 
... )زبان و ادبيات فارسي )1( و )2( پيش‌دانشگاهي: 188(

* مرد نقّال ـ آن صدايش گرم، نايش گرم / آن ســكوتش ساكت وگيرا 
... )همان: 185(

زاغ سيه بر دو بال غاليه آميخته )همان: 87(
ب( حشــو متوســط: »آوردن كلام معترضه‌اي كه زايد بر اصل 
منظور باشد ولي سبب كاهش سلاست جمله نمي‌شود« )لغت‌نامه، 
ذيل حشو(. »حشو متوسط در واقع نه بر رونق سخن مي‌افزايد و 

نه از اعتبار سخن مي‌كاهد«)فنون بلاغت و صناعات ادبي: 334(، مانند: 

حشو بر سه‌گونه است: قبيح، متوسط و مليح
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در جنب رأي روشن تو نور آفتاب
اين آفتاب مرتبه نوري است مستعار
تو رودكي را اي ماهرو كنون بيني 

بدان زمانه نديدي كه در خراسان بود)بديع، قافيه و عروض: 53(

گر خيره مرا زير و زبر خواهي كرد
از عمر خود ـ اي دوست ـ چه برخواهي كرد؟)كتاب‌پژوهي: 261(

»اســتاد همايي، كلماتي را كه مورد خطاب قرار مي‌گيرند، حشو مليح دانسته 
در حاليك‌ه در تمام كتب ديگر، آن را حشو متوسط دانسته‌اند. به نظر مي‌رسد 

منادا، باعث حسن كلام نمي‌شود« )عروسان‌سخن: 273(.

ج( حشو مليح: »حشو مليح يعني نكته‌اي زيبا و نمكين. معمولاً 
حشــو مليح، بدََل اســت يا جمله‌ي دعايي«)بيان و معاني، شميسا: 
220(.»حشــو مليــح، بيش‌تر در دعــا، نفرين و خطــاب واقع 

مي‌شــود«)كتاب‌پژوهي: 261(.»فقط حشــو مليح از آرايه‌هاي ادبي 
محسوب مي‌شود و حشو قبيح و متوسط جنبه‌ي هنري ندارند« 

)همان: 262(.

چه خوش گفت فردوسي پا‌كزاد
ـ كه رحمت بر آن تربت پاك بادـ

»ميازار موري كه دانهك‌ش است
كه جان دارد و جان شيرين خوش است«

)بوستان، يوسفي: 87(

چون جام شفق، موج زند خون به دل من
با اين همه ـ دور از تو ـ مرا چهره‌ي زرد است

)ادبيات فارسي )3( انساني: 107(

بپرسيد زان پس كه آمد به هوش
بدو گفت با ناله و با خروش

كه اكنون چه داري ز رستم نشان؟
ـ كه گُم باد نامش ز گردنك‌شان ـ

)ادبيات فارسي )1( متوسطه: 14(

كه رستم منم ـ كِم مماناد نام ـ
ـ نشيناد بر ماتمم پور سام ـ
)زبان فارسي )3( انساني: 141(

واژه‌ي »ديگر« ـ كه امروز به عنوان5 وابســته‌ي پسين مبهم به كار 
مي‌رود ـ در گذشته وابسته‌ي پيشين مبهم نيز بوده است )همان: 165(.

واژه‌ي »چند« ـ كه امروزه به عنوان5 وابسته‌ي پيشين مبهم بهك‌ار 
مي‌رود ـ در گذشته وابسته‌ي پسين مبهم نيز بوده است)همان(.

آورده‌اند كه شــيخ ما، ابوسعيد ـ قَدَس‌اللهُ رُوحَهُ العزيز ـ روزي در 
نيشــابور بر اســت نشســته بود و...)زبان و ادبيات فارســي )1( و )2( 
پيش‌دانشــگاهي: 113(در جمله‌ي قبل، »ابوســعيد: بدََل« و »جمله‌ي 
معترضــه‌ي )دعايي( عربي« هر دو حشــو مليح هســتند.6حافظ 
نمونه‌هاي زيادي از حشو مليح را در اشعار خود به كار برده است: 

به جز آن نرگس مستانه ـ كه چشمش مرساد ـ
زير اين طارم فيروزه، كسي خوش ننشست)ديوان حافظ: 35(

پير پيمانهك‌ش‌ها ـ كه روانش خوش باد ـ
گفت پرهيز كن از صحبت پيمان‌شكنان )همان: 527(

دي پير مي فروش ـ كه ذكرش به خير باد ـ 
گفتا شراب نوش و غم دل ببر ز ياد )همان: 137(

ساقيا لطف نمودي ـ قَدَحَت پر مي باد ـ
كه به تدبير تو، تشويش خمار آخر شد.

)زبان و ادبيات فارسي )1( و )2( پيش‌دانشگاهي: 52(

به نظر مي‌رســد جمله‌ي »لطف نمودي« در بيت قبل نيز حشو 
مليح داشته باشد.

د( حشــو تأكيدي: اين نوع حشو از تقســيم‌بندي‌‌هاي آقاي 
اسفندياري اســت. »حشو تأكيدي، جنبه‌ي معنايي دارد و هدف 
از بيان آن القاي مؤكّد يك معني اســت و گوينده، به نقش ادبي 
آن التفاتي ندارد و اساســاً تأثيري در زيبا يا زشت‌شــدن سخن 
ندارد« )كتاب‌پژوهي: 312(. »حشــو تأكيدي فقط در مناســب مقام 
واقــع مي‌شــود و اگر در مناســب مقام نباشــد، حشــو قبيح 
اســت«)همان، 315(.»مثال: كســي كه واقعه‌اي عجيب و دور از 
انتظار را مي‌بيند، مي‌گويد: من با چشــمم ديــدم. در اين‌جا با 

چشــمم حشو تأكيدي است. حال اگر كسي بگويد: من هر روز 
با چشمم مي‌بينم، مرتكب حشو قبيح شده است« )همان: 315(.

ســعدي به جاي جمله‌ي ديدم كه جانم مي‌رود شش حشو 
تأكيــدي به كار بــرده و بيت را به اين صورت درآورده اســت 

)همان: 313(:

در رفتن جان از بدن، گويند هر نوعي سخن 
من خود به چشم خويشتن، ديدم كه جانم مي‌رود

مثال: من خودم با دو چشمم ديدم7 )شش حشو تأكيدي( 
)همان: 313(

فقط حشو مليح از آرايه‌هاي ادبي محسوب مي‌شود و 
حشو قبيح و متوسط جنبه‌ي هنري ندارند

حشو تأكيدي كه از تقسيم‌بندي‌هاي آقاي اسفندياري 
اســت جنبه‌ي معنايي دارد و هدف از بيان آن القاي 

مؤكد يك معني است
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نمونه‌هايي از حشو تأكيدي در قرآن:
امواتٌ غيرُ احياءٍ )نحل، آيه‌ي 12()همان: 315(

فَسَجَدَ المَلائكهُ كُلّهُم اجَمَعُونَ )حجر، آيه‌ي 03( )همان(.
به نظر مي‌رســد بدل تأكيدي بايد در حوزه‌ي حشو تأكيدي 
قرار گيرد.مثال: علي، دســتش شكســت )علــي: بدل تأكيدي، 
مضافٌ اليه گسسته(.مثال: من، دلم درد مي‌كند )من: بدل تأكيدي، 
مضافٌ اليه گسســته(.در راهنماي زبان فارســي )3( )ص 141( 
واژه‌هاي »علي« و »من«، بدََل تأكيدي محسوب شده‌اند. همكار 
فرهيختــه آقاي محمودرضا رجايي، با ارائه‌ي دلايل كافي، نقش 
مضافٌ اليه گسســته را در دو مثال اخير به جاي بدل تأكيدي 

پيش‌نهاد داده است)رشد ادب فارسي، ش 74: 59(.
هوشنگ را بايد يك جوري باهاش )= با او( كنار آمد.

به نظر مي‌رســد مي‌توان به جاي بــدل تأكيدي در جمله‌ي 
عاميانه‌ي اخير از متمم گسســته اســتفاده كرد )هوشنگ: بدل 

تأكيدي، متمم گسسته(.

نتيجه
نمونه‌هاي »سال عام‌الفيل، پارسال گذشته، فينال نهايي و...« كه 
در كتاب زبان فارسي )2( متوسطه آمده‌اند، همگي داراي حشو 
قبيح‌اند. نگارنده انواع »حشــو« را »تكرار زايــد« نمي‌داند. اگر 
عبارتي حشــو مليح داشته باشد، ممكن است حشو تأكيدي هم 
داشــته باشد و اين‌ها منافاتي با هم ندارند. براي نمونه بدل‌ها در 
حشو مليح و نمونه‌هاي خاصي از آن‌ها )بدل تأكيدي( در حشو 

تأكيدي قرار مي‌گيرند.

 1. گاهي برخي از كساني كه زبان انگليســي مطالعه مي‌كنند، نيز مرتكب 
چنين حشــو قبيحي مي‌شــوند. وقتي يــك طرف جمله‌ي انگليســي 
از حــرف ربــط »although (though) = اگرچه )گرچه(« اســتفاده 
شــود، در طرف ديگر جمله نبايد حرف ربــط »but= اما، ولي« به‌كار رود.

 Although (Though) I studied hard but I didn’t pass my
exam.اگرچه )گرچه( بســيار مطالعه كردم اما )ولي( قبول نشدم.•2. براي 
نمونه مراجعه شود به:)ادبيات فارسي )3( انساني، ص 26، 55، 98 و 134(، 
)زبان فارســي )1(، ص 34، 61 و 131(، )زبان فارسي )3( انساني، ص 16(، 
)زبان و ادبيات فارسي )1( و )2( پيش‌دانشــگاهي، ص 4، 16، 55 و 205(، 

)ادبيات فارسي )2( پيش‌دانشگاهي انساني، ص 151، 158( و )ادبيات فارسي 
)1( پيش‌دانشــگاهي انساني، ص 3، 9، 10، 20، 63، 67، 86 و 92(•3. براي 
نمونه مراجعه كنيد به:)ادبيات فارسي )3( تجربي ـ رياضي، ص 129(، )زبان 
فارسي)3( انساني، ص 42( و )ادبيات فارسي )2( متوسطه، ص 90(•4. گاهي 
فارسي‌زبانان همين خطا را هنگام ســخن گفتن به زبان انگليسي مرتكب 
مي‌شوند.لطفاً دوباره تكرار كن.Please, repeat it again.در هر دو جمله، 
واژه‌ي »again= دوباره« حشو قبيح دارد.•5. به نظر مي‌رسد »به عنوان« 
حشو قبيحي اســت كه در درون حشو مليح به‌كار رفته است. پس جمله‌ي 
مشخص شده يك حشو مليح و يك حشو قبيح دارد.•6. نمونه‌هاي زيادي 
از حشــو مليح به صورت جمله‌هاي معترضه )دعايي( در كتاب‌هاي زبان و 
ادبيات فارسي متوسطه و پيش‌دانشگاهي به‌كار رفته است. مانند: رضي‌الُله 
عنه، رضوان‌الله تعالــي، خدايش رحمت كناد و...•7. »خودم« در اين نمونه 
از نظر دستوري، نقش بدََل دارد، پس در »حشو مليح« نيز جاي مي‌گيرد.•

1. اســفنديارپور، هوشمند، عروسان ســخن )نقد و بررسي اصطلاحات و 
صناعات ابــدي در بديع(، چ 1، فردوس، تهران، 1383•2. اســفندياري، 
محمــد، كتاب‌پژوهي، چ 1، صحيفه‌ي خِرَد، قــم، 1385•3. انوري، ديوان 
)ج 1(، تصحيح مدّرس رضوي، چ 4، علمــي و فرهنگي، تهران، 1376•4. 
حافظ، شــمس‌الدين، محمد، ديوان غزليات، تصحيح و شرح خليل خطيب 
رهبر، چ 36، صفي‌علي‌شــاه، تهران، 1383•5. خاقاني شرواني، ديوان )ج 
1(، تصحيح ميرجلال‌الدين كزازي، چ 1، مركز، تهران، 1375•6. دانشــگر، 
محمد، حشو در نوشته‌هاي امروز، مجله‌ي پژوهش‌هاي ادبي دانشگاه تربيت 
مدرس، ش 4، تابستان 1383•7. دهخدا، علي‌اكبر، لغت‌نامه، چ 2 از دوره‌ي 
جديد، دانشــگاه تهران، 1377•8. رجايي، محمودرضا، ملاحظاتي در باب 
كتاب معلم، زبان فارســي )3(، مجله‌ي رشــد آموزش زبان و ادب فارسي، 
دوره‌ي 18، ش 74، تابســتان 1384•9. سعدي شيرازي، مصلح‌بن عبدالله، 
بوستان، تصحيح و توضيح غلام‌حسين يوســفي، چ 4، خوارزمي، تهران، 
1372•10. ســلطاني گردفرامرزي، علي و...، فارســي و آيين نگارش سال 
دوم دبيرستان )نظام قديم متوسطه( به استثناي رشته‌ي فرهنگ و ادب(، 
افست، 1366•11. شفيعي، محمود، شــاهنامه و دستور، چ 1، نيل، تهران، 
1343•12. شفق، اسماعيل، بحثي درباره‌ي تعداد ابيات رودكي، خلاصه‌ي 
مقاله‌هاي نخستين گردهمايي پژوهش‌هاي زبان و ادبيات فارسي، چ 1، مركز 
بين‌المللي تحقيقات زبان و ادبيات فارســي و ايران‌شناسي، تهران، بهمن 
1380•13. شميسا، سيروس، بيان و معاني، چ 2، فردوس، تهران، 1375•14. 
محجوب، محمد جعفر، آفرين فردوســي، چ1، مرواريد، تهران، 1371•15. 
نظامي گنجوي، ليلي و مجنون، تصحيح و شرح برات زنجاني، چ 2، دانشگاه 
تهــران، 1374•16. همايي، جلال‌الدين و...، بديع، قافيه و عروض )ســال 
چهارم، پنجم و ششم ادبي(. نشر كتاب‌هاي درسي ايران، تهران، 1350•17. 
ــــــــــــــــ ، فنون بلاغت و صناعات ادبــي، چ 14، هما، تهران، 
1377 و كتاب‌هاي زبان و ادبيات فارســي متوســطه و پيش‌دانشگاهي(•

اگر عبارتي حشو مليح داشته باشد، ممكن است حشو 
تأكيدي هم داشته باشد و اين‌ها منافاتي با هم ندارند
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محمود ایمانی
س ارشد زبان‌شناسی 

کارشنا
و دبیر زبان و ادبیات فارسی 
ی استان قم

دبیرستان‌ها

 مقدمه
تمــام زبان‌ها و گویش‌ها، به‌منزلــه‌ی نظام‌های ارتباطی، برای رفــع نیازهای ارتباطی 
گویشــوران آن‌ها مناسب هستند و هیچ زبان یا گویشی به لحاظ زبانی بر زبان یا گویش 
دیگری برتری ندارد. از طرف دیگر، گاه عوامل غیرزبانی، نظیر عوامل سیاسی، اقتصادی، 
اجتماعی باعث می‌شــوند زبانی )و گویشــوران آن( بر زبان دیگری )و گویشوران آن( 
برتری نســبی پیدا کنــد. این برتری باعث توجه بیش‌تر به آن زبان )و گویشــوران آن( 
می‌شود و می‌تواند به گسترش کاربرد آن نیز بینجامد. در حالیک‌ه زبان دیگر، ممکن است 
با کم‌توجهی روبه‌رو شود و از کاربرد آن نیز کاسته شود. این تأثیر، گاه به اندازه‌ای شدید 
است که آن زبان را به زوال و نابودی میک‌شاند.در تمام نقاط دنیا، بر کاربرد زبان‌هایی که 
به دلایل متعدد نسبت به زبان‌های دیگر وجهه و اعتبار بیش‌تری دارند، روزبه‌روز افزوده 

می‌شود و در مقابل، از کاربرد زبان‌های کم اعتبارتر کاسته می‌شود.
 تغییر و حفظ زبان

بین 70 تــا 80 درصد جمعیت جهان دو یــا »چند زبانه«‌اند1 ]تراســک، 1996: 305[. 
بنابراین، در اکثر نقاط دنیا مســئله‌ی »برخورد زبان‌ها«2 و تأثیر آن‌ها بر کیدیگر وجود 
دارد. این برخورد می‌تواند هم در ســاختمان خود زبان‌ها، و هم در کاربرد آن‌ها مؤثر 
باشد. در این میان، گاه این تأثیر به گونه‌ای است که فرد یا قومی به تدریج زبان مادری 
خود را رها میک‌ند و تحت تأثیر عوامل و فشــارهای درونی و بیرونی، زبان دیگری را 
برای ارتباط با دیگران بهک‌ار می‌برد.چنین پدیده‌ای به این صورت رخ می‌دهد که زبان 
مــادری در حوزه‌های گوناگون، از جمله در مدرســه، اداره و محله، رفته‌رفته کاربرد 
خود را از دســت می‌دهد و »زبان غالب«3 در جامعه ـ که زبان مادریِ فرد نیســت ـ 
جای‌گزین زبان مادری او می‌شــود. پس از اینک‌ه تمام این حوزه‌ها توسط زبان غالب 
اشغال شــد، سرانجام به حوزه‌ی خانه می‌رســیم. وقتی زبان مادری در این حوزه نیز 

مغلوب شود، می‌گوییم پدیده‌ی »تغییر زبان«4 رخ داده است.
پــس اگر کی زبان در تمام حوزه‌ها و موقعیت‌های ویژه‌ی خود مغلوب زبان دیگری 

شود و از تمام حوزه‌ها کنار گذاشته شود، تغییر زبان رخ می‌دهد. فسولد]1984: 213[ 
معتقد اســت: »تغییر زبان وضعیتی اســت که در آن، جامعــه‌ای کاربرد زبان خود را 
به‌طــور کامل به نفع زبان دیگری کنار گذارد، یا اینک‌ه کی زبان جدید را در جایی که 

نویســنده در این مقاله، که سال‌ها قبل نوشته 
شده، پدیده‌های تغییر زبان و هم‌چنین حفظ 
زبان و عوامل مؤثر در ایجاد آن‌ها را با مثال‌ها 
و شواهدی تشریح کرده اســت.با توجه به 
محدودیت صفحات مجله، در بخش ســوم 
مقاله تنها به فهرست عوامل )بدون توضیحات( 

بسنده شده است.	

حفظ زبان، تغییر زبان، دو زبانگی، زبان غالب، 
زبان بومی.	
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قبلًا زبان دیگری بهک‌ار می‌رفته است بهک‌ار ببرد.وضعیت دیگری 
وجود دارد که در آن، کی فرد یا قوم با وجود فشــارها و عوامل 
متفــاوت، در مقابل تغییر زبان مقاومــت میک‌ند و زبان مادری 
خــود را در حوزه‌ها و موقعیت‌های گوناگون حفظ میک‌ند. این 
وضعیت »حفظ زبان«5 نامیده می‌شــود. بــرای بروز پدیده‌های 
تغییر و حفظ زبان، وجود حالت »دو زبانگی«6 لازم اســت. که 
خود حاصل تماس و برخورد زبان‌هاست.در نزدکیی و برخورد 
زبان‌ها هم عوامل متعددی چون مهاجرت، جنگ، بلایای طبیعی، 
مذهب، فرهنگ، اقتصاد، آموزش و فناوری، از قبیل رســانه‌ها و 
وســایل ارتباط جمعی و غیر آن‌ها دخالت دارند. فسولد ]1984: 

213[ معتقد اســت: »اصولاً حفظ زبــان در جامعه‌ی دو یا چند 
زبانه مفهوم پیدا میک‌ند، چــرا که اصطلاح حفظ زبان در مورد 
اعضای جامعه‌ای که فقط کی زبان را می‌دانند و زبان دیگری را 
نمی‌آموزند، معنایی ندارد«. چــون لازمه‌ی حفظ یا تغییر زبان، 
وجــود دو یا چند زبانگــی و برخورد زبان‌هــا و تأثیر آن‌ها بر 

کیدیگر است.
 عوامل مؤثر بر تغییر و حفظ زبان

عوامل متعددی از قبیل نگرش‌های زبانی گویشوران، نوع زبان، 
کاربرد زبان توسط دولت و مدرسه، جنبش‌های ملی‌گرایانه، عوامل 
سیاســی، اقتصادی، اجتماعی، و ســطح اعتبار7 زبان‌های برخورد 

کننده در فرایندهای تغییر زبان یا حفظ زبان دخیل هستند.

 نمونه‌هاىي از پديده‏هاى تغيير و حفظ زبان 
 يكــى از موارد تغيير زبــان را خانم گال در منطقهى‏ دو زبانهى‏ 
»اوبروارت«اتريش بررسى كرده است. در اين منطقه، تقريباً تا قرن 
19 اكثــر مردم، دو زبانهى‏ آلمان‌ىـ مجارى بودند. به تدريج با ورود 
تاجران، كارمندان و صنعتگــران آلمانى زبان به اين منطقه، بوميان 
منطقه، كه تنها گويشــوران زبان مجــارى و در عين حال دو زبانه 
بودند و عموماً به كارهاى ســخت كشــاورزى و دامدارى اشتغال 
داشتند، خود را در ســطح اجتماعى و اقتصادى پائين‏ترى ديدند. 
دراين هنگام، اوبروارت بخشــى از مجارستان بود. در سال 1921، 
براثر ضميمه شدن اوبروارت به اتريش، اعتبار آلمانى زبان‏ها باز هم 
بيش‏تر شد.بوميان، زبان مجارى را نشانه و نماد هويت قومى خود 
م‏ىدانستند و با آلمانى زبان‏ها نقاط اشتراك خاصى هم نداشتند. ولى 
پس از جنگ جهانى دوم و ركود كار كشــاورزى، توجه به مشاغل 
دولتى، صنعتى و بازرگانى بيش‏تر شد. مردم بومى براى دست‏يابى 
به اين مشــاغل فكر م‏ىكردند كه بايد يك اتريشــى واقعى شوند. 

لازمهى‏ اين كار هم دانستن زبان آلمانى بود.زبان آلمانى زبان رسمى 
و برتر، نماد هويت اتريشى، تمدن و تعلق به طبقهى‏ اجتماعى بالا 
محسوب م‏ىشد و در مقابل، زبان مجارى زبان يك گروه محدود و 
تداعى كنندهى‏ روستايى بودن و كار سخت كشاورزى و دام‏پرورى 

بود. از اين‏رو، به تدريج زبان آلمانى جاى زبان مجارى را گرفت. 
 گال در اين پديده دو عامل ديگر را نيز دخيل م‏ىداند. يكى اين‏كه 
گونهى‏ مجارى كه در اوبروارت به كار م‏ىرفت، نســبت به‌گونهى‏ 
مجارى معيار در مجارســتان، به لحاظ اجتماعى و اعتبار در سطح 
پائين‏ترى بود و بوميان اوبروارت از اين امر آگاه بودند. عامل ديگر 
اين بود كه ميزان قرض‏گيرى زبان مجارى از زبان آلمانى بسيار بالا 
بود.مورد ديگر تغيير زبان، در »گوام« مشاهده م‏ىشود. بر اثر جنگ 
بين آمريكا و اسپانيا در سال 1898، سه جزيرهى‏ گوام، پرُتوريكو و 
فيليپين به تصرف آمريكا در آمد. در گوام زبان بومى، »چاموروئى«8 
اســت كه در حال حاضر فقط به عنوان يك واحد درسى تدريس 
م‏ىشود. از ابتداى اشغال گوام، زبان انگليسى زبان‏آموزش شد. زبان 
چاموروئى ابتدا از مدارس حذف شــد، ولى بعدها به عنوان واحد 
درسى در مدارس تدريس شد.آمريكاي‏ىها، بوميان را متقاعد كردند 
كــه زبان انگليســى براى آينده‌ی فرزندانشــان مفيد اســت و از 
آن‏هاخواستند زبان انگليسى را به‏كار برند. استفاده از زبان چاموروئى 
هم در مدارس از سوى دانش‏آموزان و معلمان ممنوع بود و جرائم 
نقدى و مجازات به همراه داشــت. دولت گوام زبان انگليسى را به 
كار گرفــت و براى برقرارى ارتباط بين ادارات، از زبان انگليســى 
اســتفاده م‏ىشد. اين زبان در نهادهاى اجتماعى ديگر مثل كليسا و 

رسانه‏هاى گروهى هم به كار م‏ىرفت.
يادگيرى انگليسى در نظر مردم بومى امكان دست‏يابى آن‏ها به 
ثــروت و فنــاورى را فراهم مــ‏ىآورد. كم‏كــم از اعتبار زبان 

چاموروئى نزد بوميان نيز كاسته شد و حتى ضريب هوشى پائين 
برخى كودكان، به كاربرد زبان چاموروئى از ســوى آنان نسبت 
داده شــد. از طرف ديگر، اقدامات مل‏ىگرايانــه هم درگوام در 
جهت حمايت از زبان بومى به عمل نيامد. اين اقدامات هميشه 
از طرف قشــر تحصيل‌كرده و روشنفكر شكل م‏ىگيرد ولى در 
گوام اين قشر اكثر آمريكايى بودند. برعكس گوام، يكى از موارد 
حفظ زبــان را م‏ىتوان در »پرُتوريكو« ملاحظــه كرد. با اين‏كه 
شرايط اشغال گوام و پرُتوريكو توسط آمريكاي‏ىها تقريباً مشابه 
و اقدامات دولت‏ها براى گسترش زبان انگليسى تقريباً يك‏سان 
بود، نتيجه و ســرانجام كار در دو جزيرهى‏ مذكور برعكس بود.

در اکثر نقاط دنیا مسئله‌ی »برخورد زبان‌ها«2 و تأثیر آن‌ها 
بر کیدیگر وجــود دارد. این برخورد می‌تواند هم در 
ساختمان خود زبان‌ها، و هم در کاربرد آن‌ها مؤثر باشد

اگر کی زبان در تمام حوزه‌ها و موقعیت‌های ویژه‌ی 
خود مغلوب زبان دیگری شــود و از تمام حوزه‌ها 

کنار گذاشته شود، تغییر زبان رخ می‌دهد
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زبان انگليســى در گوام توانست زبان بومى يعنى چاموروئى را 
كنار بزند، ولى در پوُرتوريكو زبان انگليســى هرگز نتوانســت 
جاى زبان بومى، يعنى اسپانيايى را بگيرد. در پرُتوريكو در حال 
حاضر زبان اسپانيايى زبان آموزش در تمام سطوح است و زبان 

انگليسى روزانه فقط به مدت 50 دقيقه تدريس م‏ىشود.
از اوايل اشــغال پرتوريكو، تغييرات متعددى در سياست‏هاى 

زبانى به وجود آمد. ابتدا زبان اســپانيايى به عنوان زبان آموزش از 
مدارس حذف شد، ولى بعدها بارها زبان‏هاى انگليسى و اسپانيايى 
به‌عنوان زبــان آموزش جا‏ىگزين يكديگر شــدند. آمريكاي‏ىها 
معلمان را هم مجبور كردند انگليسى بياموزند و فقط معلمانى كه 
انگليسى ياد م‏ىگرفتند م‏ىتوانســتند تدريس كنند. ولى به دليل 
ايجــاد جنبش‏هاى مل‏ىگرايانه در حمايت از زبان اســپانيايى در 
پرتوريكو از ســوى قشر تحصيل‏كرده و روشــنفكر بومى، زبان 

انگليسى نتوانست گسترش يابد.
اين قشــر، علاوه بر برنامه‏ريزى زبــان، در بيدارى و آگاه كردن 
مردم دربارهى‏ نياز به حفظ زبان ملى خود نقش به‏ســزايى داشته 
اســت. آن‏ها زبان اســپانيايى را با هويــت و مليت پرتوريكويى 
يك‏سان م‏ىدانستند و اين نگرش منفى دربارهى‏ زبان انگليسى را 
هم ايجاد كرده بودند كه اين زبــان تهديدى براى زبان و هويت 
ملى است. درنتيجه، از زبان بومى به‌شدت دفاع م‏ىشد و انگليسى 
مغلوب شد. نمونهى‏ ديگر، حفظ زبان در جامعهى‏ »تونگان«9 در 
نيوزلند ديده م‏ىشــود. آى پولو به بررســى اين جامعهى‏ زبانى 
پرداخته است. تونگان‏ها در خانه، محیط كار و در مراسم مذهبى، 
زبان بومى خود، يعنى تونگان را به كار م‏ىبرند. آن‏ها اغلب با هم 
كار م‏ىكننــد و از ايــن‏رو نيازى به كاربرد زبــان اكثريت، يعنى 
انگليسى ندارند. به زبان خويش نگرش مثبتى دارند و آن را نماد 
هويت و فرهنگ بومى خود م‏ىدانند. الگوى ســكونتى آن‏ها هم 
متمركز اســت و بيش‏تر در مجاورت هم زندگى م‏ىكنند. در اين 
حالت، ايجاد نهادهاى اجتماعى بومى مثل مدرسه و كليسا هم، كه 

در حفظ زبان بومى مؤثر هستند، آسان‏تر است. 
 

 Dominant  .3•  Language Contact  .2•  Multilingual  .1
 Language Maintenance  .5•  Language Shift  .4•  Language
• Tongan .9• Chamorrow .8• Prestige .7• Bilingualism .6•

 

ترادگيل، پ، زبان‏شناســى اجتماعى، درآمدى بر زبان و جامعه، ترجمهى‏ 
محمد طباطبايى، آگاه، تهران، 1376 •مدرســى، يحيى، برخى مســائل 
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برای بروز پدیده‌های تغییر و حفظ زبان، وجود حالت 
»دو زبانگی«6 لازم اســت. که خود حاصل تماس و 

برخورد زبان‌هاست
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»متمم« کیی از نقش‌های دستوری است که از 
دیرباز در زبان فارســی کاربرد داشته است. 
این نقش در دوره‌های مختلف زبان فارســی 
به‌شکل‌های متنوعی کاربرد داشته است. متمم 
در همه‌ی دوره‌ها افزاینده‌ی معنا و نقش‌نمای 
آن، گاه »را« و »ـِ« و گاهــی کیی از حروف 
اضافه بوده اســت. در این مقاله سعی شده 
اســت، علاوه بر بررســی ســیر متمم در 
دســتورهای »تاریخی«، »سنتی« و »معاصر«، 
راهکارهایی برای تشــخیص متمم اجباری و 
اختیــاری در دســتور معاصر ارائه شــود.

 دســتور، متمم فارسی، باستانی، میانه، دری، 
معاصر، اجباری، اختیاری.	

متمم در »فارسی باستانی«، »میانه« و »دری«
صاحب‌نظرانی که به بررسی دستور زبان فارسی در آثار کهن پرداخته‌اند 

اصولاً یا اشاره‌ای به مبحث متمم نکرده‌اند یا اینک‌ه بسیار گذرا و غیرمستقیم 
به آن پرداخته‌اند. بی‌تردید متمم کیی از نقش‌های دستوری است که در آثار 

کهن وجود داشــته و با گذشــت زمان تنوع کاربرد آن در جمله بیش‌تر شده 
اســت. البته، گاه این تنوع با اندکی تفاوت همراه است.از مطالب قابل توجه، 
استفاده از »متمم صفت برتر« در زبان‌های »ایرانی‌باستان«، »میانه« و »دري« است 

که تعدد آن با رسیدن به زبان دری افزایش میی‌ابد.
1. »متمم صفت برتر« در ایرانی باستان

متمم در زبان‌های ایرانی باستان به دو طریق تریکبی و تحلیلی به صفت برتر مربوط می‌شود.
الف( متمم در حالت »ازی« یا حالت وابستگی بهک‌ار می‌رفته است، مثال:

Hagriz paz zindagon ec kanig nekogtar ud hucihrtar kird az an i tu he did.
)ابوالقاسمی، 1375: 200(. هرگز در دوران زندگی هیچ دوشیزه‌ای با شکلی نکیوتر و زیباتر 

از تو ندیده‌ام )ارداویراف‌نامه: 49(.
ب( حرف ربط aθay )معادلِ »که« در زبان دری( پس از صفت برتر می‌آمده است.

مثال: چون دانست که هستی به که نیستی، کوْن به که فساد )خانلرییک‌ا، 1369: 13(
2. »متمم صفت برتر« در میانه

الف( حرف اضافه‌ی za )= از( رابطه‌ی دو موصوف،مثال:
az imin harwin to wuzurgistar ud rosnistar ay

)رضایی، 1381: 63(. از همه‌ی این‌ها تو بزرگ‌تر و روشن‌تر هستی.

ب( حرف اضافه‌ی noc )= چون( برای مقایسه‌ی دو موصوف بهک‌ار می‌رود.
us xwastar sahist an boy con harwisp boy <i> xwasis pad zindagan pad 

wenig abar sud (199 :1375 ،ابوالقاسمی)
و ایــن بوی به نظر او از همه بوهای خوش که در زمان زندگی به بینی او شــده بود 

خوش‌تر آمد )اردا ویراف‌نامه: 48(.
ج( حروف اضافه‌ی uk )= که( برای مقایسه‌ی دو موصوف می‌آید.

abaronih wes warzend ku fraronik
بدکاری بیش‌تر کنند که نکوکاری )ناتل خانلری، 1366: 152(.

3. »متمم صفت برتر« در فارسی دری
در فارسی دری »متمم صفت برتر« ده‌گونه وجه استعمال دارد )ناتل‌خانلری، 1366: 152-7(:
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الف( اســتعمال با »از« که رایج‌تریــن روش کاربرد این متمم 
است:

او را قوّت از قوّت تو بیش‌تر است )کلیله، قریب: 72(.
ب( استعمال متمم با »که«

در آب مردن به که از فزع زنهار خواستن )قابوس: 52(.
ج( استعمال متمم با »چون«.این را اگر شیری یا گرگی بخورد 

به بوَُد، چون پیش منش بکشند )بلعمی: 181(.
د( صفت پیش از موصوف با کسره‌ی اضافه

سست‌تر همه‌ی خانه‌ها خانه‌ی عنکبوت است )طبری: 1352(.
هـ( متمم مقدر

چون چهل روز برآمد پشه بزرگ‌تر شد )انبیا، 58(.
و( یای نکره در آخر موصوف مؤخر

خردتر کاری ازو بزرگ نماید )مرزبان: 139(.
ز( موصوف مقدم با کسره‌ی اضافه

پس خردِ دورتر چیزی بود که ظاهر شد)سجستانی:‌16(.
ح( صفت مقدم بیک‌سره‌ی اضافه

کی روز خلوتی کرد با بلعمی که بزرگ‌تر وزیر وی بود
 )بیهقی، 107(.

ط( صفت مقدم بیک‌سره‌ی اضافه به‌جای صفت برترین
گرامی‌تر کس بر من تویی)قابوس: 4(.

ی( صفت مقدم با کسره‌ی اضافه و موصوف جمع
خدمت پادشاهان فاضل‌ترِ اعمال است )کلیله: 34(.

در سیر بررسی حروف اضافه و متمم هرچه از زبان‌های دوره‌ی 
تاریخــی به دوره‌ی معاصر نزدکی می‌شــویم، تفــاوت و تنوع 
بیش‌تری دیده می‌شود، به‌گونه‌ای که این تفاوت در دستور معاصر 
به‌اوج خود می‌رســد. از بارزترین تفاوت‌ها می‌توان به استفاده از 
حروف اضافه‌ی مضاعف، قبل و بعد از متمم در »ایرانی‌باســتان«، 
»میانه« و »دری« اشاره کرد. حال آنک‌ه در زبان معیارِ معاصر چنین 

کاربردی وجود ندارد )ر.ک ناتل خانلری، 1366: 3-302(، مثال:
تابوتی یافتم به آب اندر شاید بودن که اندر آن‌جا خواسته است 

)طبری، 1353: 366(.

به خبری اندر چنین گویند )بلعمی، 1366: 369(.
زدش بر زمین بر به کردار شیر )حمیدیان، 1382، جلد 2: 237، ب 889(.

چو بر کوه برهمی رفت کوه بلرزید )بلعمی، 1366: 234(.
بررسی متمم در دستور سنتی

با توجه به آن‌چه صاحب‌نظران در کتب دســتور سنتی مطرح 
کرده‌اند، متمم در جمله به دو مفهوم کلی دیده می‌شود.

1. متمم‌هایــی که تنها تکمیلک‌ننده‌ی معنای جمله هســتند و 
نقش‌نمای آن‌ها »را« و »ـِ« اســت، که طبــق این تعریف، نقش 

آن‌ها به دو دسته تقسیم می‌شود:
1-1. نقش مفعولی: نقش‌ مفعولی، از آن‌جا که معنای جمله را 

تکمیل می‌نماید، کی متمم به‌حساب می‌آید.
مثال: من او را آدم حسابی می‌دانستم.)ر. ک. باطنی، 1380: 92(.

2-1. نقش صفت و مضافٌ‌الیه: صفت و مضافٌ‌الیه‌هایی که 
در تریکبــات وصفــی و اضافــی بــهک‌ار می‌رونــد متمــم و 

تکمیلک‌ننده‌ی معنای مضاف و موصوف خود هستند.
مثال: هوای شــهر خوب است.که در این جمله کلمه‌ی »شهر« 
متمم هواست.گاهی صفت و مضافٌ‌الیه، که متمم کلمه‌ی قبل از 
خود هســتند، بیش از کی واژه‌اند.مانند: هوای شــهر اصفهان 
خوب اســت)ر. ک. معیــن، 1379: 3838(.در توضیح بیش‌تر این 
نمونه از متمم‌ها باید گفت هرگاه مســند یا مسندٌ‌الیه، مضاف یا 
موصوف باشــند صفت و مضافٌ‌الیه را متمــم ‌گویند و در این 
صورت هردو کلمه در حکم کی کلمه است و جزء اول به دوم 

تمام می‌شود 
)ر. ک. قریب: 1369: 215(.مثال: دوست مهربانِ وفادار، برادر است.

در این مثال »مهربانِ وفادار« متمم دوست است.
2. متمم‌هایــی که افزاینده‌ی معنــا و نقش‌نمای آن‌ها حروف 

اضافه‌اند،مثال: یخ بسته زمان گویی، چون آب زمستانی
وامانده ز لغزیدن، آن آینه‌ی جاری»بهبهانی‌ـ 1370: 74«

در این مثال »لغزیدن« نقش متممی دارد که حرف اضافه‌ی قبل 
از آن »ز« است.

انواع متمم در زبان فارسی
1. متمم‌های اســم: اکثر دستورنویســان به ایــن نوع متمم 
پرداخته‌اند، اما در بحث‌های ارائه‌شده اندکی تفاوت وجود دارد. 
البته این تفاوت‌ها بیش‌تر ناشی از جامع یا مختصر بودن تعارف 

ارائه شده است و به اصل موضوع لطمه وارد نمیک‌ند.

1-1 مضافٌ‌الیه
»متمم اســم را در بسیاری از دســتورنامه‌ها به نام مضافٌ‌الیه 
می‌شناسیم و آن کلمه‌ای است که صاحب وابستگی خانوادگی، 
جنس، شــباهت و... را که مربوط به اســم پیش از آن اســت، 
مشخص می‌ســازد، مثال: مداد جمشــید. در این مثال جمشید 
کلمه‌ای است که صاحبِ مداد را معرفی میک‌ند. بنابراین، متمم 
آن به‌شــمار می‌رود« )صالحی، 1371: 145(.بعضی دستورنویســان 
گفته‌اند متمم اســم، »اسم یا ضمیری اســت که به اسم دیگری 
می‌پیوندد تا معنی آن را تکمیــل کند«)ناتل‌خانلری، 1363، 87(. اما 
هم‌چنیــن بعضی علاوه بر تعاریف ارائه‌شــده، به نقش‌هایی که 

اسم متمم برعهده دارد، نیز اشاره میک‌نند.

متمم در زبان‌های ایرانی باستان به دو طریق ترکیبی و 
تحلیلی به صفت برتر مربوط می‌شود
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2-1 متمم نهاد
گل‌برگ‌های زنبق در انتظار فردا به هم می‌آیند )جبران خلیل جبران، 

1348: 80(. »گل‌برگ‌ها«، اسم و در نقش نهاد، »زنبق« متمم اسم است.

3-1 متمم وابسته‌ی نهاد
آواز نی آنــان به گوش می‌رســد)آل‌احمد، 1349: 15(.در این‌جا 
»آواز«، اسم و نهاد است، »نی« اسم و وابسته‌ی نهاد است و آنان 

ضمیر )جانشین اسم( و متمم وابسته‌ی نهاد است.

4-1 متمم مفعول
اش‌کهای مهری را پاک کرد )سوشون، 1380: 133(. »اش‌کها« مفعول 

و جزء گزاره »مهری« متمم مفعول و را نشانه‌ی مفعول است.
5-1 متمم، متمم فعل

آیا کســی از دیدن گل ســیر خواهد شــد؟)آه بــاران، 1357: 
95(.»کســی«، نهاد اســت. »دیدن« متمم فعلِ )سیر خواهد شد( 

است. »گل« متممِ متمم فعل است. »از« حرف اضافه است)ر. ک 
عدنانــی، 1382: 44(.به‌طور کلی می‌توان متمم‌های اســم را به دو 

گروه تقسیم نمود.
الف( متمم مضافٌ‌الیه: متمم‌هایی هســتند که پس از حرف 

اضافه‌ی کسره می‌آیند، مانند »کتابِ تاریخ، دوستِ هوشنگ«.
ب( متمم شبه مضافٌ‌الیه: متمم‌هایی که همراه با حرف اضافه 
می‌آینــد. مانند »مردن از بیماریِ بعضی از مردم« که در این مثال 
واژه‌هــای بیمــاری و مــردم، متمم شــبه‌مضافٌ‌الیه به‌شــمار 

می‌آیند)فرشیدور، 1380: 218/23(.
2. متمم صفت

همان‌طــور که قبل از این گفته شــد، متمــم صفت از جمله 
متمم‌هایی اســت که از دیرباز حتی در ایران باستان به آن توجه 
شده اســت. متمم‌های صفت بر دو قسم‌اند:الف( متمم‌هایی که 
ِـ« می‌آیند و افزاینده‌ی معنای  »همراه با حرف اضافه‌ی کســره »ـ
ماقبل هستند.مثال: نگه‌دارنده‌ی من، گویای اسرار«واژه‌های »من« 
و »اســرار« متمم‌هایی برای صفت‌هــای »نگه‌دارنده و گویا« و 

تکمیلک‌ننده‌ی معنی آن‌ها هستند)فرشیدورد، 1348: 226/7(.
ب( متمم‌هایی که همراه با صفات سنجشی می‌آیند. باید گفت 
درحقیقت »صفات عالی و تفضیلی بی‌وجود اسم یا ضمیری که 
پــس از آن‌ها می‌آید مفهوم کاملی ندارند«)ســلطانی گرد‌فرامرزی، 
1368: 160(.یعنی متممی لازم است تا مفهوم آن صفات را تکمیل 
کند.این متمم‌ها با گذشــت زمان و تغییراتی که در زبان حاصل 
می‌شــود به‌صورت‌های مختلفی در جمله بــهک‌ار می‌رود. متمم 
ِـ« و گاه با کیی از  صفات سنجشــی گاه همراه با نقش‌نمــای »ـ
حروف اضافه می‌آیند. هم‌چنین این متمم‌ها از نظر تقدم و تأخر 
نسبت به صفت، بنا به موقعیت پیش یا پس از آن می‌آیند، مثال: 

محمل نگاه این بنفشه‌ها

می‌برد مرا سبک‌تر از نسیم)مشیری، 1352: 63(

صفت تفضیلی »سب‌کتر« به متمم »از نسیم« نیاز دارد تا معنای 
آن را کامل کند.در بعضی از کتب دســتوری صفت‌های تفضیلی 
را مکمــل و متمم آن‌ها را متمم مکمل نامیده‌اند.مثال: شــهری 
نکیوتر از اصفهــان ندیدم.»نکیوتر« مکمــل و »اصفهان« متمم 

مکمل است )نوبهار، 1372: 87(.
3. متمم قید: در تعیین این نمونه از متمم باید توجه داشت که 
بعضــی از قیود با صفت مشــتر‌کاند و قید یا صفت بودن آن‌ها 
بســته به آن اســت که کلمه‌ی مورد نظر به توصیف اسم ماقبل 
پرداخته است یا فعل جمله را وصف میک‌ند. »صفت مشترک با 
قید« هرگاه اســم را توصیف کند »صفت« است و آن‌گاه که فعل 

جمله را وصف کند قید است، مثال:
الف( باغ زیبای او فردوسی نام داشت.

ب( علی زیبا می‌نویسد.
در جمله‌ی اول »زیبا« صفتِ باغ است، اما در جمله‌ی دوم »زیبا« 
صفتی است که به توصیف فعل می‌پردازد و قید به‌حساب می‌آید.

»متمــم قید نیز مانند متمم صفت اســت، زیرا صفت به همراه 
متمم آن می‌تواند به‌صورت قید هم بهک‌ار رود، مثال:

الف( او بی‌خبر از همه‌جا وارد شد.
ب( من منتظر شما می‌نشینم.

در مثال‌های گفته شــده »منتظر شــما« و »بی‌خبر از همه‌جا« 
صفت و متمم‌هایی هســتند که بــرای به‌صورت گروه قیدی در 

جمله ذکر شده‌اند )فرشیدورد، 1384: 231(.
4. متمم صوت: صوت چون نقش فعل یا جمله را ایفا میک‌ند 
مانند فعل گاهی متمم نیز می‌گیرد.مثال: سلام بر تو‌. فریاد از این 
مردم.در مثال‌های بالا »ســام« و »فریــاد« صوت و »تو« و »این 
مــردم« متمم‌هــای صوت‌انــد، کــه همــراه حــرف اضافه 

آمده‌اند)فرشیدورد، 1384: 231(.
5. متمم‌هــای فعل: متمم‌های فعل براســاس آن‌چه در کتب 
دســتوری مطرح شده است به دو صورت متمم‌های لازم فعل و 

متمم‌های اختیاری فعل می‌آیند.

1-5. متمم‌های لازم فعل: متمم‌هایی هســتند که فعل به آن‌ها 
نیازمند است و معنای آن بدون وجود این متمم‌ها ناقص است و 

خود به دو صورت می‌آیند: 1. مفعول، 2. متمم اجباری
1-1-5 مفعول: مفعول اسم یا گروهی اسمی یا جمله‌ای است که 
عملِ فعلِ متعدی از فاعل به آن ســرایت میک‌ند و بدون آن معنی 
فعل متعدی ناتمام اســت. بنابراین از وابسته‌های پردازنده یا لازم 

انواع متمم در زبان فارسي عبارت‌اند از: متمم اسم، 
متمم صفت، متمم قيد، متمم صوت و متمم فعل
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است. مفعول در جمله به دو صورت مفعول صریح بی‌واسطه یعنی 
بدون »را« و مفعول صریح به‌واسطه یعنی با »را« بهک‌ار می‌رود.

الــف( مفعول بی‌واســطه: به آن معنی کــه در بعضی از کتب 
دســتوری بیان شــده، نیســت، زیرا آن‌ها، مفعول بی‌واسطه را 
مفعولی دانســته‌اند که بدون حرف اضافه بیاید در حالی که »را« 
خود حرف اضافه اســت ولی پیشینیان آن را نمی‌دانسته‌اند)ر.ک 
فرشــیدورد، 1384: 211(. مثال: علی غــذا خورد.»غذا« متمم لازم 

است و نوع آن مفعول صریح بی‌واسطه یا بدون »را« است.
ب( مفعول به‌واسطه: مفعولی است که همراه »را« می‌آید.

مثال: نامه را تمام کرد )چهار مقاله، 1375: 28(.نامه، مفعول صریح 
به واســطه، یعنی با »را« اســت و فعل جمله بــه آن نیاز دارد تا 

مفهوم آن کامل شود.
2-1-5 متمم‌های اجباری: متمم‌های اجباری، متمم‌هایی هستند 
که فعل به آن‌ها نیاز دارد. باید توجه داشــت این نوع از متمم‌ها 
در بعضی از کتاب‌های دســتوری تحت عنوانِ مفعول‌های غیر 
رایی نامیده شده‌اند و در فعل‌هایی مانند »بردن، گرفتن، فروختن، 

تحویل دادن و ترسیدن« می‌آید.
مثال: از وی درخواست تا وی رسولی نامزد کند)بیهقی، 1383: 
1106(فعــل »درخواســت« به متمم »وی« نیــاز دارد و معنای آن 

بدون این متمم کامل نمی‌شود.
2-5-1. متمم‌های اختیاری: اســم یا گروه اســمی است که در 
جمله، همراه حرف اضافه نقش قیدی دارد. یعنی چیزی بر معنای 
فعل می‌افزاید و تفاوت آن با دیگر قیدها در داشــتن و نداشــتن 
حــرف اضافه اســت.مثال: در پاکتش تنها دو نخ ســیگار باقی 
ماند)وطن‌خواه، 1383: 37(.»پاکتش« اسمی است که به کمک حرف 
اضافه، در نقش قیدی بهک‌ار رفته اســت. از آن‌جا که این متمم‌ها 
نقــش قیدی در جمله دارند و می‌تــوان آن‌ها را از جمله حذف 
کرد، هم‌چنین برای جلوگیری از اختلاط این مبحث با متمم‌های 

قیدی، انتخاب عنوان متمم‌های اختیاری بهتر به‌نظر می‌آید.

6. متمم‌هایی که به‌صورت جمله‌اند
جمله‌های پیرو متمم‌هایی هســتند که به‌صورت جمله بهک‌ار 
می‌روند. این جمله‌ها تکمیلک‌ننده‌ی جمله‌های پایه یا وابسته‌اند 
و می‌تواننــد با مفاهیم مختلفی چون وضع حالت، زمان، علت و 

مقایسه بهک‌ار روند)دستور روشمند، 1382: 62(. مثال: 
بنفشه‌وار نهادیم سر به دامن شرم

که شهر کوردلان جای خودنمایی نیست

مصراعِ »که شــهر کــوردلان جای خودنمایی نیســت« متمم 
جمله‌ی هسته است.

پیدایش مبحث متمم اجباری و متمم اختیاری فعل
اگرچــه مبحث متمم »اجباری« و »اختیاری« بیش‌تر در دســتور 
جدید مطرح شده است، اما ریشه‌های این مبحث در کتب دستوری 

سنتی نیز دیده می‌شود. »انوری و گیوی« ازجمله کسانی هستند که 
این موضوع را نســبت به گذشتگان به شــکل جدی‌تری مطرح 
کرده‌انــد. آن‌ها معتقدند متمم بعضــی از فعل‌ها با حرف‌اضافه‌ی 
اختصاصی ماننــد »از« می‌آید، مثال: مــن از هیچک‌س نرنجیده‌ام.

عبارت »از هیچک‌س« متمم فعل »نرنجیده‌ام« است)انوری، گیوی، ج2، 
1368: 267(. یعنــی حرف اضافــه‌ی »از« حرف اختصاصي مصدر 
»رنجیدن« است.خســرو فرشــیدورد نیز ازجمله کسانی است که 
بحث متمم را به‌طور مشــروح آورده، اما آن‌چه در دستور جدید 

مطرح‌شده با مباحث دوره‌های قبل متفاوت است.
متمم‌های اجباری و اختیاری در دستور جدید

اگرچه در بررســی انواع متمم‌های فعل به متمم‌های اجباری و 
اختیاری اشــاره شد، اما لازم اســت قبل از ارائه‌ی راهکارهایی 
برای تشــخیص این دو متمم از کیدیگر، توضیح بیش‌تری در 
مورد این متمم داده شــود.متمم در دستور جدید به اسمی گفته 
می‌شود که پس از حرف اضافه بیاید)وحیدیان‌ـ عمرانی، 1383: 49(.

درحقیقت وجود حرف اضافه برای نقش متمم ضروری است و 
نقش‌هایی مانند »مفعول« یا »مضافٌ‌الیه«، که قبل از این به‌عنوان 
»متمم« شــناخته می‌شدند، نقش »متممی« ندارند، بلکه نقش آن 
کلمه‌ی »مفعول« و »مضافٌ‌الیه« اســت.کیی از بحث‌انگیزترین 
موضوعات در دســتور جدید تشــخیص متمم‌های اجباری از 
اختیاری اســت. متمم اجباری، متممی است که فعل به آن نیاز 
دارد و کیــی از اجزای اصلی جمله به‌حســاب می‌آید و حرف 
اضافــه‌ای که همراه آن می‌آید حــرف اضافه‌ی اختصاصیِ فعل 
جمله است.فردایش می‌رفتم به او می‌گفتم )بوفک‌ور، :80‌1315(»او« 
نقش متمم دارد که همراه با حرف‌اضافه‌ی »به« آمده و فعل برای 
تکمیــل معنا به آن نیاز دارد.اما متمــم اختیاری از اجزای اصلی 
جمله به‌حســاب نمی‌آیند، بلکه قیدی هستند که همراه با حرف 
اضافــه آمده‌اند.مثــال: وقتی من بــه خانه‌ی گداعلــی بیامرز 
رفتم)هدایت، 1311: 67(در این مثال، »خانه« نقش متممی است که 
همــراه با حرف اضافه‌ی »به« آمده اســت و نقش قیدی دارد و 
همان‌گونه که در تشــخیص متمم اجباری از اختیاری خواهیم 

گفت فعل »رفتم« به آن نیاز ندارد.

راهکارهای پیش‌نهادی برای تشــخیص متمم 
اجباری از اختیاری

متمــم در جمله به دو مفهوم كلي ديده مي‌شــود: 
متمم‌هايي كه تنها تكميلك‌ننده‌ي معناي جمله هستند 

و متمم‌هايي كه افزاينده‌ي معنا هستند
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1. کیی از راه‌های تشــخیص متمم اجباری از اختیاری توجه به 
فعل جمله است. بعضی از افعال همیشه دارای متمم هستند و کاربرد 
آن‌ها بدون متمم بر پکیر جمله از نظر معنی خدشــه وارد میک‌ند. 
افعالی چون »ترسید، جنگید، چسبید، آویخت« از افعالی هستند که 
وجود متمم برای آن‌ها لازم و ضروری است، زیرا بدون متمم انجام 
آن فعل ممکن نیست. درواقع باید گفت وقوع فعل زمانی امکان‌پذیر 
اســت که در جمله، علاوه بر »نهاد«، جزء »متمم« نیز وجود داشته 
باشد، مثال: کودک از آتش می‌ترسد.در این جمله عمل »ترسیدن« 
عــاوه بر وجود کودک نیازمند به‌وجود آتش نیز هســت زیرا در 

صورت نبودن آتش عمل »ترسیدن« انجام نمی‌گیرد.
2. گاهی بعضــی از افعال همراه با چند حرفــه اضافه و متمم 
می‌آیند. در این صورت متممی که فعل برای وقوع و انجام گرفتن 
بــه آن نیاز دارد متمم اجبــاری و متمم‌هایی که فعل به آن‌ها نیاز 
نــدارد و از نظر حضور و اهمیت وجود با کیدیگر برابرند از نظر 
حضور در جمله، هیچک‌دام بر دیگری برتر نیســتند و فعل نیاز به 
آن‌ها ندارد متمم اختیاری هستند. مثال: علی از خانه با دوچرخه به 
مدرســه رفت.در این جمله سه متمم وجود دارد که از نظر ارزش 
وجودی برای فعل ‌کیسان‌اند، یعنی اهمیت »از کجا آمدن« یا »به 
کجا رفتن« یا »با چه وســیله‌ای رفتن« در انجام فعل برابر است و 
فعل در صــورت نبودن هریــک از آن‌ها یا حتــی همه‌ی آن‌ها 
انجام‌شــدنی است. اما در جمله‌ی »علی در میدان جنگ با دشمن 
جنگید.« اگرچه دو متمم در ســاختار نحوی جمله وجود دارد اما 
ارزش آن دو در انجام گرفتن فعل ‌کیسان نیست. به این معنی که 
وجود دشــمن لازمه‌ی عمل جنگیدن اســت و ارزش وسیله‌ی 
جنگیدن یا مکان جنگیدن به اندازه‌ی با چه کسی جنگیدن نیست، 
زیرا اگر کسی در مقابل ما قرار نگیرد جنگی درنمی‌گیرد. بنابراین 
»هر اســمی که پــس از حرف اضافه بیاید متمم اســت و وجود 

همه‌ی متمم‌ها جــز متمم قیدی الزامی اســت و از میان همه‌ی 
متمم‌ها تنها متمم فعل، که همان متمم اجباری اســت، از اجزاي 

اصلی جمله به‌شمار می‌آید )وحیدیان کامیار، 1383: 29(.
3. راهکار ســوم در تشخیص اجباری و اختیاری بودن متمم‌ها 
دقت در شنیدن است. به این صورت که از فعل مورد نظر مصدر 
می‌ســازیم، سپس منتظر شنیدن حرف اضافه مناسب با آن مصدر 
می‌شــویم. اگر حرف اضافه‌ی مورد نظر در جمله وجود داشت 
کلمه یا گروه اســمی بعد از آن متمم اســت. مثلًا »در جنگیدن با 

دشمن« در این‌جا »دشــمن« متمم اجباری و »با« حرف اضافه‌ی 
اختصاصی »جنگیدن« است. مثال: باختن....... به، جنگیدن.......... 
با، خریدن........ از.البته بعــد از یافتن حرف اضافه در جمله باید 

راهکار نخست نیز در مورد آن مصداق داشته باشد.
نتیجه‌گیری

متمم کیی از نقش‌های دســتوری زبان فارســی اســت که در 
دوره‌های »ایرانی باستانی«، »میانه« و »دری«، اگرچه نامی از آن برده 
نشــده، نقش تکمیلک‌ننده‌ی معنای جمله را به‌عهده داشته است. 
دستورنویســان سنتی نیز تعاریف و تقسیم‌بندی‌هایی از متمم ارائه 
داده‌اند که نشان از توجه بیش‌تر به این نقش دستوری دارد.سیر این 
توجه در دستور جدید به اوج خود می‌رسد، به گونه‌ای که متمم از 
مهم‌ترین و بحث‌برانگیزترین موضوعات دستور معاصر می‌گردد و 

در دو مجموعه‌ی اجباری و اختیاری بررسی می‌شوند.
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چاپ15، تهران، خوارزمی، 1380 •14. رضایی باغ‌بیدی، حسن، دستور زبان پارتی، 
چ1، تهران، فرهنگیان، زبان و ادب فارسی، 1381 •15. ژینپو، فیلیپ، ارداویراف‌نامه، 
•16. سلطانی گرد فرامرزی، علی،  ترجمه‌ی ژاله آموزگار، چ1، تهران، معین، 1372 
دستور زبان فارسی از کلمه تا کلام، چ1، حیدری، 1368 •17. صالحی، پرویز، دستور 
•18. طبری، محمدبن جریر، تاریخ  ابتکار، 1371  زبان فارسی، چ1، تهران، هوش و 
طبری، به تصحیح محمدتقی بهار، چ2، تهران، تابش، 1353 •19. عدنانی، منوچهر، 
دستور روشمند، چ1، نشر ثابت، 1382 •20. فرشیدود، خسرو، دستور مفصل امروز، 
زبان  دستور  دیگران،  و  عبدالعظیم  قریب،   .21•  1369 واژه،  انتشارات  تهران،  چ2، 
چشم‌انداز  فریدون،  مشیری،   .22•  1369 واژه،  انتشارات  تهران،   ، چ8  فارسی، 
تهران،  چ5،  باران،  آه  ــــــــــ،   .23•  1352 بامداد،  تهران،  چ2،  امروز،  شعر 
چشمه، 1375 •24. معین، محمد، فرهنگ فارسی، چ8 ، تهران، انتشارات امیرکبیر، 
1379 •25. ناتل خانلری، پرویز، تاریخ زبان فارسی، چ3، تهران، نشر نو، 1366 •
نوبهار،   .27•  1363 توس،  تهران،  چ5،  فارسی،  زبان  دستور  ــــــــــ،   .26
نظامی   .28•  1372 راهنما،  تهران،  چ1،  فارسی،  زبان  کاربردی  دستور  مهرانگیز، 
عروضی، احمد، گزیده‌ی چهار مقاله، تصحیح محمد قزوینی، چاپ مکرر، تهران، جامی، 
فارسی)1(، چ6،  زبان  عمرانی غلامرضا، دستور  تقی،  کامیار،  وحیدیان   .29•  1375
تهران، سمت، 1383 •30. وطن‌خواه، حمیدرضا، کیی از کلاغ کم شد، چ1، اصفهان، 
نقش مانا، 1383 •31. هدایت، صادق، بوف کور، چ1، بمبئی، جاویدان، 1315 •32. 
ــــــــــ، سه قطره خون، ترجمه‌ی مهدی سرحدی، چ2، تهران، کلیدر، 1347 •

متمم اجباري: متممي است كه فعل به آن نياز دارد و 
يكي از اجزاي اصلي جمله به حساب مي‌آيد اما متمم 
اختياري از اجزاي اصلي جمله به حســاب نمي‌آيد 

بلكه قيدي است كه همراه با حرف اضافه مي‌آيد
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ي صالحي
مهد

س ارشد زبان و ادبيات فارسي
كارشنا

ي درق )جاجرم(
 و دبير ادبيات فارسي دبيرستان‌ها

1. در مقاله‌ي ياد شــده »مطابقه يا تضاد« اين‌گونه تعريف شده است: »مطابقه كه آن را 
تضاد يا طباق نيز مي‌گويند، در لغت به معناي دو چيز را مقابل يكديگر قرار دادن است و 
در اصطلاح آن اســت كه كلماتي ضد يكديگر را باهم بياورند«. درست است كه تضاد 
آوردن دو چيــز يا دو كلمه‌ي متضاد در مقابل يكديگر اســت، اما لزوماً »آرايه‌ي تضاد« 
نيســت. در آرايه اصل بر زيبايي و افزودن زيبايي در كلام است. »شعر، رستاخيز كلمات 
است«)شــفيعي كدكني، 1381: 3(.پس آن‌چه را كه آرايه‌ي ادبي مي‌ناميم بايد به گونه‌اي در 
اين رســتاخيز سهيم باشد و كلام را بيارايد. در واقع »صِرف در تضاد قرار گرفتن دو امر 
متضاد الزاماً زيبا نيست... در حقيقت در تضاد قرار گرفتن دو امر وقتي زيباست كه بديع 
باشد و داراي غرابت« )وحيديان كاميار، تقي، 1379: 69(. البته اصل زيبايي‌آفريني تنها ويژه‌ي 
آرايه‌ي تضاد نيست، بلكه همه‌ي آن‌چه را كه به عنوان صنايع يا آرايه‌هاي ادبي مي‌شناسيم 

بايد بر زيبايي سخن بيفزايند و در اين رستاخيز كلمات شركت داشته باشند.
2. براي نخســتين‌بار دكتر شــفيعي كدكنــي از متناقض نما1 تحــت عنوان تصوير 
پارادوكسي چنين ياد كرده است: »اصطلاحي است كه من ساخته‌ام... منظور از تصوير 
پارادوكســي، تصويري است كه دو روي تركيب آن به لحاظ مفهوم، يكديگر را نقض 

مي‌كنند، مثل سلطنت فقر«)شفيعي كدكني، 1376: 54(
در كتاب آرايه‌هاي سال سوم دبيرستان اين آرايه‌ »تناقض« ناميده شده است. »تناقض 
)پارادوكــس(: آوردن دو واژه يــا دو معني متناقض اســت در كلام؛ بــه گونه‌اي كه 
آفريننده‌ي زيبايي باشد. زيبايي تناقض در اين است كه تركيب سخن به گونه‌اي باشد 
كه تناقض منطقي آن از قدرت اقناع ذهني و زيبايي آن نكاهد.«)هادي، 1386: 161(تناقض 
به خودي خود آرايه‌ي ادبي محســوب نمي‌شود. اگر كســي بگويد اين ساكن، روان 
است، دو صفت متضاد را براي يك امر آورده كه جمع آن‌ها نادرست است و متناقض، 
ولي وقتي مولوي از ساكن روان سخن مي‌گويد درست است كه به ظاهر تناقض است 
اما تناقضــي كه با تأويل و دقــت بيش‌تر از ميان برمي‌خيزد و اين ســخن پذيرفتني 
مي‌شود. پس تناقضي در سخن مولوي نيست بلكه سخن او آرايه‌ي متناقض نما دارد. 
در »جامه‌اش شولاي عرياني« نيز چنين است.بنابراين، بايد بين »تناقض« و »متناقض‌نما« 
تفاوت قائل شــد. تناقض اجتماع دو ضد در يك امر اســت كه نه تنها قابل پذيرش 
نيست و آرايه‌ي ادبي به حساب نمي‌آيد، بلكه چنين ادعايي را نادرست و چنان سخني 
را ناتندرســت مي‌دانيم. اما در متناقض نما به ظاهــر تناقض وجود دارد اما خوب كه 

در نشــريه‌ي رشد آموزش زبان و ادب فارسي 
)حســن‌زاده، حسن، رشــد آموزش زبان و ادب 
فارسي، دوره ي بيست‌ويكم، شماره‌ي يك، ص 
54( مقالــه‌اي تحت عنوان »تضاد و تضاد نما« 
چاپ شــده است. نويســنده‌ي محترم در اين 
نوشتار به بررسي تضاد و متناقض نما پرداخته‌ 
است. از ســوي ديگر »تضاد« و »تناقض« در 
كتاب آرايه‌هاي ادبي ســال ســوم دبيرستان 
گنجانده شده است )هادي، روح‌الله، 1386، 156(. 
نگارنده در اين نوشتار با يادآوري چند نكته در 
اين باره، ضمــن تكيه بر زيبايي‌آفريني آرايه‌ي 
تضاد، به رابطه‌ي تضاد و متناقض نما مي‌پردازد.

ادبي،  آرايه‌ي  متناقض‌نمــا،  تناقض،  تضاد، 
زيبايي‌آفريني.

بلاغـت
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دقت كنيم سخن قابل تأويل و پذيرفتني است.
بــه عبارت ديگر، اگــر تناقض قابل تأويل و توضيح نباشــد 
»تناقض« و اگر قابل تأويل باشد »متناقض نما« است. خلاصه‌ي 

مطلــب اين‌كه »در متناقض، تضاد در يك امر اســت نه دو امر، 
مانند اكنون هوا هم ســرد اســت و هم گرم، كه حرف مهملي 
است؛ اما متناقض نما؛ مانند »سلطنت فقر، سخني است به ظاهر 
متناقض و مهمل ولي در پس اين تناقض، حقيقتي نهان است كه 

دو امر را آشتي مي‌دهد« )وحيديان كاميار، 1379: 95( 
جمله‌ي »اين شــيريني تلخ است« ســخني نادرست و داراي 
تناقض اســت، اما اگر اين سخن در نكوهش رشوه‌گيري باشد 
ســخني به‌جــا، درســت و داراي آرايه‌ي متناقض نماســت.

متناقض‌نما در همه‌ي ادوار شــعر فارسي ديده مي‌شود و عرفا و 
متصوفه نيــز از اين آرايه در آثار خود به وفور بهره برده‌اند. اين 
آرايه در ســبك هندي، به‌ويژه در شعر بيدل، رواج فراواني دارد 
)شفيعي كدكني، 1376: 57(. برخي از نمونه‌هاي اين آرايه در شعر 

بيدل به اين شرح‌اند:
غير عرياني لباسي نيست تا پوشد كسي

از خجالت چون صدا در خويش پنهانيم ما
***

در پرده‌هاي خامشي آواز ما بلند است
***

شمع‌ها تاركيي اين شمع روشن ديده‌اند
***

هر كسي رويي به سويي برده‌اند
اين غزالان رو به بي‌سو كرده‌اند

***
به بزم حسرتم ساز خموشي هم‌صدا دارد

***
ز تشريف جهان، بيدل! به عرياني قناعت كن

***
در ما و تو چيزي نيست نزد‌كيتر از دوري

***
هم‌چو سحر گرفته‌اند در قفس رهايي‌ات2

مولانــا، علاوه بر اين‌كه از اين شــيوه در غزليات و مثنوي بهره 

برده اســت، قصه‌اي نيز در مثنوي بــه گونه‌ي متناقض نما آورده 
است)مولوي بلخي، 1375: 3 / 11ـ2609(، قصه‌ي »سه خام پخته خوار«: 

آن كيي بس دور بين و ديده كور
از سليمان كور و ديده پاي مور

وان دگر بس تيزگوش و سخت كر
گنج در وي نيست كي جو سنگ زر

وان دگر عور و برهنه، لاشه‌باز
لكي دامن‌هاي جامه بس دراز

ســپس خود، در ادامه به تأويل و »شرح آن كور دور بين و آن 
كر تيز شنو و آن برهنه‌ي دراز دامن« مي‌پردازد. 

3. ژرف ســاخت متناقض نما تضاد اســت. متناقض نما همان 
تضاد اســت، با اين تفاوت كه در تضاد دو صفت متضاد براي دو 
امر جداگانه مي‌آيد. آن يكي سكوت كرد و ديگري زبان گشود، او 
خاموش است و من گويا. اما در متناقض نما، همان‌طور كه پيش‌تر 
گفته شد، آوردن دو صفت متضاد براي يك امر يا يك مورد است، 

مانند سكوت زبان فرشتگان است يا گوياي خاموش يا:

من ز شيريني نشستم رو ترش
من ز بسياري گفتارم خَمُش

در متناقــض نما، زيبايي‌آفرينــي و تأويل‌پذيري هر دو تضاد، 
شــرط است.در متناقض نما لزومي ندارد دقيقاً دو واژه‌ي متضاد 
بيايد، بلكه گاه اين تضاد در معنا ديده مي‌شــود. بنابراين، ژرف 

ساخت متناقض نما در بيت:
كسي كه وسعت او در جهان نمي‌گنجد

به خانه‌ي دل من آمده است مهماني

تضاد است، با اين توضيح كه »وسعت او در جهان نمي‌گنجد« 
ـ يعني خيلي وســيع ـ در برابر »خانــه‌ي دل من« ـ كه محقر و 
كوچك است ـ در مرحله‌ي نخست تضاد به‌وجود آورده است. 

اين بيت شــاهد مثال براي گونه‌اي از آرايه‌هاي متناقض‌نماست 
كه فاقد و بــدون واژه‌هاي متضاد اســت.نمونه‌هاي ديگري از 
متناقض‌نما، كه واژه‌هاي متضاد در برابر هم قرار نمي‌گيرند، بلكه 

تضاد در معناي آن‌ها نهفته است: 
اين قصه‌ي عجب شنو از بخت واژگون

ما را بكشت يار به انفاس عيسوي

زيبايي تناقض در اين اســت كه تركيب سخن به 
گونه‌اي باشــد كه تناقض منطقي آن از قدرت اقناع 

ذهني و زيبايي آن نكاهد

اگر تناقض قابل تأويل و توضيح نباشد »تناقض« و 
اگر قابل تأويل باشد »متناقض نما« است
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***
خشت زير سر و بر تارك هفت اختر پاي

دست قدرت نگر و منصب شاهنشاهي
***

يارب به كه شايد گفت اين نكته كه در عالم
رخساره به كس ننمود آن شاهد هرجايي

***
ز كوي يار مي‌آيد نسيم باد نوروزي

از اين باد ار مدد خواهي چراغ دل بر افروزي
***

با كه اين نكته توان گفت كه آن سنگين دل
كشت ما را و دم عيسي مريم با اوست

***
لذت داغ غمت بر دل ما باد حرام

اگر از جور غم عشق تو دادي طلبيم »حافظ«

خلاصه اين‌كه در تضاد »دو امر متضاد به دو چيز نســبت داده 
شده، در متناقض نما دو امر متضاد را به يك چيز نسبت مي‌دهند« 
)وحيديان كاميار، متناقض‌نما در ادبيات، مجله‌ي دانشــكده‌ي ادبيات و علوم 

انساني مشهد، شماره‌ي سوم و چهارم، سال بيست‌وهشتم: 172(.در كتاب 
»آرايه‌هاي ادبي« بيتِ 

شادي ندارد آن كه ندارد به دل غمي
آن را كه نيست عالم غم نيست عالمي

شــاهد مثال تضاد اســت، اما در واقع اين بيت داراي آرايه‌ي 
متناقض نماســت، نه تضاد، زيرا داشــتن شادي و غم را، كه دو 
صفت منفي و مثبت اســت، براي يك نفر )آن‌كه( آورده و جمع 
دو صفت متضاد را در وجود يك نفر خواســته است، كه چون 
پذيرفتني است »متناقض‌نما«ســت و بهتر است اين بيت شاهد 

مثالي براي درس »متناقض‌ نما« آورده شود.نتيجه اين‌كه
1. اصــل در آرايــه‌ي تضاد ـ و هــر آرايه‌ي ادبــي ديگري ـ 

زيبايي‌آفريني است و چنان‌چه اين امر محقق نشود ممكن است با 
تضاد سروكار داشته باشيم، اما آن تضاد آرايه به حساب نمي‌آيد.

2. »تناقض« با »متناقض نما« متفاوت اســت. در جمع دو امر 
متضــاد در يك چيز، كه ســخني غيرقابل تأويــل و در نتيجه 
نادرست است، با تناقض سروكار داريم. اما چنان‌چه قابل تأويل و 
پس از دقت و توضيح پذيرفتني باشد آرايه‌ي »متناقض‌ نما«ست. 
پس بهتر است به جاي اصطلاح »تناقض« در متون درسي، به‌ويژه 
در آرايه‌ي ادبي سوم متوســطه، از »متناقض نما« استفاده شود.3. 
ژرف ساخت متناقض نما تضاد است. در واقع متناقض نما تناقض 
قابل تأويل است و تناقض نيز جمع دو صفت متضاد در يك امر 
است. تفاوت و ارتباط تضاد و متناقض نما را شايد بتوان اين‌گونه 

ترسيم كرد، البته به شرط قابل تأويل بودن:

                           تضاد                                              متناقض نما

1. به‌ كار بردن تناقض و تعريف آن از ديدگاه ادبي اســت نه منطق•2. براي 
مطالعه‌ي نمونه‌هاي بيش‌تر ر. ك شفيعي كدكني، محمدرضا، شاعر آينه‌ها•

1. حافظ، ديوان غزليات، تصحيح علامه‌ي قزويني، به كوشــش عبدالكريم 
جربزه‌دار، چ 4، تهران‌، اســاطير، 1374•2. حســن‌زاده، حسن، تضاد و 
تضاد نما، رشــد آموزش زبان و ادب فارسي، دوره‌ي بيست‌ويكم، شماره‌ي 
دو، زمســتان 86•3. شفيعي كدكني، محمدرضا، شــاعر آينه‌ها )بررسي 
ســبك هندي و شــعر بيدل(، چ 4، تهران، آگــه، 1376•4. ـــــــ ، 
ـــــــ موســيقي شــعر، چ 7، تهران، آگــه، 1381•5. مولوي بلخي، 
جلال‌الدين‌محمــد، مثنــوي، تصحيح و توضيح دكتر محمد اســتعلامي، 
دفتر سوم، چ 4، تهران، انتشــارات زوار، 1375•6. وحيديان كاميار، تقي، 
بديع از ديدگاه زيبايي‌شناســي، تهران، انتشــارات دوستان، 1379•7. 
ــــــــ ، ـــــ متناقض نما در ادبيات، مجله‌ي دانشــكده‌ي ادبيات و 
علوم انســاني مشهد، شماره‌ي ســوم و چهارم، پاييز و زمستان 84، سال 
بيست‌وهشتم•8. هادي، روح. آرايه‌هاي ادبي، سال سوم متوسطه، 1386•

+-  + -

متناقض‌نما در همه‌ي ادوار شعر فارسي ديده مي‌شود 
و عرفا و متصوفه نيز از ايــن آرايه در آثار خود به 

وفور بهره برده‌اند

در تضــاد »دو امر متضاد به دو چيز نســبت داده 
شده، در متناقض نما دو امر متضاد را به يك چيز 

نسبت مي‌دهند«
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مقدمه
ســبک هندی یا اصفهانی از اوایل قرن یازدهم در ادبیات فارســی متداول شــد و تا 
دوره‌ی موســوم به بازگشت رواج داشت. این اسلوب مرســوم در دوره‌ی صفویه به 
مدت 051 ســال به حیات ادبی خود ادامه داد تا اینک‌ه به مرور زمان از صحنه‌ی ادبی 
محو گشت. قالب مطرح‌شده در این سبک ت‌کبیت یا فرد است. این ت‌کبیت‌ها با قافیه 
و ردیف‌هایی در کنار کیدیگر شــکل و شــمایل غزل به خود می‌گیرند. پایه و اساس 
شــعر در این مکتب بر تخیل و مضمونی‌ابی بنا نهاده شــده و از تمثیل و معادله‌سازی 
اســتفاده‌های فراوانی شده اســت، به‌طوریک‌ه اســلوب معادله از آرایه‌های بارز و از 
ویژگی‌های شــاخص سبک هندی محسوب گردیده است و دلیل آن بسامد بالای این 
آرایه در شــعر شاعران قرن یازدهم اســت. درحالیک‌ه این اسلوب در شعرهای قبل از 
قرن دهم هم نمود خاصی دارد تا جایی که در اشــعار فرمانروای ملک سخن، سعدی 

شیراز، جایگاه ویژه‌ای به خود اختصاص داده است.

تمثیل و معادله
برای شناخت اسلوب معادله ضرورت دارد که تمثیل نیز مورد بررسی قرار گیرد؛ زیرا 
درحقیقت اسلوب معادله نوع خاصی از تمثیل است. در کتاب‌های بلاغت قدیم تمثیل 
را شاخه‌ای از تشبیه می‌دانسته‌اند و درباره‌ی آن بسیار داد سخن داده‌اند. ازجمله هرگاه 
شــاعر در کی مصراع ادعایی نماید و در مصراع دیگر با آوردن مثالی قابل‌قبول ادعای 

خود را ثابت کند آن را تمثیل می‌گویند، مثال:
آرزو در طبع پیران از جوانان است بیش

در خزان، هر برگ چندین رنگ پیدا می‌کند»صائب«

ادعای شــاعر این است که نشان دهد انسان پیر و سال‌خورده بیش از جوان به زندگی 
علاقه دارد و آن را به‌صورت تمثیل بیان کرده است.

ریشه‌ی نخل کهن‌سال از جوان افزون‌تر است
بیش‌تر دل‌بستگی باشد به دنیا پیر را»صائب«

اما اصطلاح اسلوب معادله از برساخته‌هایی است که برای اولین‌بار دکتر شفیعی کدکنی 
برای متمایز کردن نوع خاصی از تمثیل آن را ابداع کردند. ایشان می‌نویسند )در شاعر 
آینه‌ها(: »منظور من از اســلوب معادله کی ســاختار مخصوص نحوی اســت. تمام 
مواردی که به‌عنوان تمثیل آورده می‌شود مصداق اسلوب معادله نیست. اسلوب معادله 
این اســت که در مصراع کاملًا از لحاظ نحوی مستقل باشند، هیچ حرف ربط یا شرط 
یــا چیز دیگری آن‌ها را حتی معناً )نه فقــط به لحاظ نحو( به هم مرتبط نکند«.نکته‌ی 
قابل توجه در این تعریف آن اســت که در مورد حروف ربط یا شــرط باید با تأمل و 
تعمــق بررســی کرد، چون وجود الفاظــی مثل »که، تا« و نظایر آن‌ها به شــرط آنک‌ه 

برای دانش‌آموزان  نه‌چندان آشنا  این آرایه‌ی 
دوره‌ی متوسطه و پیش‌دانشگاهی در سال‌های 
اخیر آن‌چنان مورد توجه طراحان ســؤالات 
کنکور قرار گرفته اســت، که معمولاً استفاده 
از آن در آزمون‌هــای عمومی زبان و ادبیات 
فارسی امری اجتناب‌ناپذیر به نظر می‌رسد و 
این در حالی است که از اصطلاحی به‌عنوان 
اسلوب معادله فقط در قسمت بیاموزیم کتاب 
ادبیات فارسی سال دوم، آن‌هم بسیار مختصر، 
ســخن به میان آمــده اســت. در این مقاله 
موضوع، در حد شــناخت و توان نگارنده و 
متناســب با نیاز، بررســی شــده اســت.

 اسلوب معادله، تمثیل، سبک هندی، صائب.
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اســتقلال نحوی دو مصــراع را برهم نزنند تعریــف معادله را 
خدشه‌دار نمیک‌نند، ازجمله:

به آهی می‌توان دل را ز مطلب‌ها تهی‌کردن
که یک قاصد برای بردن صد نامه بس باشد »صائب«

کی آه و کی قاصد و مطلبی و صد نامه )معادله(
از من بی‌عاقبت، آغاز هستی را مپرس

کز گران‌خوابی سرِ افسانه را گم کرده‌ام »صائب«

آغاز هستی= سر افسانه )معادله(
بس که گشتم مضطرب از لطف بی‌اندازه‌اش

تا به لب بردن، تمام این ساغر سرشار ریخت »صائب«

لطف بی‌اندازه و ساغر سرشار )معادله(

ویژگی‌های اسلوب معادله
1. شــاعر خواســته‌های خود را در کی مصراع می‌آورد و برای 
اینک‌ه این خواسته اســتوارتر گردد و بر ذهن و ضمیر خواننده 
تأثیر کافی بگذارد مصراع دیگر را. که در لفظ و معنی مســتقل 

است، برای نمونه و مثال آن می‌آورد:
صورت نسبت در دل ما کینه‌ی کسی

آیینه هرچه دید، فراموش می‌کند »سلیم طهرانی«

دل با آیینه )معادله(
2. شاعر سبک هندی در کی مصراع مطلب معقولی را بیان میک‌ند، 
یعنی شــعاری را مطرح می‌نمايد و در مصراع دیگر با تمثیل آن را 
محســوس می‌گرداند. مصراع معقول می‌تواند تکراری و تقلیدی 
باشد، اما مصراع محســوس، یعنی در آن‌جا که شعار را تبدیل به 
شعر میک‌ند، باید تازه و ابتکاری باشد و شاعر این اسلوب همیشه 

بین معقول و محسوس روابط تازه ایجاد میک‌ند، مثال:
ز یاران کینه هرگز در دل یاران نمی‌ماند

به روی آب جای قطره‌ی باران نمی‌ماند »وحید قزوینی«

مصراع اول معقول و مصراع دوم محسوس
3. هرگاه مصــراع دوم با کیی از حروف ربط وابســتگی آغاز 
شود، به شرط اینک‌ه ساختار مستقل نحوی یا معنایی دو مصراع 
را درهم بریزد، هرگز آن بیت دارای اسلوب معادله نخواهد بود. 
زیرا حرف ربط وابســتگی جمله‌ی مرکب می‌سازد، درحالیک‌ه 

کیی از شروط اســلوب معادله مستقل بودن مصراع‌ها از لحاظ 
محســوس بودن است، ولی اگر استقلال نحوی دو مصراع را به 

هم نزند مشکلی پیش نمی‌آید، مثال:
سرم از خدای خواهد که به پایش اندر افتد

که در آب، مرده بهتر که در آرزوی آبی  »سعدی«

بیت دارای تمثیل است و اسلوب معادله محسوب نمی‌شود.
4. هر تمثیلی اسلوب معادله نیســت ولی هر اسلوب معادله‌ای 
نوعی تمثیل اســت. درحقیقت تمثیلی اسلوب معادله محسوب 
می‌شــود که بتوان ما بین دو مصراع معادله و مشــابهت برقرار 
ساخت، یعنی شــاعر در مصراع اول چیزی بگوید و در مصراع 
دوم چیز دیگر اما دو ســوی این معادله از رهگذر شباهت قابل 
تبدیل به کیدیگر باشــند. پس شــرط اصلی اســلوب معادله 

برقراری رابطه شباهت بین واژگان دو مصراع است، مثال:
دل من نه مرد آن است که با غمش برآید

مگسی کجا تواند که بیفکند عقابی؟ »سعدی«

بیــن واژه‌های »دل، مگــس«، »غم، عقــاب«، »از پس برآمدن، 
افکندن عقاب« رابطه‌ی شباهت وجود دارد.

5. اگــر بین دو مصــراع مفهومی از واژه‌هــای »همان‌طور که، 
هم‌چنانک‌ــه، مانند، همانند« وجود داشــته باشــد بیانگر وجود 

اسلوب معادله است، مثال:
محرم این هوش جز بی‌هوش نیست

مر زبان را مشتری جز گوش نیست »مولوی«

حقیقت عشق را هر کسی درک نمیک‌ند، تنها عاشق و بی‌هوش 
محرم اســت، همان‌طوری که گوش برای ادراک ســخنان زبان 

ابزاری مناسب است.
پیشانی عفو تو را پرچین نسازد جُرم ما

آیینه کی بر هم خورد از زشتی تمثال‌ها؟ »صائب«

تقصیر و گناهان ما هرگز موجب خشــم و غضب تو نمی‌گردد، 
هم‌چنانک‌ه زشتی صورت‌ها صفا و پاکی آینه را برهم نمی‌زند.

1. راســتگو، محمدرضا، هنر ســخن‌آرایی، فن بدیع، انتشــارات مرسل، 
چ1، 1376•2. ســبحانی، توفیــق، تاریخ ادبیات)3(، دانشــگاه پیام‌نور، 
چ11، آذرمــاه 1380•3. شــفیعی، محمدرضــا، صــور خیال در شــعر 
فارســی، چ1، 1378•4. ــــــــــ، شــاعر آینه‌ها، چ4، تهران، آگه، 
1376•5. شمیســا، ســیروس، سبک‌شناسی نظم، دانشــگاه پیام‌نور، 
چ10، شــهریور 1381•6. قهرمــان، محمد، برگزیده‌ی اشــعار صائب )و 
دیگر شــعرای معروف سبک هندی(، انتشارات ســمت•7. كتب ادبیات 
فارســی دوره‌ی متوســطه، ســازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی•

برای شناخت اسلوب معادله ضرورت دارد که تمثیل 
نیز مورد بررسی قرار گیرد، زیرا درحقیقت اسلوب 

معادله نوع خاصی از تمثیل است
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مقدمه
يكي از روش‌هايي كه در بديع معنوي مورد بحث و   بررسي قرار مي‌گيرد، روش ايهام 
است. در اين روش كلمات موهمِ معاني مختلف‌اند )حداقل دو معني( و ممكن است با 
آن معاني مختلف، با كلمات ديگر كلام، رابطه ايجاد كنند)شميسا، 1375: 101(.مصاديق اين 
روش عبارت‌انــد از: ايهــام )توريــه يا تخييل يا توهيم(، ايهام تناســب، اســتخدام و 
اسلوب‌الحكيم.استخدام معمولاً با ايهام و ايهام تناسب خلط مي‌شود. در استخدام، مطالب 
بســيار زيبا و دل‌نشــيني وجود دارد، به‌ويژه وقتي با وجه شبه دوگانه مواجه مي‌شويم. 
نپرداختن كتاب‌هاي درســي به اين مورد نارسايي‌هايي را ايجاد كرده و گاه باعث خلط 
اين مباحث گرديده اســت. ما در اين‌جا براي مشخص شدن موضوع به تعريف هر يك 

مي‌پردازيم و شواهدي را از كتاب‌هاي درسي مي‌آوريم تا موضوع روشن شود.
1. ايهام: طبق تعريف‌ كتاب المعجم في معايير اشعار العجم )ص 355(، »ايهام به گمان 
افكندن اســت و اين صنعت جنان بود كه لفظــي ذومعنيين به كار دارد، يكي قريب و 
يكي غريب تا خاطر سامع نخست به معني قريب روذ و مراد قايل معني غريب باشد«. 
به عبارت ديگر، »ايهام به‌كارگيري واژه‌اي است كه در جمله يا در شعر دو معني داشته 
باشد، يكي نزديك و ديگري دور و هر يك از معني‌ها با واژه‌هاي ديگر متناسب باشد. 

در ايهام، بيش‌تر معني دور، مورد نظر هنرمند است« )موسوي، 1382: 40(، مانند:
شعر سپيد من رو سياه ماند

كه در فضاي تو به بي‌وزني افتاد )ادبيات فارسي 2: 141(
بي‌وزني در معني بي‌ارزش بودن با عبارت »روســياه ماندن« متناسب است و به معني 

بدون وزن عروضي بودن با واژه‌ي »سپيد« متناسب است.
گر مي‌گريزم از نظر مردمان، رهي

عيبم مكن، كه آهوي مردم نديده‌ام )همان: 143(
واژه‌ي »نظر« به دو معني است، يكي به معني نگاه و ديگري مجاز از عقيده است.

تعبير اديبانه‌ي برهان معاد است
فصلي كه نسيم از پي اسفند گشوده است  )ادبيات فارسي 3، انساني: 87(

فصل دو معني دارد: دوران و فصــل بهار.گاه تغيير جاي تكيه، معاني متفاوت ايجاد 
مي‌كنــد، يعني »ايهام از چگونگي خواندن برمي‌خيزد و جمله دو معني پيدا مي‌كند كه 

هر دو پذيرفتني است و جمله ايهام‌گونه دارد« )موسوي، 1382: 43(:
قُمريِ ريخته بالم، به پناه كه روم؟

تا به كي سركشي، اي سرو خرامان از من )ادبيات فارسي 3، انساني: 72(
عبارت »سركشــي« دو معنــي دارد، يكي به معني »دوري كنــي« و ديگري به معني 
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در اين مقاله به بررســي ايهام و مصاديق آن 
پرداخته شده و با اســتفاده از كتب فارسي 
دوره‌ي متوسطه مثال‌هايي ارائه گرديده است. 
هدف از نوشتن اين مقاله تبيين اين مباحث و 
هم‌چنين مشخص كردن تفاوت ايهام و ايهام 
تناسب با استخدام و بيان نارسايي‌هاي مطالب 

كتاب آرايه‌هاي ادبي در اين مورد است.	
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»ســرپيچي كني و عصيان‌ورزي«. گاه نوع تلفظ )البته تلفظ رايج 
امروزي( معاني متفاوت ايجاد مي‌كند، مانند:

گل‌برگ را ز سنبل مشيكن نقاب كن
يعني كه رخ بپوش و جهاني خراب كن )آرايه‌هاي ادبي: 98(

همه بندگان موي كردند باز
فرنگيس مشيكن كمند دراز )همان، 86(

واژه‌ي »مشــكين« در دو بيت بالا، به دو معني اســت، يكي به 
معني »خوش‌بو« و ديگري به معني »سياه«.گاه ايهام، فقط در واژه 
نيست بلكه عبارت داراي ايهام است. در اين صورت ممكن است 

معني ظاهري موردنظر باشد يا مفهوم كنايي يا هر دو؛ مانند:
چون جام شفق موج زند خون به دل من

با اين همه دور از تو مرا چهره‌ي زردي است )ادبيات فارسي 3، انساني: 77(
عبــارت »دور از تو« دو معني دارد: الف( دور از تو باد. ب( به 
ســبب دوري از تو. در اين بيت با مكــث كم يا اضافي و تغيير 

تكيه‌ها اين دو معني كاملًا فهميده مي‌شود.
جز افسون و افسانه نبَُوَد جهان

كه بستند چشم خشايارها )فارسي 1، پيش‌دانشگاهي: 65(
»چشم بستن« در معاني »كشتن )نابود كردن(« و »گرفتن آگاهي 

و بصيرت« است.
كشد رخت سبزه به هامون و دشت

زند بارگه، گل به گلزارها)همان: 65(
رخت كشيدن ســبزه به هامون و دشت در معاني سفر كردن به 

هامون و دشت يا لباس سبز بر روي هامون و دشت كشيدن است.
حافظ به خود نپوشيد اين خرقه‌ي مي آلود

اي شيخ پاك دامن، معذور دار ما را )ادبيات فارس 2: 98(
»به خود نپوشــيدن« دو معني دارد: الف( بر تن خود نپوشيد، 

ب( به اختيار خود نپوشيد.
دلير جوان سر به گفتار پير

بداد و ببود اين سخن دل پذير )ادبيات فارسي 1: 16(
»ســر به گفتار پيردادن« دو معني مي‌دهد: الف( گفتار آن پير را 
پذيرفت، ب( ســرش را به ســبب گفتار آن پير از دســت داد.

جابه‌جا شدن و نشدن ضمير نيز ايهام ايجاد مي‌كند، مانند:
تو آن راز رشيدي

كه روزي فرات بر لبت آورد )ادبيات فارسي 3، انساني: 78(
عبارت »فــرات بر لبت آورد« را اگر طبــق توضيحات كتاب 

معني كنيم و »ضميرِ ت« را مضــافٌ اليه بگيريم؛ يعني به معني 
»فــرات آبش را بر لبت آورد« )معني نزديك( يك معني مي‌دهد 
ولي اگر معتقد به جابه‌جايي ضمير باشــيم يعني روزي فرات بر 
لب آوردت، فرات كه تشنه‌ي تو بود تو را به ساحل خود كشيد 

)معني دور(، معني ديگري مي‌دهد.
2. ايهام تناســب، از مصداق‌هاي روش ايهام اســت، با اين 
توضيح كه تنها يكي از دو معني واژه در ســخن حضور داشــته 
باشــد، اما معني غايب، بــا واژه يا واژه‌هايــي از كلام رابطه و 

تناسب داشته باشد )موسوي، 1382: 42(، مانند: 
چون خاك، در هواي تو از پا فتاده‌ام

چون اشك در قفاي تو با سر دويده‌ام )ادبيات فارسي 2: 143(
هوا به معني ميل و آرزوســت. اما در معني هواي تنفســي، با 

واژه‌ي خاك تناسب دارد.
گرمي گريزم از نظر مردمان، رهي

عيبم مكن، كه آهوي مردم نديده‌ام )همان: 143(
آهو نام حيواني است، اما در معني عيب و ايراد با واژه‌ي عيب 

تناسب معنايي دارد.
گويند روي سرخ تو سعدي كه زرد كرد

اكسير عشق بر مسم افتاد و زر شدم )فارسي 1، پيش‌دانشگاهي: 50(
روي به معني چهره است، اما در معني فلز مشهور با واژه‌هاي 

زر و مس تناسب دارد.
شكر ايزد كه به اقبال كله گوشه‌ي گل

نخوت باد دي و شوكت خار آخر شد )همان: 52(
شــوكت به معني جاه و جلال اســت، اما در عربي »شوكه« به 
معني خار با واژه‌ي خار تناسب دارد. در حقيقت ما در اين بيت 

با ايهام ترجمه مواجه هستيم.
ز ديوارها خشت و از بام سنگ

به كوه اندرون تيغ و تير خدنگ )همان: 27(
خشــت با توجه به مصراع اول به معني گل نپخته است، ولي 
در معني نيزه‌ي كوچك با واژه‌ي تيغ و تير تناســب دارد.ممكن 
است واژه‌اي استعاره از چيزي باشد و در معناي غير استعاري با 
واژه‌اي ديگر تناسب داشــته باشد. در اين مورد در كتب بلاغي 

بحث نشده است كه ايهام تناسب ايجاد مي‌شود يا نه، مثل:
باد خزانِ نكبت ايّام ناگهان

بر باغ و بوستان شما نيز بگذرد )ادبيات فارسي 3، انساني: 138(
باغ و بوستان استعاره از زندگي خوش است، اما در معني متداول، 
با واژه‌ي خزان تناســب دارد.يكي از انواع مهم ايهام تناسب، ايهام 
تضاد )طباق( اســت: »معني غايب با معني كلمه يا كلماتي از كلام 

رابطه‌ي تضاد داشته باشد« )شميسا، 1375: 103(، مانند: 
بر او راست خم كرد و چپ كرد راست

خروش از خم چرخ چاچي بخاست )ادبيات فارسي 2: 9(

انواع ايهام عبارت‌اند از: ايهام، ايهام تناسب استخدام  
و اسلوب‌الحكيم
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راســت اول به معني دست طرف راســت است، اما در معني 
مستقيم و بدون خمي با واژه‌ي خم تضاد دارد.

شعر سپيد من رو سياه ماند
كه در فضاي تو به بي‌وزني افتاد )همان: 141(

»سپيد« قالب شعر است اما در معني نام رنگي با واژه‌ي سياه تضاد دارد.
قضا گفت گير و قَدَر گفت ده

فلك گفت احسنت و مه گفت زه )همان: 9(
»ده« به معني بزن اســت، اما در معني عطا كردن با واژه‌ي گير 

تضاد فعلي دارد.
3. اســتخدام اين نوع ايهام، بر دوگونه است: 1. اسم يا فعلي 
دو معني داشــته باشــد و در هر يك از دو معني با اسم يا فعل 
ديگري از كلام تركيب اســت )اســم با فعل و فعل با اسم(. 2. 
لفظي داراي دو معني باشــد و در كلام واژه‌اي با ضمير بياورند 
كه به دو معني ديگر واژه راجع باشــد )شميسا، 1375: 4-103( و به 
عبارت ديگر »استخدام آن است كه لفظي داراي دو يا چند معني 
باشد و آن را طوري در نظم يا نثر بياورند كه با يك جمله، يك 
معني و با جمله‌ي ديگر معني ديگري داشــته باشــد، يا از خود 
لفظ يك معني و از ضميــري كه به همان لفظ برمي‌گردد معني 

ديگر اراده كند« )موسوي، 1382: 17(.مورد دوم؛ مانند:
اميد هست كه روي ملال در نكشد

از اين سخن كه گلستان نه جاي دل‌تنگي است
علي‌الخصوص كه ديباچه‌ي همايونش

به نام سعدِ ابي‌بكر سعدبنِ زنگي است )گلستان، فروغي: 17(
از لفظ »گلســتان«، »گلشن« اراده شده است و از ضمير »ش« در 

»همايونــش« به قرينه‌ي كلمه‌ي ديباچه، كتاب گلســتان مقصود 
است.دكتر شميسا مطلب جديدي آورده  است و در توضيح وجه 
شبه دوگانه يا صنعت اســتخدام مي‌نويسد: »گاهي وجه شبه در 
ارتباط با مشبهّ يك معني و در ارتباط با مشبهٌ به معني ديگري دارد 
و يك‌بار حسي و بار ديگر عقلي است.« )شميسا، 1371: 100(، مانند: 

دلم شكسته‌تر از شيشه‌هاي شهر شماست
شكسته باد كسي اين چنينمان مي‌خواست )ادبيات فارسي 3، انساني، 85(

»شكستگي« در مورد دل )مشبهّ( به معني رنجور و پريشان‌خاطر 
بودن و عقلي اســت ولي در مورد شيشــه )مشــبهٌ‌به( در معني 

متداول و حسي است.
اي شاهد افلاكي، در مستي و در پاكي

من چشم تو را مانم، تو اشك مرا ماني )آرايه‌هاي ادبي: 173(

»مست بودن چشم« به معني مخمور بودن آن است )حسي( و 
»مست بودن شــاعر« به معني مدهوشي اوست )عقلي(. »پاكي« 
در تركيب با اشــك به معني پاكي ظاهري )حسي( و در تركيب 
با شــاهد افلاكي به معني پاكي معنوي )عقلي( است.از آن‌جا كه 
مشــبهٌ‌به در بيش‌تر تشبيهات حسي است و وجه شبه در مشبهٌ‌به 
آشكارتر است و وجه شبه محسوس نسبت به وجه شبه معقول 
چنين وضعيتــي دارد، بنابراين وجه شــبه در بيش‌تر موارد در 

تركيب با مشبهٌ‌به حسي است.
باز آي كه چون برگ خزانم رخ زردي است

با ياد تو دم‌ساز دل من دم سردي است  )ادبيات فارسي 3، انساني: 76(
»زردي رخ« در مورد شــاعر )مشــبهّ( به معني بيمار و پريشان 
احوال بودن و عقلي اســت و در مورد برگ خزان )مشبهٌ‌به( به 

معني زرد رنگي برگ است كه حسي است.
با ياد رنگ و بوي تو، اي نوبهار عشق

هم‌چون بنفشه سر به گريبان كشيده‌ام )ادبيات فارسي 2: 143(

»سر به گريبان كشيدن بنفشه«، اشاره به ظاهر آن دارد )حسي( 
و »ســر به گريبان كشــيدن شــاعر« به معني غمگين بودن و از 
ناراحتي به فكر فرو رفتن اســت )عقلي(.چنين به نظر مي‌رسد، 
در مواردي كه وجه شــبه تخييلي است؛ يعني مورد مشابهت در 
طرفين يا در يكي از آن‌ها خيالي و ادعايي است و در عالم واقع 
وجود ندارد، صنعت استخدام نيز وجود دارد.البته گاه وجه شبه 
در تركيب با مشبه يا مشــبهٌ‌به، در هر دو مورد حسي است. در 
اين صورت مي‌تواند در موردي استعاره باشد. درخصوص بودن 

صنعت استخدام در چنين مواردي بحث نشده است، مانند:
نگه كن كه ماندَ همي نرگس نو

زبس سيم و زر تاج اسكندري را )ادبيات فارسي 13: انساني(

»داشــتن ســيم و زر« در مورد نرگس )مشــبهّ( اســتعاره از 
گل‌برگ‌هاي زرد و ســفيد آن است و داشتن سيم و زر در مورد 
تاج اســكندري )مشــبهٌ‌به( در معني متداول آن است و هر دو 
حسي هستند.واژگان يك بيت يا عبارت، غير از تشبيه و ضمير 
نيز، مي‌توانند معاني متعدد داشــته باشند. در اين مورد نيز بحثي 

در كتب بلاغي نشده است، مانند:
ابر بهاري ز دور اسب برانگيخته

وز سم اسب سياه لؤلؤتر ريخته)زبان فارسي 1، پيش‌دانشگاهي: 87(
لؤلؤ اســتعاره از قطرات باران است. تر بودن در تركيب با آن 
)مشــبه( به معني مرطوب بودن و در تركيب با لؤلؤ )مشبهٌ‌به( به 

معني تازه بودن است.
كاهش جان تو من دارم و من مي‌دانم

كه تو از دوري خورشيد چه‌ها مي‌بيني )ادبيات فارسي 2، پيش‌دانشگاهي: 90(

علاوه بر اين كه كاهش جان داشتن در مورد من )مشبهّ( به معني 
نقصان يافتن و در مورد ماه )مشــبهٌ‌به( به معني هلالي‌شدن است، 
واژه‌ي خورشــيد نيز در مورد من استعاره از معشوق است و در 

ايهام از چگونگي خواندن برمي‌خيزد و جمله دو معني پيدا 
ميك‌ند كه هر دو پذيرفتني است و جمله ايهام‌گونه دارد
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مورد ماه در معني حقيقي آن.در اضافه‌ي تشــبيهي نيز واژه‌هايي 
وجود دارند كه در تركيب با مشبه يك معني و در تركيب با مشبهٌ 
بــه در معني ديگري و گاه به صورت اســتعاري مي‌آيند. در اين 

مورد نيز در كتب بلاغت بحث نشده است، مانند:

مهين مهرورزان كه آزاده‌اند 
بريزند از دام جان تارها )زبان فارسي 1، پيش‌دانشگاهي: 65(

دام جان تركيب اضافي از نوع تشبيهي است و واژه‌ي »تار« در 
تركيب با جان )مشــبه( استعاره از تعلقات مادي و هوا و هوس 
اســت كه عقلي اســت و در تركيب با دام )مشــبهٌ‌به( در معني 

متداول آن است كه حسي است. بيت:
چون شبنم اوفتاده بدُم پيش آفتاب

مِهرم به جان رسيد و به عيّوق بر شدم
 در كتاب آرايه‌هاي ادبي)ص 170( در توضيح ايهام تناسب آورده 
شــده و در توضيح آن آمده اســت: »واژه‌ي مهــر بايد به معني 
خورشــيد باشــد تا با آفتاب و عيوّق كه نام ســتاره‌اي است، 
متناســب باشــد. اما مهر در اين بيت به معني عشق و دوستي و 
محبت اســت. هنر شاعرانه در اين اســت كه از يك واژه يك 
معني در بيت حضور قطعي و مسلّم دارد و معني ديگر با بعضي 
از واژه‌هاي بيت تناسب دارد و اين اساس موسيقي معنوي بيت 
است«. با اندكي تأمل به نظر مي‌رسد معني واقعي بيت اين گونه 
است: من همانند شبنمي كه در پيش آفتاب بر زمين افتاده بود و 
مهر )خورشــيد( بر آن تابيد و آن بخار شد و به آسمان رفت، در 
پيش آفتاب رخســار تــو خوار و ذليل بــودم و مهر )محبت و 

عشق( بر من اثر كرد و من به مقام بلندي رسيدم.
پس اگر اين تشــبيه را كه قابل تأويل به تشبيه مركب است، به 
مركب تأويل كنيم، نه عبارت »افتاده بودن« ايهام خواهد داشــت 
و نــه واژه‌ي »مهر« ايهام تناســب. بلكه در اين بيت وجه شــبه 
دوگانه وجود دارد. چرا كه عبــارت »افتاده بودن و مهر و حتي 
خورشيد« در تركيب با مشبهّ است، به يك معني، كه عقلي است 
)جز خورشيد كه در تركيب با مشبهّ استعاره است و حسي است( 
و در تركيب با مشبهٌ‌به به معني ديگري است، كه حسي است.بيت 

هم‌چو چنگم سر تسليم و ارادت در پيش
تو به هر ضرب كه خواهي بزن و بنوازم

 نيز در كتاب آرايه‌هاي ادبــي در خودآزمايي‌هاي درس ايهام 
تناســب )ص 171(آمده اســت: با كمي تأمل معلوم مي‌شــود كه 
واژه‌هاي »ضرب، بزن و بنوازم« در تركيب با مشبهّ، به يك معني 

و در تركيب با مشبهٌ‌به، به معاني ديگري هستند.بيت
ميان گريه مي‌خندم كه چون شمع اندر اين مجلس

زبان آتشينم هست، لكين درنمي‌گيرد

 در خودآزمايي)ص 169( آرايه‌هاي ادبيِ درس ايهام آمده است. 
تشبيه به‌كار رفته در اين بيت، تشبيهي مركب است.در معني آن 
مي‌گوييم: من همانند شــمعي كه شعله مي‌‌كشد و ذوب مي‌شود 
)حســي( در حال دردمندي شــادي مي‌كنم )عقلــي( و من نيز 
همانند شمع زبانم آتش است، آن‌گونه كه آتش شمع، شمع‌هاي 
ديگر را روشن نمي‌كند )حسي( زبان )سخن( من نيز در ديگران 

اثر نمي‌كند )عقلي(.بيت
چشمه‌ي خورشيد تويي، سايه‌گه بيد منم

چون كه زدي بر سر من پست و گدازنده شدم
 در كتاب آرايه‌هاي ادبــي در خودآزمايي‌هاي درس ايهام)ص 
168( آمــده اســت: زدن در تركيب با مشــبهّ )تو( و مشــبهٌ به 

)خورشيد( معاني متفاوت دارد.

نتيجه‌گيري
همان‌گونه كه گفته شد، ايهام و ايهام تناسب با استخدام متفاوت 
است. استخدام معمولاً با ايهام و حتي ايهام تناسب خلط مي‌شود. 
»فرق اســتخدام با ايهام آن است كه در ايهام اگر فقط يك معني 
واژه ]يا عبــارت[ را در نظر بگيريم، جمله معني مي‌دهد، اما در 
اســتخدام بايد هر دو معني را در نظر بگيريم.«)شميسا، 1375: 104( 
به عبارت ديگر در اســتخدام، معاني متعــدد واژه يا عبارت در 

ژرف جمله حضور دارد و ما نبايد از آن غفلت كنيم.

1. آهني، غلامحســين، معاني و بيان، چ 2، بنياد قــرآن، تهران 1360•2. 
احمدنژاد، كامل، فنون ادبي، چ 1، انتشارات پايا، 1372•3. تجليل، جليل، 
معاني و بيان، مركز نشر دانشگاهي، تهران 1363•4. ثروتيان، بهروز، بيان 
در شعر فارسي، چ 2، انتشارات برگ، تهران 1378•5. رجايي، محمد خليل، 
معالم‌البلاغه در علم معاني و بيان و بديع، چ 4، دانشگاه شيراز، شيراز 1376•6. 
سعدي شيراز، گلستان، فروغي، دنياي مطبوعات، 1370•7. شفيعي كدكني، 
محمدرضا، صور خيال در شــعر فارسي، انتشــارات نيل، 1350•8. شمس 
قيس، المعجم في معايير اشعار العجم، تصحيح علامه‌ي قزويني، چ 3، زوّار، 
تهران، 1360•9. شميسا، ســيروس و نگاهي تازه به بديع، چ 8، انتشارات 
فردوس، تهران، 1375•10. شميسا، سيروس، بيان، چ 2، فردوسي، تهران، 
1371•11. كتاب‌هاي زبان و ادبيات فارسي دوره متوسطه، سازمان پژوهش و 
برنامه‌ريزي آموزشي•12. كزازي، مير جلال‌الدين، زيباشناسي سخن پارسي 
)1( بيان، چ 6، نشر مركز، تهران 1381•13. موسوي، ميرنعمت‌الله، فرهنگ 
بديعي، چ 1، احــرار، تبريز، 1382•14. هــادي، روح‌الله، آرايه‌هاي ادبي، 
سازمان پژوهش و برنامه‌ريزي آموزشي•15. هاشمي، احمد، جواهر البلاغه، 
ترجمه‌ي حســن عرفان، ج 2، چ 3، نشــر بلاغت، قم 1382•16. همايي، 
جلال‌الدين، فنون بلاغت و صناعات ادبي، چ 10، نشــر هما، تهران، 1375•

استخدام آن است كه لفظي داراي دو يا چند معني باشد 
و آن را طــوري در نظم يا نثر بياورند كه با يك جمله، 

يك معني و با جمله‌ي ديگر معني ديگري داشته باشد

فرق استخدام با ايهام آن است كه در ايهام اگر فقط يك 
معني واژه ]يا عبــارت[ را در نظر بگيريم، جمله معني 
مي‌دهد، اما در استخدام بايد هر دو معني را در نظر بگيريم



دوره بيسـت‌و سـوم
تابســتان89
شماره چهار

55

ی
یار

هر
 ش

مد
مح

ات
دبی

و ا
ان 

 زب
شد

س ار
شنا

کار
اد 

 آز
گاه

ش
دان

س 
در

و م
 

ان
ست

وز
 خ

ک
مل

باغ
ی 

گاه
ش

دان
ش‌

 پی
کز

مرا
و 

به‌منظور بررســی دلایل ضعف و نابه‌سامانی در عرصه‌ی درس املا، در نگاه نخست 
به واقعیت‌های خط و زبان فارســی می‌پردازیم و در نگاه دوم مشکلات و راه‌حل‌های 

آن را بررسی میک‌نیم.

1. نگاه نخست
قبل از پرداختن به مشکلات درس املا، شایسته است به برخی از ویژگی‌های ذاتی و طبیعی 

زبان فارسی، که تا حدی یادگیری املای فارسی را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد، بپردازیم.
1-1. کیــی از ویژگی‌هایی که همواره در کنار آموزش این درس بوده و هســت و 
ریشــه در خود زبان فارســی دارد، آمیختگی این زبان با زبان عربی اســت که پس از 
ورود اســام به ایــران و درنتیجه‌ی تلفیق و تمزیج فرهنگی بــه وجود آمده و حجم 

گسترده‌ای از لغات و تریکبات عربی وارد بدنه‌ی زبان فارسی شده است.
ایــن آمیختگی در کی نگاه عالمانه و منصفانه از جهاتي بــر غنای زبان افزوده و بر 
پویایی و زایایی آن تأثیر گذاشــته و آشنایی و ارتباط با زبان عربی، که زبان دین ما نیز 
هست، راه را برای استفاده از معارف دینی و مذهبی هموار نموده است. در عین حال، 
چنین وضعیتی ایجاب کرده که هر فارســی‌زبانی به دلیل سرشــار بودن آثار و اشعار 
دیروز و امروز ما از لغات عربی، علاوه بر یادگیری زبان گســترده و اصیل فارســی و 
خط آن، به اقتضای نیاز خود با زبان عربی و قواعد صرفی و نحوی آن نیز آشــنا شود 
تا بتواند آن‌ها را صحیح بنویســد. زیرا بیش‌تر مشــکلات املایی ما در هنگام گزینش 
شــکل صحیح واژه‌ها به کلمات عربی مربوط اســت؛ یعنــی، واژه‌هایی که واج‌های 
چندحرفی یا حرف‌های چندواجی در ســاخت آن‌ها بهک‌ار رفته اســت. به تعبیر دیگر 

در این مقاله، نویســنده‌ی محترم با تیکه بر 
تجربیات خویش، ضعف و نابه‌سامانی درس 
املا را در وضعیت کنونی بررســی کرده و 
برای حل مشکلات آن راهکارهایی ارائه داده 
اســت. ضمناً در این خصوص، منتظر نقد و 

بررسی سایر صاحب‌نظران هستیم.	

تقریر،  املا، آمــوزش، مدرســه، تحریــر، 
ارزشی‌ابی، مشق، یادگیري، روخوانی، تدریس.

روش تدریس
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تنها واژه‌هایی »اهمیت املایی« )زبان فارســی اول دبیرســتان: 105(
دارند که کیی از حروف گروه‌های شــش‌گانه‌ی )ء،ع(، )ح، ه( 
)ذ، ز، ض، ظ(، )ث، س، ص(، )ت، ط( و )غ، ق( در آن باشــد 

و این حروف غالباً مختص لغات عربی است نه فارسی.
2-1. وجــود »واج‌های چندحرفــی و حرف‌های چندواجی« 

)زبان فارســی دوم دبیرســتان: 88( کیی دیگــر از ویژگی‌های زبان 
فارســی است. این ویژگی که ریشــه در تحولات تاریخی زبان 
دارد موجب شده است »بین حروف الفبا در نوشتار و واج‌ها در 
گفتار رابطه‌ای کی به کی وجود نداشــته باشــد« )فارســی سوم 
دبیرستان: 90( و درنتیجــه بسیاری از واژه‌ها در زبان فارسی پدید 
آمــده که یادگیری املای آن‌ها جــز از راه درک معنی واژه‌ها و 
شــناخت رابطه‌ی بین آن‌ها در محور هم‌نشــینی ممکن نیست. 
زیرا گاهی در دو یا ســه یا چهــار واژه، واجی بهک‌ار می‌رود که 
نمود نوشــتاری آن با توجه به معنای واژه‌ها متفاوت اســت و 
تشــخیص این تفاوت در هنگام املا مستلزم درک رابطه‌ی بین 
واژه‌هــا در تریکب‌هــا یا قرینه‌های عبارات اســت کــه در اثر 
مطالعه‌ی مســتمر و تمرین و تکرار فراوان به‌دست خواهد آمد.
هم‌چنین وجود واژه‌های »هم‌آوا« و »نامعادل‌های املایی« )همان: 
90( که در کتاب زبان فارســی دبیرســتان به آن پرداخته شد از 
مقوله‌ی فرآیندهای واجی و موضوعات آموختنی زبان فارســی 
اســت که یادگیری آن نیز پیش‌نیاز کسب مهارت‌های املایی و 

نگارشی است.
3-1. ویژگی سومی که زبان فارسی دارد زایندگی و فزایندگی 
واژه‌های آن اســت. این ویژگی، که خود از محاسن زبان است، 
ســبب شــده تا در هر دوره‌ای مجموعــه‌ای از واژگان، بنا به 
ضروریــات اجتماعی، فرهنگی، سیاســی، اقتصادی و تحولات 
تاریخی، در این کارگاه گفتاری و نوشــتاری ساخته و پرداخته 
گردد و بــه بدنه‌ی مکالمات و مکاتبات روزمــره‌ی مردم وارد 
شــود. درنتیجه حافظه و ذهن محــدود دانش‌آموزان گنجایش 
همه‌ی آن‌ها را ندارد و نمی‌تواند شکل صحیح و کاربرد درست 
آن‌ها را در وقت نیاز، آن‌طور که باید، تداعی کند. به همین دلیل 
قوی‌تریــن و باهوش‌ترین دانش‌آموزان هم، هنگام نگاشــتن و 
نوشــتن، از یادآوری املای درست برخی واژه‌ها عاجزند و این 

کی امر طبیعی است.

4-1. ویژگی چهارم، وجود واژه‌های بیگانه‌ای اســت که طی 
زمان‌هــای مختلف و در اثــر عوامل سیاســی اجتماعی چون 
جنگ‌ها، کشورگشــایی‌ها یا بر اثــر ارتباطات فرهنگی و علمی 
وارد زبان فارسی شده‌اند، به‌خصوص واژه‌هایی که ساخت‌و‌ساز 
هجایی و آوایی آن‌ها درست مشــخص نیست و فاقد قاعده و 
قانون خاصی هســتند، مانند واژه‌های مغولی، ترکی، روســی، 
انگلیسی، فرانســوی و....یادگیری و بهک‌ارگیری چنین واژه‌های 
نامأنوس در قالب زبان شــیرین و قانونمند فارسی، به‌خصوص 
املای آن‌ها، مشــکلاتی درپی دارد. خوش‌بختانه در ســال‌های 
اخیر، فرهنگســتان زبان و ادب فارســی با تلاش خود برخی از 
این واژه‌ها )فرانسوی، انگلیسی( را برابرسازی کرده و جای‌گزین 

فارسی آن‌ها را اعلام نموده است.
البته واژه‌های اخیر را می‌توان به مرور زمان برابرســازی کرد و 
مشــکل را رفع نمود ولی واژه‌های ترکی و مغولی )و آن‌هایی را 
کــه از ‌کیطرف در اثر کاربرد مســتمر در ردیف واژه‌های مادر 
قرار گرفته‌انــد و از طرف دیگر هر گروه از آن‌ها خود نمایانگر 
هنجارهــا و ارزش‌هــای قومی و قبیلگی خاصی اســت که در 
فرهنــگ و تمدن ایران‌زمین جایگاه و پایگاهی دارند(، نمی‌توان 
از زبان فارســی جــدا کرد. دانش‌آموزان و باســوادان جامعه از 
یادگیــری و بهک‌ارگیری این واژه‌ها ناگزیر هســتند و حل این 

مشکل جز در سایه‌ی تمرین و تکرار فراوان محقق نمی‌شود.

2. نگاه دوم
این کی نکته‌ی روشــن است که در مدارس امروز ما، آموزش 
درس املا، که از مهم‌ترین مباحث و موضوعات درســی است، 
وضع مطلوبی ندارد و رونــد یاددهی و یادگیری آن به گونه‌ای 
نیســت که بتوان از آن در جهت اهداف آموزشی مترتب بر آن 
نتیجه‌ای خوشایند گرفت و بی‌اعتنایی و بی‌رغبتی دانش‌آموزان 
و عوامل آموزشی مدارس نســبت‌به این درس هر سال بیش‌تر 
می‌شــود. به نظر می‌رســد چنیــن وضع نامطلوبی ریشــه در 
برنامه‌ریزی‌های آموزشی بعد از تغییر نظام آموزشی در سال‌های 
اخیر دارد. در این بخش از مقاله نگارنده میک‌وشــد به برخی از 

مشکلات یادگیری درس مزبور به‌طور مختصر بپردازد.
1-2. اولین مشــکل، نبود ساعت مســتقل برای آموزش این 
درس در برنامه‌ی کلاســی است. در نظام آموزشی قدیم ساعت 
درس املا مســتقل بود و بــرای خود مقرراتی داشــت و این 
اســتقلال دال بر ارزش و اهمیتی بود که مسئولان آموزش برای 
درس املا قائل بودند.در این ساعت مستقل، فرصت لازم جهت 
پرداختن به آموزش صحیح و تدریس مناسب چنین درسی برای 
دبیران مربوط مهیا می‌شــد و آنان می‌توانســتند روند یادگیری 
دانش‌آمــوزان و نیز نقاط‌ضعف و قوت آنان را در این خصوص 
بررســی و ارزیابی کنند و از میزان پیشرفت دانش‌آموزان در این 
درس آگاهی یابند. اما بعد از تغییر نظام آموزشــی، با تفکیک دو 
درس »ادبیات فارســی« و »زبان فارســی« از کیدیگر و افزایش 

زبان فارســي داراي ويژگي‌هايي است كه تا حدي 
يادگيري املاي فارسي را تحت‌الشعاع قرار مي‌دهد. 
از جمله، آميختگي با زبان عربي، وجود واج‌هاي چند 
حرفي و حرف‌هاي چند واجي، زايندگي و فزايندگي 

زبان فارسي و وجود واژه‌هاي بيگانه
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حجم مطالب درســی، املا، که خود درس مستقلی بود، به کی 
موضوع از موضوعات درس زبان فارسی تبدیل شد و عنوان آن 
از برنامه‌ی درســی حذف گردیــد و کل آن به چند نکته‌ی ریز 
تحت عنوان »املا و بیاموزیم« در خلال دیگر مطالب کتاب زبان 

فارسی خلاصه گردید.
به نظر می‌رسد این نخستین عاملی بود که از ارزش املا کاسته 
و به بی‌انگیزگی و بی‌رغبتی دانش‌آموزان نســبت به یادگیری آن 
دامن زده اســت. به این ترتیب زمینه‌ی پیدایش کیی از عوامل 
افت تحصیلی فراهم شــد. چرا که کمک‌ــم دانش‌آموزان قدرت 
تقریــر و تحریر آموخته‌های علمی خود را برای ارائه به معلم یا 
دیگران از دست دادند، به گونه‌ای که امروز می‌بینیم آنان مطالب 
را می‌خوانند و می‌فهمند اما نمی‌توانند آن‌طور که شایسته است 
مقصــود خود را درخصوص موضوعات درســی به معلم ارائه 
دهنــد یا آن‌ها را بر صفحه‌ی ورق امتحانی ترســیم نمایند و از 
جهتی همان مقداری را که هم می‌نویســند قبل از هر چیز مملو 
از اغلاط فاحش املایی اســت.خلاصه کــردن درس املا با آن 

وسعت و فرصتی که داشت در چند موضوع جزئی و چند گروه 
کلمه‌ی منفک و اســتفاده از نوشــتن چند غلط املایی در قالب 
کی پرســش در آزمون پایان نوبت زبان فارسی و درخواست از 
دانش‌آمــوزان که غلط‌ها را مشــخص کنند و درســت آن‌ها را 
بنویســند )آن هم در حد کی نمره که به دلیل تأثیر ناچیز آن بر 
میانگین نمره‌ی قبولی درس زبان فارسی و سرنوشت تحصیلی 
دانش‌آموزان، نوشتن یا ننوشتن پاســخ چنین پرسشی برایشان 
چندان مهم نیســت( عملًا مقوله‌ی املا را با آن همه اهمیت، از 
ساختار تحصیلی و آموزشی جدا کرد و به‌تدریج نام آن از اذهان 

دانش‌آموزان زدوده شد و آنان ناخواسته و ناآموخته از این درس 
مهم و اساسی فاصله گرفتند.

2-2. مشکل دوم در‌این‌باره، جای‌گزین شدن روش تشخیصی 
به جــای روش تقریری در ارزشی‌ابی مهارت املایی اســت. 
می‌دانیم که در نظام آموزشی گذشته املا به روش تقریری گفته 
می‌شد و املای تقریری به پرورش حافظه، تقویت قدرت ذهن 
در تداعی شــکل صحیــح واژه‌ها، افزایش دقت و ســرعت در 
نوشتن، مأنوس شدن ذهن با معانی واژه‌ها، ظرافت و زیبایی در 
خط و... کمک میک‌رد.اصولاً املا یعنی از حفظ نوشــتن کلمات 
و به یاد آوردن آموخته‌هاســت. املای تقریری سبب می‌شد که 
به‌تدریج گنجینه‌ای از واژه‌هــای کارآمد، که در زندگی به آن‌ها 
نیاز اســت، در ذهن دانش‌آموز ذخیره شود و به این وسیله او با 
درک رابطه‌ی معنایی بین واژه و فهم هم‌نشــینی بین قرینه‌های 
عبارات و جملات، در نوشــتن شــکل صحیح آن‌هــا، به‌ویژه 
واژه‌های هم‌آوا، کم‌تر دچار تردید شــود. به‌علاوه، در اثر قرائت 
مکرر واژه‌ها و عبارات از سوی معلم، با روخوانی درست آن‌ها 

نیز آشنا می‌شد و مهارتش در این خصوص تقویت می‌شد.
البته در نظام آموزش کنونی، به‌نحوی از دبیران زبان فارســی 
خواســته شد که در طول ســال تحصیلی املای تقریری را، که 
کیــی از انواع فعالیت‌های کلامی اســت، فرامــوش نکنند، اما 
متأسفانه فرصت پرداختن به این کار و تحقق چنین تصمیمی در 
برنامه‌ی درســی در نظر گرفته نشــده اســت. مهم‌تر اینک‌ه در 
ارزشی‌ابی زبان فارســی عملًا خبری از املای تقریری نیست.با 
ایــن توصیف دبیران محترم ناچارند به دلیل نبود وقت، با توجه 
به حجم و تنوع زیاد مطالب درســی فقط به همان گروه کلمات 
اکتفا کنند، که پرداختن صِرف به گروه واژه‌ها، صرف‌نظر از متن 
دروس ادبیات، هم چندان مفید و کارســاز نیست، زیرا به قول 
کیی از بزرگان ادب فارسی »زبان‌دانی لغت‌دانی نیست«)احمدی 
بیرجندی، 1373: 25( و این که ما حجمی از لغات دشــوار را جدا 
از ســاخت و بافت مطالب درسی به دانش‌آموزان یاد دهیم و از 
آنان بخواهیم که آن‌ها را به خاطر سپارند، اولاً کاری بی‌فایده یا 

کم‌فایده است؛ ثانیاً با روش درست یادگیری تناسبی ندارد.
3-2. مشــکل ســوم، حذف مشــق از تکالیف دانش‌آموزان 
راهنمایی ومتوســطه است. همه می‌دانیم که در هر کاری تمرین 
و تکــرار رکن آموزش و تجربه و بهترین شــیوه‌ی یادگیری و 
کســب مهارت است. به گونه‌ای که میزان موفقیت هر فردی در 
کارش به میزان تمرین مســتمر او وابسته است و سایر عوامل، 

چون استعداد و وراثت، در رده‌های بعدی اهمیت قرار دارد.
با توجه به این مهم، اگر فرضاً همه‌ی ســازوکارهای آموزشی 
در شیوه‌ی کنونی آموزش، خصوصاً آموزش املا، لحاظ شود و 
رعایت گردد ولی ممارســت نباشــد، نتیجه‌ی مطلوبی حاصل 
نمی‌شود؛ چیزی که امروز در شیوه‌ی آموزش فعلی از آن خبری 
نیست و مشق، که خود واژه‌ای کهن و ارزشی در فرهنگ تعلیم 

در مدارس امــروز ما، آمــوزش درس املا وضع 
مطلوبي ندارد و به نظر مي‌رسد اين وضع ريشه در 

برنامه‌ريزي‌هاي آموزشي در سال‌هاي اخير دارد
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و تعلم ما بــوده و ابزاری مهم در نظام آموزشــی قدیم، جهت 
به‌دســت آوردن مهارت درست‌نویســی تلقی می‌شده است، با 
همه‌ی آثار مثبتی که در یادگیری داشــته کنار گذاشــته شد و ما 

به‌جای اصلاح روش‌های ســخت‌گیرانه‌ی بعضی از همکاران، 
درخواســتن تکالیف ســنگین از دانش‌آموزان و به‌جای منطقی 
کردن حجم تکالیف و برقراری توازن بین وقت آزاد دانش‌آموزان 
با آن تکالیف درسی، برای اینک‌ه رضایت دانش‌آموزان را جلب 
کنیم، ‌کیدفعه مشــق را از حیطه‌ی آموزش حذف کردیم و به 
اصطلاح به جای حل مســئله صــورت آن را پاک کردیم، که به 
نظر می‌رســد نه‌تنها لطفی به دانش‌آمــوزان نکردیم بلکه با این 
اقــدام، درحقیقت کیی از فنــون لازم یادگیری را به‌راحتی کنار 
گذاشــتیم، به گونه‌ای که دانش‌آموزان ما در طول سال تحصیلی 
حتی ‌کیبار هم مشق نمی‌نویسند.درحالی که در مشق است که 
دانش‌آموزان، علاوه بر برخورداری از اطلاعات یاد شده درباره‌ی 
واژه‌هــا و عبارات، خلاقیــت خود را در آفرینــش و پردازش 
موضوعات متفاوت علمی و هنری شکوفا می‌سازند و نیز از این 
طريق اســت که شــکل صحیح واژه‌ها ملکه و مأنوس ذهنشان 
می‌شود و در خاطر آنان نقش می‌بندد و با کاربرد آن‌ها در وقت 
نیاز آشــنا می‌شوند.بی‌شــک، وقتی دانش‌آموز غلط‌های املایی 
خود را از طریق مشــق چند بار در منــزل تمرین و تکرار کند 
دیگر مرتکب خطا در نوشتن نمی‌شود و به این ترتیب در پایان 
هر دوره‌ی تحصیلی، ضمن آشــنایی با مجموعه‌ای از واژه‌ها و 
تریکبــات، مهارت لازم را در املا به‌دســت خواهد آورد. به هر 
صورت متأســفانه، در آموزش کنونی ما مشق تعطیل شد و تنها 
به خواندن اکتفا گردید؛ عکس نظر پیشــینیان در این خصوص 

که گفته‌اند: »العلِم حرفٌ و التکرار الفٌ«
4-2. بی‌توجهی به املا در دوره‌های ابتدایی و راهنمایی در پی 
قوانین جدید آموزشــی، کیی دیگر از مشــکلات یادگیری این 
درس است. بی‌شک، اســاس یادگیری در زنجیره‌ی تحصیل از 
ابتدایی به ســمت متوســطه، عالــی و تحصیــات تکمیلی، 
آموخته‌های دو دوره‌ی حســاس ابتدایی و راهنمایی اســت و 
تحقیقاً هرچه دانش‌آمــوز با آمادگی بیش‌تر و ذخیره‌های علمی 
وســیع‌تری از این دوره‌ها به دوره‌ی بعدی وارد شود طی کردن 
مســیر يادگیری و ادامه‌ی تحصیل او در مراحل بعدی آســان‌تر 
خواهد بود. به تعبیر دیگر، هر مطلبی که در ابتدایی و راهنمایی 
برای دانش‌آموزان مهم و ارزش تلقی شــود و نهادینه گردد در 

دوره‌های بعدی نیز برای وی مهم و ارزشمند جلوه میک‌ند و به 
میزان اهمیتش در یادگیری آن بهتر و اصولی‌تر وقت می‌گذارد و 
تــاش میک‌ند.با وجود این نکته، اکنون در دو دوره‌ی ابتدایی و 
راهنمایی، به‌جز سال اول ابتدایی که انصافاً بعضی از آموزگاران 
محترم زحمت فراوانی متحمل می‌شوند و تلاششان در یاد دادن 
پایه‌های اصلی یادگیری؛ یعنی نوشتن و خواندن ستودنی است، 
به دلیل ارزشی‌ابی نادرســت در چنین درسی و سلیقه‌ای شدن 
نمره‌ی درس املا و قرائت فارسی از سوی آموزگاران و از همه 
بدتر به دلیل قرار گرفتن درس مزبور در دایره‌ی شمول تبصره و 
ت‌کماده، حرمت آن شکسته شده و چنین ماده‌ی درسی وسیله‌ی 
توازن نمرات ســایر دروس و خلأ پرکن میانگین دانش‌آموزان 
جهت نجات از مردودي )یا بالا بردن معدل نمرات و به عبارت 
رایج‌تــر نیزه‌ی پــرش دانش‌آموزان تنبل از یــک پایه به پایه‌ی 
دیگر( شده است.به همین سبب، درست‌نویسی و درست‌خوانی 
که اســاس آن در دوره‌ی ابتدایی و راهنمایی شــکل می‌گیرد، 
خشت‌های نخســتینش از این‌جا کج نهاده می‌شود. زیرا به‌نظر 
می‌رســد قــرار دادن چیزی به نام تبصره و ت‌کمــاده در املا و 
قرائت فارســی علاوه بر کاســتن از جایگاه این درس در میان 
دروس دیگر، نوعی بی‌توجهی به زبان ملی و مادری خواهد بود 
و شایسته است دانش‌آموزی که نتواند یا نخواهد زبان مادری و 
ملی خود را خوب یاد بگیرد و الفاظ آن را درســت بنویســد از 
کســب مدرک تحصیلی محروم شــود. خوب می‌دانیم که خط 
قرمز نبــودِ ت‌کماده و تبصره در درس، املا در نظام آموزشــی 

قدیم بیانگر اهمیت آن در بین سایر دروس بوده است.
5-2. مانع دیگر در یادگیری املا، بی‌توجهی به روخوانی متون 
دروس زبان و ادبیات فارســی و سایر دروس در کلاس درس 
است. در ســال‌های اخیر به دلایلی، ازجمله حجم زیاد مطالب 
درســی، نبود فرصــت کافــی در کلاس درس و راحت‌طلبی 
دانش‌آموزان، به روخوانی توجه نمی‌شود و غالباً به توضیح کلی 
درباره‌ی محتوای درس‌ها و برخی نکات ادبی یا حداکثر ‌کیبار 

خواندن از روی متن درس‌ـ آن هم به‌وسیله‌ی دانش‌آموز زبده‌ی 
کلاس‌ـ اکتفا می‌شــود.همین مســئله موجب شــده اســت تا 
دانش‌آموزان در حین نوشــتن واژه‌هــا به‌دلیل یاد نگرفتن تلفظ 
صحیح واژه‌های دشوار درس، به‌خصوص واژه‌هایی که نامعادل 
املایــی و فرایند واجــی دارند، نتوانند شــکل صحیح آن‌ها را 
به‌خاطر آورند. برای مثال، وقتی دانش‌آموز تلفظ صحیح واژه‌ی 

نخســتين عاملي كــه از ارزش املا  كاســته و به 
بي‌انگيزگي و بي‌رغبتي دانش‌آموزان نســبت به آن 
دامن زده، نبود ساعت مستقل براي آموزش اين درس 

در برنامه‌ي كلاسي است

قرار دادن چیــزی به نام تبصره و ت‌کماده در املا و 
قرائت فارسی علاوه بر کاستن از جایگاه این درس 
در میان دروس دیگر، نوعی بی‌توجهی به زبان ملی و 

مادری خواهد بود
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»خوی )خی(« به معنای عرق را از دبیر یاد نگیرد در هنگام املا 
با گفتن »خی« از سوی دبیر، وی »خی« می‌نویسد و نمی‌داند که 
این واژه »واو معدوله« دارد که باید نوشته نشود. یا تا دانش‌آموز 
شــکل واژه‌های همزه‌دار را، که بسته به تلفظ آن‌ها کرسی‌های 
متفاوت دارند، نبیند و نداند، نمی‌تواند تفاوت نوشتاری آن‌ها را 

در واژه‌های متفاوت رعایت کند.

فایده‌ی مهم دیگری که حاصل روخوانی است بحث تداعی و 
تبادر واژه‌ها از ســوی دبیران محترم برای دانش‌آموزان است، به 
این شــکل که وقتی دبیران محترم فارسی در حین خواندن متن 
درس‌ها به واژه‌هایی رســیدند که دارای ارزش املایی اســت 
می‌توانند با یادآوری تضادها و ترادفات یا هم‌خانواده‌های آن‌ها 
و با نوشــتن شــکل درستشــان روی تابلوی کلاس به افزایش 
آموخته‌های واژگانی دانش‌آموزان بپردازند و به این وســیله پس 
از مدتــی دانش‌آموزان با مجموعــه‌ای از واژه‌ها به لحاظ لفظ و 
معنا آشــنا خواهند شد که تداعی شــکل درست آن‌ها در وقت 
املا و انشا برایشان آســان خواهد بود و در نگاشتن دچار خطا 
نخواهند شــد.از طرف دیگر بحث اشــتقاق واژه‌های عربی یا 
تصرف واژه‌های فارسی که یادگیری آن نقش مهمی در لغت‌دانی 
و درک معانی عبارات و نیز کســب مهارت املای دانش‌آموزان 
دارد، به واســطه‌ی همین روخوانی دروس و اشــارات مداوم و 

آموزنده‌ی دبیران مربوط در‌این‌باره است.
6-2. مانع دیگر در یادگیری املا، بی‌توجهی به آموزش درست 
حروف و شــیوه‌ی نگارش واژه‌ها در پایه‌ی اول و دوم ابتدایی 
اســت. بی‌توجهی یا بی‌تجربگی بعضی از آموزگاران محترم در 
پایه‌هــای اول و دوم ابتدایی که آغاز نوشــتن و خواندن برای 

دانش‌آموزان است، تأثیراتی منفی بر یادگیری درست املا دارد.
آموزش حروف الفبای فارســی و شــیوه‌ی نگاشــتن آن‌ها و 
نحــوه‌ی گردش و چرخش قلم در کشــش حروف از پایه‌های 
اساسی و سرآغاز آموزش رســمی دانش‌آموزان است. متأسفانه 
گاهی مشــاهده می‌شــود در طرز نوشــتن دانش‌آموزان بعد از 
دوره‌ی ابتدایــی و حتی گاهــی در نــگارش دانش‌آموختگان 
)فارغ‌التحصیــان( جامعه، هنوز بعضــی از نکات ابتدایی مانند 
چگونگی ترقیم و ترسیم شکل حروف و حرکت دست نویسنده 
در هنگام نوشــتن رعایت نمی‌شــود، به‌گونه‌ای که این ضعف 
علاوه بر کاســتن از سرعت و دقت در تحریر واژه‌ها از ظرافت 
و زیبایــی خــط آنان نیــز میک‌اهد. بــرای نمونــه، بعضی از 

دانش‌آموزان »ط« را با کی حرکت قلم می‌نویســند یا »ق« را به 
شــکل »ص« ترسیم میک‌نند یا نقطه‌های حروف را کم و زیاد یا 
جابه‌جا می‌نویســند یا واژه‌ها را روی خط زمینه نمی‌نویسند و 

مواردی از این قبیل.

نتیجه‌گیری
شایسته است که از ‌کیطرف برنامه‌ریزان شریف نظام آموزشی و 
مؤلفان محترم کتب درســی، ســاعت تدریس ایــن درس را در 
برنامه‌های کلاسی مدارس متوسطه مستقل نمایند و شیوه‌ی ارزیابی 
و نمره‌گذاری آن را نیز تفکیک کنند. هم‌چنین، تبصره و ت‌کماده و 
دیگــر ارفاق‌های مفرط و بی‌حســاب را در دوره‌های ســه‌گانه‌ی 
تحصیل از این درس حذف نمایند.از طرف دیگر کتاب یا کتاب‌هایی 
مستقل و کارآمد با محتوایی راه‌گشا و عاری از قواعدی استثناناپذیر 
در این زمینه تألیف شــود تا اولاً چنین درسی به جایگاه ارزشی و 
تأثیرگــذار خــود در میان ســایر دروس برگــردد و ذهنیت‌ها و 
قضاوت‌های منفی نســبت به آن از اذهــان دانش‌آموزان و عوامل 
آموزشی مدارس زدوده شود، ثانیاً آموزه‌های مندرج در چنین کتبی 
نه‌تنها در کلاس درس بلکه به‌منزله‌ی فرهنگی عمومی و فراگیر در 
تمام ســطوح نوشــتاری و گفتاری جامعه ترویج و تبلیغ شود تا 
باسوادان جامعه، خصوصاً دانش‌آموزان و دانش‌آموختگان دانشگاهی، 
ضمن تقید به چنین فرهنگی، دســتک‌م بتوانند برحسب نیازهای 
زندگی و مقتضیات اجتماعی از مهارت درست‌نویسی و زیبانگاری 
برخوردار شــوند.هم‌چنین پای‌بندی به این مهارت طوری در باور 
عموم تثبیت شود که تمام افراد تحصیلک‌رده، صرف‌نظر از درجه‌ی 
علمی و منصب اجتماعی خویش، وظیفه‌ی ملی خود بدانند که در 
نوشتار خویش از آن بهره گیرند، به گونه‌ای که دیگر کسی به خود 
اجازه ندهد هنجارهای نوشــتاری و گفتاری جامعه را بشــکند و 

سلیقه‌ی منفی خود را بر آن‌ها مقدم بداند.
گفتنی است تلاش صدا و ســیما در نقش مهم‌ترین رسانه‌های 
آموزشی عمومی می‌تواند از ‌کیسو در تبلیغ چنین فرهنگی و توجه 
دادن اهــل قلــم به آن، به پاسداشــت زبــان فارســی و ترویج 
درست‌نویسی کمک کند و از سوی دیگر با تقبیح مداوم غلط‌نویسی، 
حساسیت افراد علاقه‌مند به زبان و خط فارسی را در این خصوص 
برانگیزاند، زیرا به‌نظر می‌رســد هنوز در سطح نگارش عمومی و 
اداری ما این مســئله جدی گرفته نمی‌شود و به آن نه‌تنها به‌منزله‌ی 
کی وظیفه‌ی ملی و قاعده‌مند نگریســته نمی‌شود بلکه حتی آن را 

امری سلیقه‌ای می‌دانند که چندان مقید به قاعده و قانونی نیست.

1. احمدی بیرجندی، احمد، شــیوه‌ی آموزش املای فارسی و نگارش، چ5، 
انتشارات مدرسه، تهران، 1373•2. حق‌شناس، دکتر علی‌محمد و...، زبان 
فارسی )3 و 2 و 1(، چ11، شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی، تهران، 1386•

شايسته است ســاعت تدريس املا در برنامه‌هاي 
كلاسي مدارس متوسطه مستقل و شيوه‌ي ارزيابي و 

نمره‌گذاري آن نيز تفكيك شود
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مريم سعدزاده
ي كارشناسي ارشد

شجو
دان

شهر
 و دبير زبان و ادبيات فارسي به

بيان مسئله
وقتي وارد كلاس مي‌شوي و از دانش‌آموزانت مي‌پرسي كه شاهنامه اثر كيست؟ و حافظ در 
چه قالب شــعري مهارت داشته اســت؟ مي‌بيني كه فقط چند نفر به سؤال تو پاسخ صحيح 
مي‌دهند و اين واقعاً مايه‌ي تأسف است كه دانش‌آموز، با اين‌كه در دوره‌ي دبيرستان تحصيل 
مي‌كند، با مفاخر ملي و ديني و آثار ارزشــمند كشــور خويش آشنايي ندارد!به راستي علت 
چيســت؟ چرا دانش‌آموزان به تاريخ ادبيات كشــور خويش، كه آيينه‌ي انديشــه‌ها و گواه 
تجربه‌ها و ژرف‌انديشي‌هاي ملت ماست، آشنا نيستند؟ چرا مانند ساير دروس ادبي به حضور 
در كلاس ايــن درس علاقه ندارند؟ آيا نتيجه‌ي بي‌توجهي و بي‌علاقگي دانش‌آموزان به اين 
درس براي آينده‌ي كشــور خســارت‌بار نخواهد بود؟ براي پاسخ به چرايي اين سؤالات از 
طريق مطالعه و هم‌فكري با دبيران مجرب و فرهيخته به موارد زير دست يافتم:1. ناآشنايي و 
بي‌توجهي برخي از دبيران به شيوه‌ها و فنون تدريس و الگوهاي كاملًا علمي در آموزش اين 
درس و نداشتن مطالعه‌ي سازمان‌يافته و منظم.2. ناچيز بودن بحث و تبادل نظر پيرامون تاريخ 
ادبيات و روش‌هاي برتر تدريس اين كتاب در جلســات گروه‌هاي آموزشي.3. نبودن توجه 
كافي به تاريخ ادبيات از دوره‌ي ابتدايي و راهنمايي.4. ناآشنايي شاگردان با فرهنگ مطالعه و 
بررسي آثار انديشمندان ايران اسلامي.5. ضعف كتب درسي جهت شناساندن اهداف واقعي 
اين درس به دانش‌آموزان.6. ايجاد تصورات نادرســت راجع‌به خشــك و بي‌روح بودن اين 
درس در ذهــن دانش‌آموزان.7. فراهم نبودن شــرايط لازم براي يادگيري كافي و مناســب 
فراگيران )نبود زمان لازم و مناســب، تجهيز نشــدن به وســايل صوتي و تصويري، نبودن 
همكاري لازم با دبير جهت تدريس اين كتاب در مكاني غير از كلاس درس(.8. نبود تناسب 
ميان تعداد دانش‌آموزان موجود در كلاس با اســتانداردهاي آموزشي.9. ارتقا نيافتن و تجهيز 
نشدن مطلوب مجلات رشد ادب فارسي به محتواي تاريخ ادبيات فارسي جهت ارائه‌ي آن به 
دانش‌آمــوزان.10. عاري بودن فضاي كلاس از هرگونــه جلوه‌ها و جذبه‌هاي مرتبط با اين 
درس )نبود تصاوير نخبگان ادبي، مقبره‌ي آنان، جلوه‌هاي نوشــتاري شاعران و نويسندگان 
و...(.11. فقــدان كتابخانه‌ي تخصصي در شــهر جهت اســتفاده‌ي دانش‌آموزان.12. فقدان 

ارزش‌يابي مناسب از اين درس كه متناسب با اهداف واقعي كتاب باشد.
راهكارهاي پيش‌نهادي

ـ استفاده از طرح‌درس مناسب و سازمان‌يافته جهت دست‌يابي به اهداف واقعي اين درس.
ـ استفاده از كتابخانه‌هاي تخصصي جهت آشنايي بيش‌تر فراگيران با آثار ادبي.

ـ مطالعه‌ي منظم و پوياي دبيران قبل از تدريس.
ـ ايجاد انگيزه، جهــت فراهم نمودن زمينه‌هاي لازم براي علاقه‌مند شــدن فراگيران به 

آموختن اين درس در جريان يادگيري.
ـ استفاده از روش بحث گروهي در كلاس درس.

ـ شناســاندن اهداف واقعي اين درس به شــاگردان، جهت ايجاد بســتري مناسب براي 
تدريس هدفدار.

ـ مشاركت فعالانه و مســتمر فراگيران با معلم در طي روند تدريس، از طريق پرسش و 
پاسخ، مطالعه‌ي پيش از تدريس، تهيه‌ي نمودار و چارت، تصاوير و كتب مرتبط با درس.

ـ تدريس در فضاي غير از كلاس درس جهت بيش‌تر علاقه‌مند شــدن دانش‌آموزان به 
مباحث تاريخ ادبيات.

ـ توأم نمودن تدريس با تشــويق دانش‌آموزان كوشــا و ســاعيِ تحت آموزش از طريق 

درس تاريخ ادبيات، با اينك‌ه مي‌تواند داراي 
اهــداف كارآمدي باشــد، متأســفانه براي 
دانش‌آمــوزان برخلاف ســاير دروس ادبي 
درســي غيرپويا و بي‌نشاط است؛ درسي فرّار 
كــه از آن فقط بايد نمــره‌ي قبولي گرفت. 
نگارنده، براي رفع اين مشــكل پس از يافتن 
علل پيدايي آن از طريق مطالعه و اســتفاده از 
تجربيــات دبيــران محتــرم و علاقه‌مندان 
راهكارهايي را در بوته‌ي آزمايش قرارداد و از 
اين طريق به اهداف خويش، مبني بر فعالك‌ردن 
و ايجاد انگيزه و رغبت در فراگيران نسبت به 

درس تاريخ ادبيات، دست يافت.	

تاريخ ادبيات، الگوي تدريس، بحث گروهي، 
مسئوليت‌پذيري.



دوره بيسـت‌و سـوم
تابســتان89
شماره چهار

61

اهداي كتاب، عكس، نمره‌ي مثبت و... .
ـ تغيير در شــيوه‌ي ارزش‌يابــي درس تاريخ ادبيات براســاس 

مشاهده‌ي تدريجي رفتار دانش‌آموزان. 
ـ تقويت نگرشِ شاگردمداري در كلاس تاريخ ادبيات.

 ـاستفاده از نقشه‌هاي جغرافيايي، كتب ادبي، آلبوم عكس، سي‌دي و...
اجراي برنامه

در ابتداي تدريس، با توجه به ذهنيت فراگيران نسبت به خشك و 
بي‌روح بودن اين درس، ســعي كردم در آنان، براي فراگيري تاريخ 
ادبيات رغبت و انگيزه ايجاد كنــم. از جمله، قدري با دانش‌آموزان 
صحبت كــردم و وســايل كار را، از قبيل نقشــه‌هاي جغرافيايي، 
نمودارها، جداول مســابقه، آلبوم عكس و كتب ادبي در معرض ديد 
آن‌ها قرار دادم. هم‌چنين شــاگردانم را از روند تدريس و ارزش‌يابي 
آگاه ســاختم تا با رغبتي بيش‌تر در كلاس درس حاضر شــوند و 
فراگيري بهتري صورت گيرد. ســپس شاگردان را براساس شبكه‌ي 
ارتباطي زير گروه‌بندي كردم و براســاس سرفصل‌هاي كتاب به هر 

گروه نامي اختصاص دادم )گروه فردوسي، سعدي، حافظ و...(

)circle arrangement شبكه‌ي ارتباطي دايره‌اي(    
ســپس، وظايف گروه‌ها را براي آن‌ها توجيه نمودم و تأكيد كردم 
نمره‌ي پاياني هر كدام براســاس اهميت‌دادن به كارهاي گروهي و 
وظايف محوله در گروه شــكل مي‌گيرد. در اين شــبكه‌ي ارتباطي، 
مانند ســاير روابط گروهي، سرپرست، منشي و ناظر يا ارزياب  )كه 
در اين كلاس خود معلم اســت( حضور دارند و مراقبت مي‌كنند كه 

بحث از موضوع خارج نشود و همه‌ي افراد در بحث شركت كنند.
وظايف گروه

1. پيش‌خواني دروس قبل از تدريــس.2. تهيه‌ي نمودار و چارت 
مرتبــط با درس.3. تهيه‌ي كتــب ادبــي و آوردن آن به كلاس.4. 
همكاري، جهت ايجاد نمايشگاه ادبي در مدرسه.5. تهيه‌ي جداول 
مسابقه، جهت ارزيابي فراگيران در ســطح دانش تاريخ ادبيات.6. 
تهيه‌ي عكس‌هايي از شعرا يا مقبره‌ي آنان.7. ايجاد جذبه‌هاي ادبي 
در كلاس، از طريق نصب تصاوير، پوستر، نمودارها و چارت‌ها.8. 

خلاصه‌برداري از درس مورد بحث.9. ارتباط و تعامل منظم با ساير 
گروه‌هــا و معلــم.10. مســئوليت‌پذيري هر گروه در پرســش و 

پاسخ‌گويي راجع به مباحث يك‌ديگر.
براي مثال، در عصر فردوســي پس از بازگو كردن مقدمه‌ و ارائه‌ي 
چشــم‌اندازي از اوضاع سياسي و اجتماعي عصر فردوسي از طريق 
نقشه جغرافيايي توسط خودم، از گروه فردوسي مي‌خواهم اطلاعاتي 
راجع به فردوسي و چگونگي اوضاع زمان او... بيان كنند و هم‌چنين 
به سؤالات مطرح‌شــده‌ي پيرامون او از ساير گروه‌ها پاسخ دهند.در 
ادامه، جدول بدون طراحي‌شــده‌ توســط گروه فردوسي بين ساير 
گروه‌ها توزيع مي‌شــود. اين بخش جنبه‌ي مســابقه دارد و ضمن 
اين‌كه دانش‌آموزان را در ســطح دانش تاريــخ ادبيات ارزش‌يابي 
مي‌كند، با ايجاد فضاي مسابقه، تحرك و نشاط فراگيران را افزون‌تر 
مي‌ســازد. طراحي جــداول، با توجــه به خلاقيــت و توانمندي‌ 
دانش‌آموزان، به اشَــكالي زيبا صورت مي‌گيرد. مثلًا جدول به نام 

فردوسي طراحي مي‌شود و محدوديت افقي و عمودي ندارد. 
پس از انجام اين كار و تعيين برنده‌ي مسابقه و تشويق آنان درس 
ادامه مي‌يابد و دانش‌آموزان كارهاي خود را از قبيل خلاصه‌برداري، 
رسم نمودار و چارت يا آلبوم عكس شعرا و نويسندگان در حضور 
ناظــر و رهبر گروه، كــه خود معلم اســت، در معرض ديد گروه 

فردوسي قرار خواهند داد.
نتيجه‌گيري

پــس از اجراي مراحل فوق دانش‌آموزان به درس تاريخ ادبيات علاقه‌مند 
شدند، زيرا در اين كلاس من و تويي وجود ندارد و هر آن‌چه هست، ماست. 

اين من و تو حاصل تفريق ماست
پس تو هم با من بيا تا ما شويم

حاصل جمع تمام قطره‌ها
مي‌شود دريا بيا دريا شويم

در نتيجــه، همــكاري گروهــي و احســاس دوســتي در بين 
دانش‌آموزان تقويت شده است، هراس افراد كم‌رو و خجالتي براي 
صحبت كردن در جمع كاهش يافته، اعتماد به نفس در آنان تقويت 
شــده و هم‌چنين، با اين روش تفكر انتقادي و توانايي انتقادپذيري 
و ايجاد رابطه‌ي مطلوب اجتماعي، كه همه‌ي آن‌ها از اهداف واقعي 
يك تدريس موفق اســت، حاصل شده اســت و در واقع رسالت 
تعليم و تربيت كه »همانا پرورش انســان پرســش‌جويي است كه 
مي‌خواهد راه تكامل همه‌جانبه‌ي خود را هموار ســازد و با دنيا و 
انسان‌هايش مرتبط گردد، زندگي دهد، زندگي كند و زندگي خود 
را با عشــق و دانش شكوفا ســازد، هرچند اندك، فراهم گرديده 

است.«)يونسكو، آموختن براي زيستن، ص 10ـ 9(

1. شــريعتمداري، علي، روان‌شناســي تربيتي، تهران، مشغل، 
2431•2. صفوي، امان‌الله، كليات روش‌ها و فنون تدريس، نوبت 
اول، معراج، 9631•3. ياحقي، محمدجعفر و فرزاد عبدالحسين، 

تاريخ ادبيات، 2831، سازمان پژوهش•

ناآشــنايي دانش‌آموزان با فرهنــگ مطالعه، فقدان 
ارزش‌يابي مناسب از درس تاريخ ادبيات و ضعف 
كتب درسي جهت شناســاندن اهداف واقعي اين 
درس، از جمله عوامل عدم علاقه‌مندي دانش‌آموزان 

به درس تاريخ ادبيات است
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صور صفرزاده
من

ی اسلام‌شهر
دبیر زبان و ادبیات فارسی دبیرستان‌ها

اصول و اندیشه‌های حاکم بر سمبولیسم
1. نمادپردازی یا توسل به سمبول

از اواخــر قرن نوزدهم بــه بعد، با مطرح شــدن مفاهیم جدید روان‌شناســی، این 
تفکربیش‌تر شــکل می‌گرفت که انســان مدرن با داشــتن ذهن پیچیده‌تر، که حاصل 
مطالعه‌ی علوم جدید و تفحص در اندیشــه‌های نوین بود، نیاز دارد تا مفاهیم را ساده 
دریافت نکند و درواقع نوعی دل‌زدگی و ساده‌اندیشــی ایجاد شده بود. انسان خود به 
فراست دریافته بود که باید به کشف و شهود مطالب بپردازد و بهترین راه، درواقع حل 

معمای ادبی بود با مفهومی ساده و به‌طور غیرمستقیم و به‌صورت راز و رمز و نماد
)میرصادقی، 1373: 283(.بنابر عقیده‌ی آنان شعر باید زبان واقعی خود را پیدا کند. لذا با 
بهک‌ار بردنِ زبان نمادین، در عرصه‌ی ادبیات گامی استوار برداشتند و در زبان و ادبیات 

انقلابی ایجاد نمودند )مقدادی، 1378: 577(.
پیروان واقعی مکتب سمبولیســم معتقد بودند که شــاعر پیغامبری است که می‌تواند 
درون و مــاورای دنیای واقعی را ببیند و وظیفه دارد که به‌وســیله‌ی نمادهایی که بهک‌ار 
می‌برد، آن دنیای ماورائی؛ یعنی واقعیت بزرگ‌تر و جاودانه‌تر را نشــان دهد و از آن‌جا 
که آن عوالم قابل توصیف نیست، شعر میک‌وشد به کمک زبان نمادین آن را به خواننده 
القا کند.در این شیوه، کلمه‌ها بیانک‌ننده‌ی احساس نیستند بلکه احساس را برمی‌انگیزند 
یا آن را القا میک‌نند. از نظر نمادگرایان تنها با این شــیوه اســت که کلمه ارزش واقعی 
خود را به‌دســت می‌آورد و به کمک شاعر از نیروی جادویی برخوردار می‌شود. از این 
جهت اســت که زبان یا نمادهای هر شاعر خاص خود اوست و شاعر تنها با نمادهایی 
که خود آفریده اســت، می‌تواند تجربه‌های غیرملموس ذهن خود را نشان دهد )همان: 
576(.توسل به سمبل‌ها به عقیده‌ی سمبولیســت‌ها اجتناب‌ناپذیر است، نه فقط از این 
لحاظ که احســاس یا حالتی را که این‌چنین خام و زودگذر و مبهم باشــد نمی‌توان از 
طریق گفتار یا توصیف صریح بیان کــرد، بلکه بیش‌تر از لحاظ اینک‌ه برقراری ارتباط 
مستقیم میان هنرمند و دنیای خارج موجب می‌شود زیبایی شاعرانه نابود گردد.چنان‌چه 
مالارمه می‌گوید: »نام بردن از شیئ سه‌چهارم لطف شعر را زایل میک‌ند؛ چرا که جاذبه‌ی 
هر شعر بستگی به رضایت خاطری دارد که خواننده درنتیجه‌ي درک مضامین شعری به 
کمــک حدس و گمان تدریجی حاصل میک‌ند. به اشــاره و کنایــه چیز را نمایاندن یا 
احساسی را برانگیختن، زیبایی اندیشــه‌ی هنری را به کمال می‌رساند)میرصادقی، 1373: 

284(. به قول دیگر شعار سمبولیست‌ها را می‌توان در این شعر مولانا خلاصه کرد:

نویســنده در بخش اول این مقاله به تعریف 
مکتب سمبولیســم و زمینه‌هــای پیدایی و 
خاستگاه آن پرداخته و در بخش دوم اصول 
حاکم بر این مکتب را تشریح کرده است. در 
این‌جا بخش دوم و اصلــی مقاله از نظرتان 
می‌گذرد )این مکتب در تاریخ ادبیات دوره‌ی 
دبیرستان تحت عنوان آشنایی با مکاتب ادبی 

جهان به‌اختصار بررسی شده است(.	

سمبول، سمبولیسم، رؤیا و تخیل، دستور گریزی.

ادبيات‌جهـان
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خوش‌تر آن باشد که سِرّ دلبران
گفته آید در حدیث دیگران

کمال مطلوب شــاعر سمبولیست )Poesicpure( شعری است 
که از جنبه‌هــای غیرعقلانی و نامتصور زبــان، که با هیچ‌گونه 
توجیه منطقی ســازگار نیســت، الهام بگیرد. سمبولیسم شعر را 
چیزی جز بیان روابط سحرآمیزی‌ـ که کلام میان مظاهر مادی و 
معنوی و محســوس و نامحســوس و هم‌چنیــن مابین عوالم 
مختلف احســاس برقرار میک‌ند‌ـ نمی‌داند.تنها زبان اســت که 
مناســبات مرموز و ناپیدای اشعار یا احساســات را‌ـ که از راه 
مستقیم و منطقی غیرقابل توضیح است‌ـ آشکار می‌سازد. به‌همین 
جهت اســت که مالارمه اعتقاد دارد شــاعر باید خویشتن را به 
ابتکار کلمات تسلیم کند و خود را به دست امواج کلام و طغیان 

اندیشه‌های پیاپی بسپارد )پرهام، 1362: 127(.
شاعران نمادگرا اصراری به تصریح احساسات و دریافت‌های 
خود ندارند و معتقدند که در جذبه و مکاشفه‌ی شاعر حالات و 
احساسات شــاعرانه مبهم، خاص و حاصل لحظه‌ها هستند. از 
این‌رو، قابل انتقال به دیگران نیست و هر نوع کوششی برای این 
انتقال و ایجاد ارتباط بین دنیای شــعر با دنیای دیگران به در‌هم 
ریختن و خراب کردن زیبایی و عظمت آن منجر می‌شــود. در 
زبــان نمادگرایان کلمــات معنی معمولی و قــراردادی خود را 
ندارند و اغلب ارتباط بیــن واژه‌ها تنها از نظر هماهنگی و گاه 
تضاد و زیر و بم صداها، یعنی درحقیقت موسیقی و لحن آن‌ها، 
مورد نظر هستند.از نظر نمادگرایان شعر نیز مانند موسیقی نیازی 
بــه ارائه‌ی معنی ندارد و تنها وظیفــه‌اش القا یا ایجاد حالتی در 
خواننده اســت. مالارمه معتقد بود که شعر بیش از آنک‌ه کلماتی 
با معنی باشد، همراهی و هماهنگی صداهاست و عبارتی زیبا و 
بی‌معنــی از عبارتی که معنــی دارد اما زیبایــی چندانی ندارد 

ارزش‌مندتر است)همان: 130(.
2. توجه به رؤیا و تخیل یا پیچیده‌نویسی

از نظر اندیشه، سمبولیسم بیش‌تر تحت‌تأثیر فلسفه‌ی ایده‌آلیسم 
بود که از متافیزکی الهام می‌گرفت. در این میان بدبینی اسرارآمیز 
»شــو پنهاور« را نیز نباید نادیده گرفت. سمبولیست‌ها به همین 
دلیــل در درون‌گرایی عمیقی غوطه‌ور بودنــد و همه‌چیز را از 
پشــت منشــور خرابک‌ننده‌ی روحیه‌ی تخیل‌آمیزشــان تماشا 
میک‌ردند.برای شاعرانی که با چنین فلسفه‌ی بدبینانه‌ای پرورش 
یافته بودند، هیچ‌چیز مناسب‌تر از دکور مه‌آلود و مبهم )که تمام 

خطوط تند و قاطع زندگی در میان آن محو شود( و هیچ محیط 
بهتر از نیمه‌ی تارکیی و مهتاب وجود نداشت. شاعر سمبولیست 
در چنیــن محیط ابهام‌آمیز و در میان رؤیاهای خودش، تســلیم 
مالیخولیای خویش می‌شد.قصرهای کهنه و متروک و شهرهای 
خراب و آب‌های راکدی که برگ‌های زرد روی آن‌ها را پوشیده 
باشــد و نور چراغی که در تارکیی شب سوسو زند و اشباحی 
کــه روی پرده‌ها تکان خورند و بالأخره ســلطنت ســکوت و 
چشمانی که به افق دوخته شده است... همه‌ی این‌ها جلوه‌های 
عالم رؤیایی و اسرارآمیزی بود که در اشعار سمبولیست‌ها دیده 
می‌شــد )میرصادقی، 1373: 284(.رؤیا و تخیل که پوزیتوسیسم و 
رئالیســم می‌خواســت آن را از عالــم ادبیات برانــد، دوباره با 
سمبولیسم وارد ادبیات شــد، ولی البته منظور سمبولیست‌های 
واقعی این نبود که به کلی با شــعر پارنانس قطع رابطه کنند و به 
رمانتسیم بازگردند، مثلًا هرگز نمی‌خواهند زندگانی و شرح‌حال 
و اعترافات خویش را بنویســند.به نظــر آنان جهان طبیعت جز 
خیال متحرک چیز دیگری نیســت. اشیا چیزهای ثابتی نیستند، 
بلکه آن‌ها چیزهایی هستند که ما به واسطه‌ی حواسمان از آن‌ها 
درک میک‌نیم. آن‌ها در درون ما هســتند، خود ما هستند. از این 
لحــاظ عقایــد سمبولیســت‌ها بــه عرفــان شــرق نزدکی 
می‌شود)سیدحسینی، 1376: 543(.آنان معتقدند شعر مثل موسیقی 
باید در نوعی ابهام باقی بماند و هیچ مطلبی را با صراحت تمام 
بیان نکند، بلکه در هر حال باید چنان باشد که هر خواننده‌ای به 
ذوق و خیال خود از آن چیزی درک کند)همان: 4-543(.نمایاندن 

تخیلات مبهم سمبولیســت‌ها با زبان صریح و قاطعی، که بتواند 
همه‌چیز را بیان کند و از آن نتیجه‌ی قطعی و دقیق بگیرد، امکان 
نداشت. برای بیان این تخیلات بیش‌تر مصراع‌هایی لازم بود که 
شبیه زمزمه‌ای آرام و مبهم و به قول ورلن موسیقی بی‌آواز باشد 
و می‌گفتند که شــعر نیز مانند موسیقی باید مبهم باشد و مطلب 
صریحــی را به‌طور قاطع بیان نکند، بلکــه به کمک آهنگ و با 
اســتفاده از تخیلات انســان در او تأثیر نماید )زرینک‌وب، 1378: 
458(.همیــن توجه به عنصر خیال بود که سمبولیســت‌ها را از 

واقعیت‌های عینی دور و به واقعیت‌های ذهنی نزدکی نمود.

3. دستورگریزی
ماده‌گرایان، بسیاری از قواعد دستور زبان را نادیده گرفتند و با 
درهم ریختن قواعد شعری گذشته و کوتاه و بلند کردن مصراع‌ها 

زبان یا نمادهای هر شاعر خاص خود اوست و شاعر 
تنهــا با نمادهایی که خود آفریده اســت، می‌تواند 

تجربه‌های غیرملموس ذهن خود را نشان دهد

از نظر نمادگرایان شــعر نیز مانند موسیقی نیازی به 
ارائه‌ی معنی ندارد و تنها وظیفه‌اش القا یا ایجاد حالتی 

در خواننده است
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نوعی شــعر را که به شعر آزاد معروف شــد، رواج دادند. آرتور 
رمبو و مالارمه تجربهک‌نندگان اصلی این نوع شــعر بودند. رمبو، 
هم‌چنین مبتکر شکلی دیگر از شــعر است که منثور نام گرفت 
)سید حســینی، 1376: 545(.بنابراین، سمبولیست‌ها مایل بودند که 
تمام قواعد و دستور زبان را عوض کنند. پیش از سمبولیست‌ها 
اصولی که حاکم بر روابط کلمات بود، اصول معقول و ادرا‌کپذیر 
بود و سمبولیســت‌ها ادعــا کردند که این اصــول را فقط باید 

احساس و با همدیگر تریکب کرد )میرصادقی، 1373: 284(.

4. ویژگی‌های کلی سمبولیسم
1-4. آنــان حالت اندوهبــار و ماتم‌زای طبیعــت و مناظر و 
حوادثــی را که مایه‌ی یأس و عذاب و نگرانی و ترس انســان 

است، بیان میک‌نند.
2-4. آنان به اشَکال و سمبول‌ها و آهنگ‌ها و قوانینی که آن‌ها 

را، نه عقل و منطق بلکه احساسات پذیرفته است، توجه دارند.
3-4. هر خواننده‌ای اثر ادبی را به‌نسبت درک و احساس خود 
می‌فهمد. از ایــن‌رو باید چنان آثاری به‌وجود آورد که همهک‌س 
آن را به‌طور عادی و متشابه درک نکنند، بلکه هر خواننده‌ای بنا به 

وضع روحی و میزان ادراک خویش معنی دیگری از آن دریابد.
4-4. تا حد امکان باید از واقعیت عینی )objective( دور و به 

واقعیت ذهنی )subjective( نزدکی شد.
5-4. انســان دســت‌خوش نیروهای ناپیدا و مشــئومی است که 
سرنوشت او و طبیعت را تعیین میک‌نند. از این‌رو، آنان حالت مرگ‌بار 

و وحشت‌آور این نیروها را در میان نوعی رؤیا و افسانه بیان میک‌نند.
6-4. آنان میک‌وشند حالت غیرعادی روحی و معلومات نابهنگامی 
را که در ضمیر انســان پیدا می‌شــود و حالات مربوط به نیروهای 

مغناطیسی و انتقال فکری را در اشعار و آثارشان بیان کنند و بیافرینند.
7-4. آنان به مدد احســاس و تخیل، حالات روحی را در میان 
آزادی کامل با موســیقی کلمات و با آهنــگ و رنگ و هیجان 

تصویر میک‌نند)سید‌حسینی، 1376: 545(.

5. پیامدهای مکتب سمبولیسم
همان‌گونه که بیان شــد، مکتب نمادگرایی واکنشــی در برابر 
مکتب واقع‌گرایی و طبیعت‌گرایی بود. شاعران جوان آن دوران، 
همانند شاعران مکتب رمانتی‌سیســم از گذشته بریده بودند، به 
روش‌های سیاســی و اجتماعی و هنری زمــان خود نیز اعتقاد 
نداشــتند و به احساســات شــخصی خود بیش از حد اهمیت 
می‌دادند. اما در عین حال با انتخاب زبان نمادین، از شاعران این 
مکتب فاصله گرفتند و برخلاف شاعران مکتب پارناس از توجه 
به قواعد بلاغت و فصاحت ســر باز زدند و هم‌چون شــاعران 
پیرو مکتب زیباشــناختی هیچ‌گونه جنبه‌ی تعلیمی و آموزندگی 

برای شعر قائل نبودند )میرصادقی: 285 و ماری ژیزل: 245 و 101(.
بنابراین، عنوان سمبولیســت، که به گروه کوچکی از شاعران 
برجسته‌ی فرانسوی میانِ سال‌های 0581 تا حدود 0291 محدود 

می‌شــد، از ســوی برخی شــاعران کم‌اهمیت‌تر و نویسندگان 
زمینه‌های دیگر فرانسوی گسترش یافت، به‌گونه‌ای که برخی از 
ویژگی‌های سمبولیســم را از آنِ خود ســاختند و به‌این‌ترتیب 
درحالی که سمبولیسم به این‌گونه در کشور خاستگاهش تحول 
میی‌افت و تغییر شــکل مــی‌داد؛ در بیرون از فرانســه نیز تأثیر 
می‌گذاشت.از جمله‌ی آنان انگلســتان بود. در میان نویسندگان 
انگلیســی، یا به‌عبارت دقیق‌تر انگلیســی‌زبان، جنبه‌ی آرمانی 
سمبولیســم به‌ویژه بر »برو. ب. ییتس« تأثیر گذاشت. از سوی 
دیگر، تصویرگرایان و شاعران انگلیسی و آمرکیایی، به رهبری 
»هیــوم و ازراپوند« در پرداختن به جنبه‌هــای غم‌بارتر واقعیت 

جذب گرایش بودلر شدند )میرصادقی: 284(.
در ادبیــات آلمانی، هم‌چون انگلســتان، تأثر از سمبولیســم 
فرانســوی را بیش‌تر از همه در دو شــاعر برجسته‌ی اوایل قرن 
بیســتم )راینر ماریا ریلکه و اســتفان گئورگ( می‌توان مشاهده نمود. 
ریلکه به دینی که به پل والری داشت اعتراف میک‌رد، گورستان 
دریــای او را به آلمانــی ترجمه کرده بود و تأثیــر والری براو، 
به‌ویژه در آخرین و بهترین آثارش که در سال 3291 منتشر شد، 
یعنی مرثیه‌های دوئینو و غزل‌های اورفه مشــهود اســت.نفوذ 
سمبولیســم از آلمان فراتر رفت و به روســیه رسید و در آن‌جا 
برخی از نویســندگان در دهه‌ی 0981 و در نخستین سال‌های 
قرن بیســتم نظرات سمبولیست‌های فرانسوی را به گرمی پذیرا 
شدند. برخی از نویسندگان روسی به سمبولیسم انسانی گرایش 
یافتند و از این جمله »بریوسوف« بود که در سال 4981 نوشت: 
»شاعر سمبولیست میک‌وشد به یاری شعرش حال خاصی را در 
خواننده برانگیزد«. از گروه دیگر، یعنی سمبولیست‌های فرارونده 
کیی »وولینســکی« بود که در ســال 0091 نوشت: »سمبولیسم 
عبارت است از ادغام دو جهان محسوس و نماد پوشش ایده‌ی 

افلاطونی است« )چدویک، چارلز، 1382: 77 و 69(.

1. پرهام، ســیروس؛ رئالیسم و ضدرئالیسم؛ چ7، انتشارات آگاه، 1362•2. 
پورنامداریان، تقی؛ سفر در مه؛ چ1، انتشارات زمستان، 1374•3. چدویک، 
چارلز؛ سمبولیســم؛ ترجمه‌ی مهدی ســحابی، چ3، نشر مرکز، 1382•4. 
زرینک‌وب، عبدالحســین؛ نقد ادبی؛ چ6، انتشــارات امیرکبیر، 1378•5. 
سیدحسینی، رضا؛ مکتب‌های ادبی؛ چ10، انتشارات نگاه، 1376•6. ماری، 
ژیزل؛ تئاتر سمبولیسم؛ ترجمه‌ی بهنوش قویمی، چ1، نشر قطره، 1383•7. 
مقدادی، بهرام؛ فرهنگ اصطلاحات نقد ادبی؛ چ1، نشر فکر روز، 1378•8 
. میرصادقی، میمنت؛ واژه‌نامه هنر شاعری؛ چ1، انتشارات مهناز، 1373•9. 
ولک، رنه؛ تاریخ نقد جدید )4 جلدی(؛ ترجمه‌ی سعید ارباب شیروانی، چ1، 
انتشــارات نیلوفر، 1373-1379•10. هوهنه گرد، الفرد؛ نمادها و نشانه‌ها، 
ترجمه‌ی علی صلح‌جو، چ1، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1366•



قابل توجه نويسندگان محترم، چنان‌چه مقاله‌ي ارســالي شرايط زير را نداشته باشد، 
پذيرش و داوري نمي‌شــود.فصلنامه‌ي رشــد آموزش زبان و ادب فارســي حاصل 
تحقيقات پژوهشــگران و متخصصــان زبان و ادبيات فارســي به ويــژه دبيران و 

مدرسان است. خواهشمند است در نگارش مقالات نكات زير رعايت شود:	
•1. مقالات ارســالي بايد در چارچوب اهداف مجله‌ي رشــد آموزش زبان و ادب فارســي و متناســب و مرتبط با 
ســاختار و محتواي كتاب‌هاي درســي باشــدو به طور مستقيم و غير مستقيم در جهت گشــايش گره‌ها و گسترش 
مباحث كتاب‌هاي درســي يا ارائه‌ي روش‌هاي مناسب تدريس هركي از مواد آموزشي زبان و ادب فارسي در دوره‌ي 
متوســطه و پيش‌دانشــگاهي باشــد.)طبق اهداف( •2. اگر مقاله به تصوير، طرح نمودار و جدول نياز دارد، پيش‌نهاد 
يا ضميمه گردد و محل قرار گرفتن آن‌ها در حاشــيه‌ي مطلب مشــخص شــود.•3. نثر مقاله به فارســي روان، ساده 
و ســالم باشــد و به دور از هرگونه تكلف و تصنع يا سره‌نويســي افراطي، به فارسي معيار نوشــته شودو در انتخاب 
واژه‌هاي علمي و فني دقت شــود.•4.مقاله‌هاي ترجمه شــده با متن اصلي هم‌خواني داشــته باشــد و متن اصلي نيز 
ضميمه‌ي مقاله باشــد.•5.اهداف مقاله و چكيده‌ي نظريه و پيام آن در چند سطر در ابتداي آن بيايد.•6.معرفي نامه‌ي 
كوتاهي از نويســنده همراه كي قطعه عكس و سياهه‌ي آثار وي پيوست باشد.•7.هيئت تحريريه در رد، قبول،ويرايش 
فني و محتوايي و كاهش حجم آزاد اســت.•8.آراي مندرج در مقاله‌ها، مبين نظر دفتر انتشــارات كمك آموزشــي 
و هيئت تحريريه نيســت و مســئوليت پاسخ‌گويي به پرسش‌هاي خوانندگان، با خود نويســنده يا مترجم است.•9.
مقالات رد شــده بازگردانده نمي‌شــود.•10.اصل مقاله براي بررسي به هيئت تحريريه تحويل شود. از ارسال تصوير آن 
خودداري كنيد.•11.مقالات نبايد در هيچكي‌ از نشــريات چاپ شده باشــد.•12.مقالاتي كه در زمينه‌ي راهبردهاي 
ياددهي- يادگيري نوشــته و ارســال شوند، در اولويت بررســي و چاپ‌اند. خواهشمند است جهت‌گيري مقالات به 
سوي شيوه‌هاي آموزش زبان  ادبيات و نو‌آوري‌هاي آموزشي باشد.•13.مقاله‌ي پژوهشي حاوي كي مسئله‌ي علمي، 
نظر انديشــه، پيام و يا دعوي و دســتك‌م روش تازه‌اي اســت، حاصل تحقيق پژوهنده و به روشي علمي و منطقي 
بيان و اثبات مي‌شــود.•14.عنوان،نام و نشــاني: صفحه‌ي اول عنوان مقاله و نام نويسنده يا نويسندگان عنوان شغلي 
يــا علمي و نام و نشــاني كامل صفحــه‌ي دوم نيز با عنوان و چكيــده‌ي مقاله آغاز گــردد.•15. مقاله روي كاغذ 
)كي رو( در صورت امكان تايپ شــود. حجم مقاله نبايد از 15 صفحه‌ي A4 24 ســطري بيش‌تر باشــد.•

ــ منابع  چكيده:  ــ پي‌نوشــت ـ ــ متن)طرح مقدمات،بحث(ـــ نتيجه‌گيري ـ ـ مقدمه ـ ســاختار مقاله: چكيده ـ
حداكثر ده‌ســطر ،شــامل مســئله‌ي تحقيق، روش كار و نتايج به دست‌آمده، به فارســي همراه كليدواژه‌‌ها  مقدمه:شامل 
طــرح موضــوع يا مســئله‌ي تحقيق، ضرورت و پيشــينه‌ي تحقيــق  نمودارها و شــكل‌ها:اين بخش از مقالــه بايد تا 
حــد امكان به صورت آماده براي چاپ ارائه شــود و تا حد امكان جاي آن‌ها در متن اصلي مشــخص شــود. مندرجات 

جدول‌ها بايد روشن و آشكار باشد و شماره‌گذاري جدول‌ها نيز به ترتيبي باشد كه در متن مي‌آيد.  	

 شيوه‌ي ارجاع در ذكر منابع و مآخذ در پايان مقاله ، الگوي زير بايد اعمال شود:  كتاب:نام‌خانوادگي نويسنده، نام 
نويسنده، نام كتاب، نام مترجم يا مصحح، تعداد جلد، نوبت چاپ،محل چاپ، ناشر، تاريخ نشر  مجلات:نام خانوادگي، 
نام نويسنده، عنوان مقاله، نام نشريه، دوره‌ي مجله، شماره‌ي مجله.  از مجموعه‌ها:نام‌خانوادگي نويسنده، نام، عنوان مقاله، 
نام مجموعه ياكتاب، نام و نام خانوادگي تدوينك‌ننده‌ي مجموعه،  محل نشر: ناشر، تاريخ نشر، شماره‌ي صفحه، ابتدا و 
انتهاي مقاله.  پايگاه‌هاي وب:نام‌خانوادگي نويسنده، نام نويسنده، عنوان موضوع، نام و نشاني پايگاه اينترنتي با قلم ايتالكي 
، تاريخ آخرين بازنگــري در پايگاه.  ارجاعات:تمام ارجاعات بايد در داخل متن دقيقاً به اين صورت‌بيايد.نام‌خانوادگي‌

نويسنده،سال نشر:شماره‌صفحه: زرينك‌وب،1375:14(  پي‌نوشت: در پاي صفحات مقاله هيچ‌گونه توضيحي نوشته ‌نمي‌شود 
و هرگونه توضيحي با شماره به‌پي‌نوشت  كه در پايان مقاله و پيش از منابع و مآخذ مي‌آيد منتقل مي‌گردد.  	

اهــداف كلي مجله: 1.ايجاد زمينه‌ي مناســب براي تقويت مهارت‌ها و صلاحيت‌هــاي حرفه‌اي معلمان.2.كمك به 
ارتقــاي دانش‌معلمــان در زمينه‌ي اصول و مباني آمــوزش و پرورش.3.معرفي راهبردها،رويكردهــا و روش‌هاي آموزش 
زبــان و ادب فارســي.4.كمك به ارتقاي دانش معلمان نســبت به محتواي كتاب‌هاي درســي.5. ايجاد زمينه‌ي مناســب براي 
هم‌انديشــي و تبادل نظر بين معلمان، كارشناســان و برنامه‌ريزان درســي، براي بهبود يا رفع تنگناهاي آموزشي.6. افزايش 
آگاهــي معلمــان از كاربردهاي گوناگون زبان و ادب فارســي در زندگي، با تايكد بر محتواي كتاب‌هاي درسي.7.تشــويق 
معلمان بــه انجام دادن كارهاي پژوهشــي در زمينه‌هاي علمي‌،آموزشي.8.آشــنا كردن معلمان با تازه‌ترين دســتاوردهاي 
علمــي در زمينه زبان و ادب فارسي.9.آشــنا كــردن معلمان با مباحث ادبــي، بلاغي وتاريخي به منظــور دانش‌افزايي و 
تقويت ديدگاه‌هاي ارزشــي، آموزشــي.10.افزايش آگاهي‌هاي معلمان درباره‌ي رخدادهاي علمي،آموزشــي زبان و ادب 
فارســي در ايران وجهان.11.آشــنا ســاختن معلمان با مهمترين مســائل و ســؤالات موجود درحوزه‌ي علمي ‌آموزشي.



      معــــراج	      

بتول زرکنده، انتشارات مدرسه، 
چــاپ اوّل، 1387

اشعاری  کتاب در 101 صفحه 
از شــعرای گذشــته را همراه 
بــا مقدمــه و توضیــح برخی 
واژگان در حاشــیه‌ی سروده‌ها 
دربــاره‌ی معــراج پیامبر)ص( 

گردآوری کرده است.	

           نیـایـــش	 

بتول زرکنده، انتشارات مدرسه،  
چاپ اوّل،1387.

کتاب بــا مقدمــه‌ای درباره‌ی 
نیایش شروع می‌شود و پس از 
آن 81 قطعه شعر در قالب‌هایی 
چون قصیده، مثنوی، رباعی و 
دوبیتی در وصف و ســتایش 
پروردگار مطرح می‌شــود. در 
حاشیه‌ی ســروده‌ها نیز برخی 
واژه‌های دشوار معنی شده است.

   خـواب یوســف	

سیدحسین فدایی حسین،
انتشارات مدرسه،چاپ اول، 

 1388

است  بلندی  داستان  کتاب  این 
پدرش  و  یوســف  دربــاره‌ی 
بیمارستان  در  داســتان  ایوب، 
رخ می‌دهد. نویسنده با الهام از 
داستان قرآنی یوسف، به روابط 
دو شــخصیت اصلی داستان ـ 
یوسف و ایوب پرداخته است.

و  حسن،  امـام  مدح 
امـــام حســــین

گردآورنده احمد عباسی، 
انتشارات مدرسه، چاپ اول، 

1388

این کتاب هشتاد صفحه‌ای  در 
35 قطعــه شــعر از شــاعران 
فارســی زبــان ـ قــرن پنجم 
تــا چهاردهــم ـ در ســتایش 
شــخصیت امام حســن و امام 
حســین گردآوری شده است. 
برخی از واژه‌های دشــوار متن 
نیز در حاشیه‌ی هر شعر توضیح 
داده شده است. فقدان نظام‌بندی 
زمانی شــاعران و لغزش‌هایی 
از  واژگان  کــردن  معنــی  در 
ارزش علمــی متــن می‌کاهد. 

  پشـت پرچـین   

زهرا رسول‌زاده، انتشارات 
طلوع مهر، چال اوّل، 1384

این مجموعه شعر از شاعر نوجوان 
زهرا رسول‌زاده است. در این دفتر 
5 مثنوی، 15 غزل، 8 نو سروده و 
8 دوبیتی و رباعی آمده است. برای 
شاعر نوجوان مجموعه آینده‌ای 
درخشــان‌تر را چشــم‌به‌راهیم.

    

       زمســتان

مهدی الماس، انتشارات 
مدرسه، چاپ اوّل، 1387

کتــاب بــا مقدمــه‌ای درباره‌ی 
شــاعران  شــعر  در  زمســتان 
پارسی‌گو آغاز می‌شود و سپس 
ســروده‌های  صفحــه   80 در 
متقدمان و متأخــران را درباره‌ی 
زمستان همراه با توضیح واژگان 
در حاشیه ی هر شعر ذکر می‌کند.

         درخــت         

داوود لطف‌الله، انتشارات 
مدرسه، چاپ اول، 1387

کتــاب در 64 صفحــه پــس از 
درخت،  دربــاره‌ی  مقدمــه‌ای 
اشعاری از شاعران متقدم و متأخّر 
درباره‌ی درخت همراه با توضیح 
اســت. آورده  دشــوار  واژگان 

وقتـی تو هسـتی 
من آســمانم

 شیوا فرازمند، شیما مولایی 
فرد، انتشارات قو، 1385

در این کتاب که در دو دفتر تنظیم 
شده است 28 قطعه شعر از شیوا 
فرازمند و 20 قطعه شعر از شیما 
مولایی‌فرد، شاعران جوان امروز ـ 
در قالب کلاسیک گرد آمده است.


